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مقدمه کتاب
ایــن کتــاب، چکیــده‌ای از درد و امیــد، خــون و آزادی، روشــنایی و ظلمــت اســت. اثــری 
ــرای  ــه تلاشــی اســت ب ــارزه تاریخــی، بلک ــک مب ــی از ی ــا بازتاب ــه تنه ــود ن ــه در دل خ ک
ــاد و هــر قطــره خــون  آشــکار ســاختن معانــی پنهانــی کــه در پــس هــر حرکــت، هــر فری
ــر   ــط روایتگ ــه فق ــات ن ــن صفح ــت. ای ــه اس ــتان نهفت ــت‌های کوردس ــا و دش در دل کوه‌ه
وقایع‌انــد، بلکــه نمــادی از یــک آرمــان بزرگ‌انــد کــه از اعمــاق روح انســانی بــر می‌خیــزد؛ 

ــد. ــرزی نمی‌شناس ــچ م ــه هی ــی ک ــری و حقیقت ــان آزادی، براب آرم
ــری و  ــفی، هن ــه‌های فلس ــر و اندیش ــه از درون تفک ــت ک ــری اس ــش‌رو، اث ــاب پی کت
انســانی زاده شــده اســت. نگاهــی کــه در آن هــر کلمــه، هــر جملــه و هــر واژه بــه گونــه‌ای 
ــه  ــه ب ــد، بلک ــت می‌زنن ــارزه و مقاوم ــخن از مب ــا س ــه تنه ــه ن ــده‌اند ک ــده ش ــم تنی ــه ه ب
ــه  ــارزه‌ای ک ــتند. مب ــمکش‌ها هس ــا و کش ــه‌ی جنگ‌ه ــان در میان ــاب روح انس ــال بازت دنب
ــم  ــرای فه ــا، ب ــتجوی معن ــرای جس ــت ب ــارزه‌ای اس ــت؛ مب ــرد اس ــای نب ــر از میدان‌ه فرات
حقیقــت زندگــی و بــرای کشــف رهایــی نــه تنهــا از ســتم، بلکــه از بندهــای ذهنــی و روحــی 

ــی‌دارد. ــه م ــی نگ ــق از فراموش ــی عمی ــان‌ها را در دام خواب ــه انس ک
ــدای  ــه آزادی ف ــرای رســیدن ب ــاد شــهیدانی اســت کــه جــان خــود را ب ــه ی ــر، ب ــن اث ای
ــدف می‌اندیشــیدند:  ــک ه ــه ی ــا ب ــان، تنه ــج بی‌پای ــود درد و رن ــا وج ــه ب ــی ک ــد، آنان کردن
یــک جهــان عادلانه‌تــر، جهانــی کــه در آن انســان‌ها در برابــر ظلــم و اســتبداد ایســتاده‌اند، 
جهانــی کــه در آن هیــچ انســانی اســیر بی‌عدالتــی نباشــد. ایــن کتــاب، بــه روح هــر کــدام 

ــم می‌شــود. ــد، تقدی ــن آرمــان جــان باختن از آنهــا کــه در راه تحقــق ای
ــه‌ای از  ــود گنجین ــر در دل خ ــن اث ــت. ای ــی نیس ــاب تاریخ ــک کت ــا ی ــن تنه ــا ای ام
اندیشــه‌های رهبــر بــزرگ کــورد، عبــدالله اوجــالان، را دربــر دارد. فلســفه‌ای کــه همچــون 
ــا  ــه م ــالان ب ــر اوج ــد. رهب ــن می‌کن ــانی را روش ــارزات انس ــیر مب ــی مس ــی در تاریک چراغ
ــت  ــن و روح ماس ــت؛ در ذه ــه در درون ماس ــرون، بلک ــا در بی ــه تنه ــه آزادی ن ــت ک آموخ
ــه جهــان آزاد برســیم.  ــا ب ــد از زنجیرهــای محدودکننــده و تاریــک رهایــی یابیــم ت کــه بای
اندیشــه‌های او نــه تنهــا بــه کوردســتان، بلکــه بــه هــر جــای جهــان کــه آزادی‌خواهــان در 

ــت. ــوده اس ــا ب ــد، راهگش ــتجوی حقیقت‌ان جس



ــه  ــد ب ــا نمی‌توان ــای گری ــداکاری رفق ــون عشــق و ف ــزی چ ــچ چی ــان، هی ــن می و در ای
ــا  ــود گذشــتند ت ــان خ ــه از ج ــان ک ــارزات باشــد. آن ــن مب وضــوح نشــان‌دهنده‌ی عمــق ای
ــان و  ــاد آن زن ــه ی ــاب، ب ــن کت ــد. ای ــده نگــه دارن ــان سرزمینشــان زن آزادی را در دل مردم
مردانــی اســت کــه در مســیر کوه‌هــا، بــا شــجاعت و اراده‌ای شکســت‌ناپذیر، در برابــر ظلــم 
و تاریکــی ایســتادند. آنانــی کــه در ســکوت شــب، به‌راســتی نغمه‌هــای آزادی را بــه گــوش 

تاریــخ رســاندند.
ــر.  ــطحی عمیق‌ت ــت در س ــای آزادی و مقاوم ــه درک معن ــت ب ــی اس ــر، دعوت ــن اث ای
دعوتــی اســت بــه زندگــی کــه در آن هــر گام، هــر حرکــت، و هــر صــدای آزادی‌خواهانــه 
نــه تنهــا در برابــر ظلــم، بلکــه در برابــر بی‌عدالتی‌هــای درون نیــز مبــارزه می‌کنــد. 
ایــن کتــاب قصــد دارد درخــت تفکــر و انســانیت را در خــاک تاریــخ و فرهنــگ کوردســتان 
ــوی  ــه س ــت ب ــاخه‌هایی از آزادی و حقیق ــه‌های آن، ش ــه از ریش ــه چگون ــد ک ــکارد و ببین ب

آســمان‌های بلنــد می‌رویــد.
ــت، و  ــه در جســتجوی آزادی، عدال ــم می‌شــود ک ــی تقدی ــی آنان ــه تمام ــاب حاضــر، ب کت
حقیقــت انســانی‌اند؛ بــه کســانی کــه در دل‌هایشــان نــور آزادی می‌درخشــد و در جاده‌هــای 
ــد در  ــه هرچن ــی ک ــاد آنان ــه ی ــد. ب ــش می‌رون ــنایی پی ــوی روش ــه س ــان ب ــک، همچن تاری
جســم و تــن فانــی شــدند، امــا در روح و اندیشــه همیشــه زنــده خواهنــد مانــد. ایــن کتــاب، 
ــد و  ــکین نمی‌یاب ــه تس ــر، از دردی ک ــه و هن ــاک، از اندیش ــون و خ ــه از خ ــت ک ــری اس اث
ــه همــه  امیــدی کــه هیــچ‌گاه خامــوش نمی‌شــود، سرشــته شــده اســت. تقدیــم می‌شــود ب
کســانی کــه در ایــن مبــارزه‌ی عظیــم، تنهــا بــرای یــک هــدف جنگیدنــد: حقیقتــی کــه در 

دل آزادی می‌جوشــد.
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ــب  ــا قل ــت. اینج ــی اس ــه جغرافیای ــک نقط ــتر از ی ــل، بیش ــتان قندی  کوهس
ــمان  ــن و آس ــه زمی ــی ک ــت؛ جای ــورد اس ــردم ک ــگ م ــخ و فرهن ــده‌ی تاری تپن
به‌هــم می‌پیوندنــد، تــا نــه فقــط ســرزمینی را بلکــه هویــت و مبــارزه‌ای 

بی‌پایــان را شــکل دهنــد.
خامــوش،  نگهبانــان  همچــون  قندیــل  ســنگ‌های  و  رودهــا  درختــان، 
داســتان‌هایی از رنج‌هــای همیشــگی، مقاومت‌هــای بی‌پایــان و آرزوهــای 
شکسته‌شــده را در دل خــود دارنــد. قندیــل نــه فقــط پناهگاهــی بــرای مبــارزان 
ــا ظلــم  آزادی اســت، بلکــه محلــی اســت کــه روح مــردم کــورد، در مواجهــه ب
ــار  ــه و کن ــر گوش ــت. ه ــده اس ــه دوان ــه و ریش ــکل گرفت ــاوز، در آن ش و تج
ــانی  ــت انس ــرای آزادی، کرام ــارزه ب ــی از مب ــر از روایت‌های ــتان، پ ــن کوهس ای
ــر ظلــم و ســتم اســت. در دل ایــن زمیــن خشــک و ســخت،  و شــرافت در براب
ــل،  ــای قندی ــت. قله‌ه ــرار اس ــت برق ــان و طبیع ــان انس ــب می ــدی عجی پیون
از سرنوشــت  آگاه  ایســتاده‌اند،  تاریــخ  نگهبانــان بی‌صــدا در دل  همچــون 
ــا زنجیرهــای ســتم را بشــکنند.  ــر بســته‌اند ت ــد، کم ــه از درد و امی ــی ک مردمان
ــان و  ــداری و ایســتادگی اســت. درخت ــل، نمــاد پای ــه جــودی، در مرکــز قندی قل
ــی  ــای بی‌پایان ــل یاده ــد، محم ــر تاریخ‌ان ــی حافظه‌گ ــه، گوی ــن قل ــای ای دره‌ه
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ــه تمامــی کوردســتان  ــد، از ایــن قلــه، چشــم‌اندازی ب کــه در دل خــاک نهفته‌ان
قابــل دیــدن اســت. ســرزمینی پــر از نبردهــای ناتمــام، داغ‌هایــی کــه همچنــان 
ــت می‌ســوزند.  ــش مقاوم ــر آت ــان ب ــه همچن ــی ک ــد و آدم‌های ــه خــون می‌زنن ب
در آســمان بلنــد قندیــل، ســتاره‌گان همچنــان درخشــیده و مســیر آزادی‌خواهــان 
ــود  ــوه خ ــای انب ــا جنگل‌ه ــل، ب ــوب قندی ــین، در جن ــد. آواش ــن می‌کنن را روش
ــا  ــه اینج ــان ب ــار جه ــه و کن ــه از گوش ــی ک ــرای مبارزان ــت ب ــی اس پناهگاه
آمده‌انــد. دره‌هــای تاریــک و راه‌هــای پنهانــش همچــون طناب‌هــای نجــات در 
ــد. گاره و  ــارز  نشــان می‌دهن ــه هــر مب دل شــب، مســیر آزادی و مقاومــت را ب
هفتانیــن، در غــرب و شــمال قندیــل، بــا دره‌هــای عمیــق و تونل‌هــای مخفــی 
خــود، درهــای مقاومــت و پناهگاهــی بی‌پایــان را بــرای گریلاهــا فراهــم آورده 
انــد، همچنیــن پیوندهــای نیرومنــد میــان نیروهــای مختلــف را حفــظ می‌کننــد. 
ــه  ــوب، ب ــورت از جن ــل و هلگ ــرق قندی ــاهو از ش ــای ش ــان، کوه‌ه ــن می در ای
ــتان  ــل و در کوردس ــت قندی ــریک در مقاوم ــادار و ش ــایگانی وف ــوان همس عن

ایســتاده‌اند. 
ــای فیزیکــی و  ــه مرزه ــک ســرزمین نیســت، بلک ــا ی ــل تنه کوهســتان قندی
معنــوی آن‌را در هــم آمیختــه اســت. اینجــا جایــی اســت کــه طبیعــت و انســان 
ــارها  ــا و آبش ــا، جنگل‌ه ــته‌اند. کوه‌ه ــم پیوس ــه ه ــوی ب ــد معن ــک پیون در ی
ــی  ــا در زندگ ــک از آنه ــر ی ــد؛ ه ــر می‌آین ــه نظ ــده ب ــودات زن ــون موج همچ
ــز  ــدگان نی ــی و پرن ــات وحش ــان، حیوان ــریک‌اند. در کنارش ــا ش ــارزان گری مب
ــی  ــی نیروی ــد، گوی ــی می‌کنن ــرزمین زندگ ــن س ــای آزاد در ای ــون روح‌ه همچ
ــدف  ــوی ه ــه س ــز را ب ــه چی ــه هم ــان دارد ک ــا جری ــن کوه‌ه ــگرف در ای ش
مشترک‌شــان، آزادی، هدایــت می‌کنــد. ایــن همزیســتی و هماهنگــی بــا 
ــی اســت.  ــرای رهای ــان انســان ب ــارزه‌ی بی‌پای ــادی از مب ــت همچــون نم طبیع
ــدای  ــد. ص ــواره جاری‌ان ــی، هم ــای زندگ ــد رگه‌ه ــل، مانن ــارهای قندی آبش
ایــن آبشــارها در ســکوت کوهســتان، نــوای آزادی اســت کــه از اعمــاق ســنگ 
و خــاک بــه گــوش می‌رســد. هماننــد خــون در رگ‌هــای ایــن ســرزمین، ایــن 
آبشــارها نشــان می‌دهنــد کــه حتــی در ســخت‌ترین شــرایط، زندگــی همچنــان 
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ــت  ــورد را از حرک ــردم ک ــد روح م ــز نمی‌توان ــچ چی ــی هی ــت و گوی ــاری اس ج
بــاز دارد. 

ــود.  ــناخته نمی‌ش ــی‌اش ش ــای طبیع ــطه زیبایی‌ه ــه واس ــا ب ــل تنه ــا قندی ام
ــورد در آن  ــردم ک ــان م ــای بی‌پای ــا و نبرده ــه رنج‌ه ــت ک ــی اس ــا جای اینج
ــه در  ــمنان همیش ــده‌اند. دش ــل ش ــان تبدی ــت تاریخی‌ش ــی از هوی ــه بخش ب
ــن  ــوند. ای ــع نمی‌ش ــچ‌گاه قط ــا هی ــکی و بمباران‌ه ــات موش ــد و حم کمین‌ان
ــا روح مــردم  ــدل شــده‌اند، ام ــل ب ــخ قندی ــی از تاری ــه جزئ جنگ‌هــا و رنج‌هــا ب

ــاوم اســت. ــده و مق ــان زن کــورد، همچن
ــتقامت،  ــاد اس ــا نم ــت؛ اینج ــکان اس ــک م ــتر از ی ــل بیش ــتان قندی کوهس
ــک  ــزرگ و کوچ ــارزات ب ــر روز در دل مب ــه ه ــت ک ــتگی و اراده‌ای اس همبس
ــم  ــا ه ــارزه ب ــا و مب ــخ، جغرافی ــه تاری ــی اســت ک ــد می‌شــود. اینجــا جای تجدی
ــد. ــت کنن ــت را روای ــت و عدال ــتانی از آزادی، مقاوم ــا داس ــد، ت ــد خورده‌ان پیون

ــان آن، در  داســتانی کــه اکنــون، در دل ایــن کوه‌هــا و در میــان مــردان و زن
جریــان اســت.

در ســرزمین پــاک کوردســتان، شــاهو و هلگــورت، دو کــوه عظیــم در 
ــه  ــی رســیدن ب ــوان دو ســتون اســتوار، همیشــه در پ ــل، به‌عن همســایگی قندی

ــتند. ــانی هس ــت انس آزادی و کرام
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فصل اول:
 سرزمین رازها
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ــه هــم  ــان حقیقــت و افســانه ب کوهســتان قندیــل، جایــی اســت کــه مــرز می
می‌ریــزد. در دل ایــن ســرزمین، انبوهــی از رازهــای باســتانی نهفته‌انــد، رازهایــی 
کــه تنهــا بــرای دل‌هــای شــجاع و جویــای حقیقــت نمایــان می‌شــوند. در اینجــا، 
ــه تنهــا بخشــی از طبیعــت نیســتند، بلکــه  ــه و تپ هــر ســنگ و درخــت، رودخان
حامــل پیامــی از دیــروز و فــردای ایــن ســرزمینند. در ایــن کوهســتان، نمی‌تــوان 
ــاران، هــر وزش نســیم، هــر  ــرد. هــر قطــره ب ــگاه ک ــه ســادگی ن ــزی ب ــه چی ب
ــان خــاص خــود داســتان‌هایی از گذشــته و آینــده  ــا زب تــکان درختــان، گویــی ب
ــت و  ــی رف ــه دل تاریک ــد ب ــا، بای ــن پیام‌ه ــرای درک ای ــد. ب ــت می‌کنن را روای

ــود. ــو را گش ــمان حقیقت‌ج چش
ــوده  ــانی گش ــرای کس ــا ب ــه تنه ــت ک ــدس اس ــی مق ــون کتاب ــل همچ قندی
ــد  ــاهدان جاوی ــش، ش ــد. کوه‌های ــت را دارن ــجاعت درک حقیق ــه ش ــود ک می‌ش
و  رنج‌هــا  عشــق‌ها،  نبردهــا،  و  ایســتاده‌اند  مقــدس  ســکوتی  در  تاریــخ، 
ــد. در ایــن ســرزمین، آســمان  ــار را روایــت می‌کنن ــن دی فداکاری‌هــای مــردم ای
ــه در آغــوش هــم پیوســته‌اند و مرزهای‌شــان  ــن همچــون عاشــقان دیرین و زمی
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در لحظــه‌ای بی‌پایــان محــو می‌شــود. رودخانه‌هایــش، شــریان‌های حیــات، 
ــی از گذشــته‌اند کــه تنهــا گوش‌هــای  ــه تنهــا آب جــاری بلکــه حامــل رازهای ن

ــه شــنیدن آن‌هــا هســتند.  ــادر ب آگاه ق
در شــب‌های ســحرآمیز، مــاه نقره‌فــام همچــون معلمــی خردمنــد در دل 
ــکار  ــده را آش ــته و آین ــای گذش ــی از دوران‌ه ــید و حکمت‌های ــی می‌درخش تاریک
می‌کنــد. در ایــن شــب‌ها، حتــی ســنگ‌ها بــه نظــر می‌رســد کــه ســخن 
ــه دل‌هــای  ــخ و سرنوشــت را ب ــی از تاری ــد و نســیم‌های شــبانه پیام‌های می‌گوین
ــل پنهــان  ــزی در قندی ــچ چی ــن لحظــات، هی ــای حقیقــت می‌رســانند. در ای جوی
ــر  ــه در ه ــای نهفت ــذارد، رازه ــش می‌گ ــه نمای ــود را ب ــز خ ــه چی ــد؛ هم نمی‌مان

ــده شــدن. گوشــه، در انتظــار دی
ــذارد.  ــان می‌گ ــر ن ــر خمی ــی ب ــه آرام ــتانش را ب ــش، دس ــار آت ــن، در کن ناری
نانــی کــه نــه تنهــا بــرای ســیر کــردن جســم، بلکــه پلــی اســت میــان گذشــته 
ــه  و آینــده. هــر حرکــت او همچــون نغمــه‌ای از تاریــخ ســرزمینش اســت کــه ب
ــا قلبــت  ــان را ب ــده اســت: »ن آینــده می‌ریــزد. کلمــات مادربزرگــش در دل او زن



9

  سرزمین رازها

ــان مــرز میــان زندگــی و مــرگ خواهــد شــد.« بســاز، ناریــن. ایــن ن
ــده  ــاخته ش ــان س ــد؛ ن ــان می‌ده ــود را نش ــت او خ ــر حرک ــوزه در ه ــن آم ای
بــا عشــق و آگاهــی از حقیقــت، چیــزی فراتــر از یــک غــذای روزمــره اســت. در 
ــای شــخصی در  ــرزمین و دغدغه‌ه ــه س ــان عشــق ب ــوش می ــی خام دل او جنگ
ــرای ســیرکردن نیســت؛ بلکــه هــر تکه‌یــی  ــان تنهــا غذایــی ب ــان اســت. ن جری
ــف  ــای مختل ــان دو دنی ــده‌ای دارد، چــون دل او می ــای پیچی کــه می‌شــکند، معن
ــود،  ــن می‌ش ــش روش ــه در دل آت ــمانش ک ــت. چش ــدن اس ــاره ش ــال پ در ح
حکایــت از دردی عمیــق و امیــدی مســتمر دارد کــه در کنــار خمیــر، بــه دســتانش 
ــد،  ــه خــاک افتاده‌ان ــد خــورده اســت. در دل ناریــن، گذشــته‌ای کــه در آن ب پیون
همچنــان بــا هــر گــره از نــان زنــده می‌شــود و در آینــده‌ای کــه هنــوز نامعلــوم 

ــد، گــره می‌خــورد.  ــری کن ــد پیگی ــی کــه بای ــه حقیقت اســت، ب
ــر  ــاک ب ــی را از دل خ ــان داروی ــود، گیاه ــوی خ ــکوت معن ــدار، در س هیوی
ــای  ــه زمزمه‌ه ــا، ب ــان و بوته‌ه ــاخ‌های درخت ــون ش ــتانش همچ ــد. دس می‌چین
ــی از  ــا و رازهای ــود حکمت‌ه ــه در دل خ ــی ک ــد. گیاهان ــوش می‌دهن ــن گ زمی
گذشــته و آینــده نهفتــه دارنــد. او می‌دانــد کــه زمیــن تنهــا بــرای درمــان جســم 
نیســت، بلکــه بــرای درمــان روح نیــز حکمت‌هایــی در دل خــود دارد. هــر 
گیــاه، نمایانگــر روحــی اســت کــه در انتظــار بیــداری اســت. هیویــدار همچــون 
گیاهــان، دســتانش را بــا دقــت و احتــرام بــر روی زمیــن می‌گــذارد، گویــی کــه 
ــاک  ــه از دل خ ــی ک ــر گیاه ــد. ه ــوش می‌ده ــاک گ ــه در خ ــای نهفت ــه رازه ب
ــگاه  ــود دارد. در ن ــا خ ــت ب ــخ و روح طبیع ــاق تاری ــی از اعم ــد، پیام ــر می‌چین ب
او، زمیــن تنهــا مرهمــی بــرای جســم نیســت؛ بلکــه روح انســان نیــز در دل آن 
ــی  ــه راه ــده، بلک ــودات زن ــط موج ــه فق ــرای او ن ــان ب ــد. گیاه ــان می‌یاب درم

ــتی‌اند. ــر از هس ــر و درک بهت ــای عمیق‌ت ــه آگاهی‌ه ــیدن ب ــرای رس ب
ــتانش را در  ــده، دس ــره ش ــان خی ــق بی‌پای ــه اف ــه ب ــمانی ک ــا چش ــارا، ب س
گره‌هــای دســت‌ریس مشــغول می‌کنــد. هــر گــره از نخ‌هــا، نمــادی از مقاومــت 
و امیــد اســت کــه داســتان‌های ســرزمینش را روایــت می‌کنــد. چشــمانش 
ــگاه او، هــزاران  همچــون آینــه‌ای از سرنوشــت ملت‌هــا و پیشــینیان اســت؛ در ن
ــد و  ــره، امی ــر گ ــت. در ه ــه اس ــت‌ها نهفت ــا و شکس ــا، پیروزی‌ه ــال از نبرده س
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ــای  ــتانش را در گره‌ه ــارا دس ــد. س ــره خورده‌ان ــم گ ــه ه ــق و درد، ب ــام، عش ابه
دســت ریــس می‌پیچــد، و هــر گــره بــه نمــادی از مقاومــت ملت‌هایــش تبدیــل 
ــد. در  ــگاه می‌کن ــخ ن ــر تاری ــه ب ــا، بلک ــر گره‌ه ــا ب ــه تنه ــمانش ن ــود. چش می‌ش
ــه  ــده ب ــا و فداکاری‌هــای گذشــته و امیدهــای آین ــری از نبرده ــره، تصوی هــر گ
ــی  ــد؛ گره‌های ــد می‌باف ــره‌ای از درد و امی ــودش گ ــدد. او از درون خ ــم می‌پیون ه
ــه فقــط  ــد ایــن دســت ریس‌هــا ن کــه همزمــان در گذشــته و آینــده ریشــه دارن
ــی از  ــه نمای ــتند، بلک ــرات هس ــان و تغیی ــار زم ــر فش ــت در براب ــرای مقاوم ب

ــده‌اند. ــیده ش ــا کش ــخ ملت‌ه ــه در تاری ــت ک ــی اس ــق فرهنگ ــای عمی گره‌ه
شــیما، موســیقی‌دان کوهســتان، بــا تنبــورش نغمه‌هایــی می‌نــوازد کــه 
ــه  ــور او، دردی دیرین ــدای تنب ــد. ص ــا می‌چرخن ــژواک در دل کوه‌ه ــون پ همچ
ــه در دل  ــدای آزادی ک ــت؛ ص ــاری اس ــتان‌ها ج ــن کوهس ــه در دل ای ــت ک اس
ــد و  ــی از امی ــای او، پژواک ــت. نغمه‌ه ــده اس ــه مان ــیاری نهفت ــان‌های بس انس
مقاومــت در برابــر ظلــم اســت، همچنــان کــه در دل طبیعــت، درختــان و کوه‌هــا 
ــه  ــه تنهــا ب ــا نغمه‌هــای تنبــورش، ن ــد. شــیما ب ــه ســکوتی عمیــق فــرو رفته‌ان ب
ــد. هــر صــدای او پژواکــی  ــز بازگــو می‌کن ــخ را نی ــد، بلکــه تاری کوه‌هــا می‌خوان
اســت از دردی دیرینــه کــه همچنــان در دل مردمــش جاویــد مانــده اســت. در هــر 
ــد،  نغمــه، روح آزادی نهفتــه اســت. او در دل کوه‌هــا از امیــد و مقاومــت می‌خوان
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ــت و  ــوش طبیع ــه گ ــب ب ــتگانی در دل ش ــون فرش ــورش همچ ــای تنب و صداه
ــند. ــردم می‌رس م

ــد. او  ــدم می‌زن ــگل ق ــوز، در ســایه‌ روشــن جن ــرزه، خــرس کهنســال و مرم گ
ــا چشــمانی نافــذ کــه هــر حرکــت و صــدای  نگهبــان رازهــای قندیــل اســت، ب
ــر  ــزی فرات ــل چی ــه قندی ــد ک ــی می‌دان ــه خوب ــد. او ب ــل می‌کن کوچکــی را تحلی
ــه هــر صفحــه‌اش داســتانی از  ــی اســت ک ــک ســرزمین اســت؛ اینجــا کتاب از ی
ــد  ــرزمین نمی‌توان ــن س ــس در ای ــچ ک ــد. هی ــت می‌کن ــت و آزادی را روای مقاوم
بــه راحتــی از رازهــای آن بگریــزد. گــرزه در ســایه روشــن جنــگل قــدم می‌زنــد، 
ــه تنهــا خــرس  چشــم‌هایش همچــون دو مشــعل در دل شــب می‌درخشــند. او ن
کهنســالی اســت کــه در جســتجوی غــذا مــی‌رود، بلکــه نگهبانــی اســت از رازهای 
ــه  ــانی ک ــا کس ــه تنه ــت ک ــه اس ــی نهفت ــدم او، حکمت‌های ــر ق ــرزمین. در ه س
ــنگ‌ها  ــان، س ــد. او از درخت ــد آن را درک کنن ــد می‌توانن ــی رفته‌ان ــه دل تاریک ب
و حتــی بادهــای کوهســتان داســتان‌های باســتانی می‌‌شــنود و هیچ‌چیــز در 

ــد.  ــان نمی‌مان ــش پنه ــل برای قندی
ــدات  ــان اســت، تهدی ــان در جری ــل همچن ــی در قندی ــه زندگ ــی ک ــا در حال ام
بیرونــی بــه ســرعت در حــال افزایش‌انــد. رگبــار شــلیک‌های دشــمنان و 
ــی شــیمیایی  ــه باران ــگ در آســمان ب ــورد و جن ــن می‌خ ــه زمی موشــک‌باران‌ها ب
تبدیــل می‌شــود کــه همچــون هجــوم شــیطان‌ها از ســوی اشــغالگران بــه ایــن 
ــوزی  ــور مرم ــه ط ــه ب ــور ک ــات، همان‌ط ــن حم ــد. ای ــرود می‌آی ــتان ف کوهس
در دل کوه‌هــا جــا می‌گیرنــد، سرشــار از تاریــخ و رنج‌هــای مــردم کــورد 
اســت. هــر قطــره از بــاران شــیمیایی، یــادگاری از گذشــته‌ای اســت کــه هرگــز 
ــان  ــا همچن ــا و انفجاره ــا، گلوله‌ه ــوم بمب‌ه ــدای هج ــود. ص ــوش نمی‌ش فرام
ــا  ــه تنه ــا ن ــن صداه ــت. ای ــداز اس ــل طنین‌ان ــک قندی ــب‌های تاری در دل ش
ــردم  ــتگی م ــتادگی و همبس ــانی از ایس ــه نش ــتند، بلک ــرون هس ــدی از بی تهدی
ــه راز و  ــا آن هم ــل، ب ــتان قندی ــت. کوهس ــم اس ــر ظل ــرزمین در براب ــن س ای
ــرزمینی  ــا س ــد. اینج ــکوت کن ــم س ــر ظل ــد در براب ــود، نمی‌توان ــای خ حکمت‌ه
اســت کــه حتــی آتــش، وقتــی شــعله‌ور می‌شــود، بیشــتر از آنکــه ویرانگــر باشــد، 

ــد. ــعله‌ور می‌کن ــت را ش مقاوم
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تابســتان در قندیــل، همچــون شــعله‌های ســرکش در رگ‌هــای زمیــن 
می‌ســوزاند.  را  کوهســتان  دل  کــه  عمیــق  و  بی‌وقفــه  گرمایــی  می‌تپــد، 
ــو  ــر پرت ــد و ه ــا می‌تاب ــا و دره‌ه ــر صخره‌ه ــین دل، ب ــاعری آتش ــید، ش خورش
ــد.  ــرزمین می‌گوی ــن س ــان ای ــی مردم ــخ و زندگ ــان از تاری ــی پنه از آن حکایت
در دل ایــن تابســتان، هیــچ چیــز ثابــت نیســت. همانطــور کــه نــور خورشــید بــر 
ــای  ــد، رگه‌ه ــن می‌کن ــن را روش ــق زمی ــیارهای عمی ــزد و ش ــا می‌لغ صخره‌ه
تاریــخ و زندگــی در ایــن ســرزمین همــواره در جریــان اســت، و گویــی هر ســنگ 
ــی کــه در دل  ــارزات و فداکاری‌های ــر مب و هــر درخــت گواهی‌ســت خامــوش ب

ایــن کوه‌هــا نهفته‌انــد.
ــی  ــرخ و طلای ــای س ــروب رنگ‌ه ــی، در غ ــان و آب ــتانی، بی‌پای ــمان تابس آس
بــه خــود می‌گیــرد و دنیایــی شــگفت‌آور خلــق می‌کنــد. در ایــن لحظــه، 
خورشــید، همچــون مشــعلی ســوزان، برفــراز کوه‌هــا می‌درخشــد و زمیــن را بــا 
نــور و حــرارت خــود بــه جنــب و جــوش مــی‌آورد. گرمــای هــوا، هماننــد یــک 
ــان  ــای بی‌پای ــادآور تلاش‌ه ــی‌رود و ی ــرو م ــاک ف ــن، در دل خ ــه‌ی که قص
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ــه از  ــر گوش ــد و در ه ــخ دارن ــاق تاری ــه در اعم ــه ریش ــود ک ــان‌ها می‌‌ش انس
ــدگار می‌شــوند. زندگــی در اینجــا، همچــون تابــش آفتــاب  ایــن کوهســتان مان
ــف  ــز متوق ــز هرگ ــت و هیچ‌چی ــان اس ــه در جری ــر لحظ ــاد، در ه ــرود ب و س

نمی‌شــود.
قاضــی بــا گام‌هایــی آرام و ســنگین در دل جنگل‌هــای انبــوه پیــش مــی‌رود. 
ــش  ــر خــط از صورت ــه ه ــر اســت، ک ــیرین پ ــخ و ش ــی تل ــره‌اش از خاطرات چه
خــود داســتانی را روایــت می‌کنــد، او در جســتجوی میوه‌هــای وحشــی نیســت، 
ــت و  ــر درخ ــت. ه ــل اس ــخ قندی ــه در تاری ــی کهن ــتجوی زخم ــه در جس بلک
ــارزات و  ــوش مب ــاهدان خام ــی ش ــد، گوی ــه دارن ــا رازی نهفت ــنگ در اینج س
ــورده  ــش خ ــه‌‌ی آت ــر تن ــی ب ــه آرام ــی ب ــت‌های قاض ــتند. دس ــا هس مقاومت‌ه
ــته،  ــری از گذش ــون اث ــه همچ ــاری ک ــه و ج ــی کهن ــد؛ زخم ــت می‌لغزن و درخ
ــم  ــو ه ــد: »ت ــوا می‌کن ــود دارد. او نج ــتادگی در خ ــارزه و ایس ــی از مب حکایت
جنگیــده‌ای، همچــون مــا.« درخــت، بــا شــیارهایش، نمــادی از تاریــخ و مقــاوت 
اســت کــه در برابــر زمــان ایســتاده و زنــده در دل قندیــل باقــی مانــده اســت. 
هــر شــکاف و هــر اثــری از ســوختگی در تنــه‌اش، همچــون حکایتــی اســت از 

ــت. ــده اس ــان زن ــل هم‌چن ــه در دل قندی ــته‌ای ک گذش
بی‌وقفــه  جریان‌هــای  و  ســنگ‌ها  درخت‌هــا،  از  قاضــی  جنــگل،  دل  در 
ــد. او در  ــاد می‌کن ــت ی ــزت و مقاوم ــای ع ــل همچــون پرچم‌ه ــی در قندی زندگ
ایــن لحظــه تمــام وجــودش را بــه درخــت می‌ســپارد، گویــی کــه از زخم‌هــای 
ــت  ــک درخ ــا ی ــن تنه ــد. ای ــود بیاب ــای خ ــرای درده ــی ب ــد درمان آن می‌توان
ــر چشــم‌هایش  ــه در براب ــته‌اش اســت ک ــن درخــت بخشــی از گذش نیســت؛ ای
همچنــان زنــده اســت. بــرای او، هــر شــکاف در تنــه‌ی درخــت، هــر شــیار و اثــر 

ــد.  ــه شــدت می‌تپن ــش ب ــه در قلب ــی اســت ک ــادآور خاطرات ســوختگی، ی
ــه  ــی ک ــت. گل رس ــته اس ــون نشس ــه‌ای نقره‌گ ــار رودخان ــن در کن عبدالرحم
ــده  ــره ش ــت خی ــق دوردس ــه اف ــرده و ب ــتانش فش ــرون آورده در دس از آب بی
ــداز  ــوای زندگــی، در گوشــش طنین‌ان اســت. صــدای زمزمــه‌ی رود، همچــون ن
می‌شــود. او بــا خــود می‌گویــد: »ایــن رود، هماننــد زندگــی ماســت. هــر مانعــی 
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را پشــت ســر می‌گــذارد و جریانــش را حفــظ می‌کنــد.« امــا در دل او، همچنــان 
ــذرد؟  ــع می‌گ ــی از موان ــه راحت ــا رود ب ــد. آی ــی مانده‌ان ــخ باق ــؤالاتی بی‌پاس س
آیــا مــا نیــز بایــد همین‌طــور بی‌توجــه بــه ســختی‌ها بــه پیــش برویــم؟ ذهــن 
ــه از  ــه، ک ــد. رودخان ــی نمی‌یاب ــخ اســت، ول او همچــون آب در جســتجوی پاس
دل کوه‌هــا می‌جوشــد و در دل زمیــن فــرو مــی‌رود، همچــون زندگــی‌ای اســت 
کــه همــواره در جریــان اســت. هــر پیــچ و خــم در مســیرش هزارتــوی تاریــخ 
ــذارد،  ــر می‌گ ــی را پشت‌س ــر مانع ــه رود ه ــور ک ــد. همانط ــان می‌کن را نمای

سرنوشــت مــا نیــز در راه‌هــای نادیــده بــه ســوی آینــده‌ای پیــش مــی‌رود. 
فــواد، در کنــار رودخانــه، دانــه‌ای کوچــک در خــاک مــی‌کارد. نگاهــش کــه در 
آن امیــد و هــراس بــه هــم گــره خورده‌انــد، بــه زمیــن دوختــه شــده اســت. او 
ــه تنهــا محــل رشــد گیاهــان، بلکــه خاکســتر آرزوهایــی  ــد کــه خــاک ن می‌دان
ــی اســت  ــاهد رویاهای ــن ش ــاید زمی ــا ش ــد؛ ی ــق نیافته‌ان ــوز تحق ــه هن اســت ک
کــه هنــوز بــه تولــدی تــازه نیــاز دارنــد. فــواد بــا ایــن کار خــود بــه نوعــی در 
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ــن  ــه‌ای از زمی ــا تک ــه تنه ــاک ن ــن خ ــت؛ ای ــردن اس ــده ک ــتن و زن ــال کش ح
اســت، بلکــه مأمنــی بــرای آینــدگان و نمــادی از فداکاری‌هــای کســانی اســت 

ــد. ــن ســرزمین می‌دهن ــای ای ــه پ کــه هــر روز جانشــان را ب
ــردن  ــان ک ــغول پنه ــی( مش ــای زاگرس ــنجاب زبی ــمۆرە )س ــار او س در کن
ــتانی او و  ــوراک زمس ــا خ ــی از بلوط‌ه ــت. برخ ــاک اس ــر خ ــش در زی بلوط‌های
ــوط  ــان بل ــد، درخت ــته باش ــان را نداش ــدا کردنش ــوان پی ــه ت ــا ک ــده آنه باقی‌مان
ــوط را در  ــان بل ــه آرامــی درخت ــه ب ــود. ســمۆرە، ک ــد ب ــل خواهن ــده‌ی قندی آین
ــه نوعــی در حــال ذخیره‌ســازی نیســت، بلکــه در  ــد، ب دل خــاک پنهــان می‌کن
ــه بلوط‌هــا در دل خــاک جــا  ــده کــردن اســت. همانطــور ک حــال کشــتن و زن
ــای  ــر لایه‌ه ــاک، زی ــن خ ــم در ای ــده ه ــل‌های آین ــای نس ــد، آرزوه می‌گیرن

ــوند. ــان می‌ش ــخ، پنه ــان و تاری زم
ــن  ــه اســت، آخری ــه آســمان آویخت ــه ب خورشــید، کــه همچــون مشــعلی کهن
نگاهــش را بــه زمیــن می‌افکنــد. نــوری کــه بــه ســرعت از دل روز بــه شــب فــرو 
مــی‌رود، گویــی آخریــن لحظــات یــک تاریــخ گمشــده را در خــود دارد. نســیمی 
ــداز  ــر می‌خیــزد و صــدای تنبــوری کهــن در فضــا طنین‌ان گــرم از دل کوه‌هــا ب
ــد و  ــتان‌های امی ــن، داس ــی دیری ــون قصه‌های ــا، همچ ــن نغمه‌ه ــود. ای می‌ش
مبــارزه را روایــت می‌کننــد. تنبــور در دســتان شــیما می‌چرخــد و در دل تابســتان 
ــه  ــیقی بلک ــدای موس ــا ص ــه تنه ــیما، ن ــای ش ــود. در نغمه‌ه ــداز می‌ش طنین‌ان
ــارزه  ــن مب ــن زمی ــه در دل ای ــانی ک ــته و کس ــل‌های گذش ــام نس ــدای تم ص
کرده‌انــد، پیچیــده اســت. ایــن موســیقی، صــدای روح قندیــل اســت کــه در دل 
هــر ســنگ و درخــت همچنــان زنــده اســت. همانطــور کــه هــر ضربــه‌ی تنبــور، 
ــه‌ای  ــر نغم ــد، ه ــده می‌کن ــده را زن ــت‌های گمش ــا و سرنوش ــرات جنگ‌ه خاط
ــد.  ــان نمی‌یاب ــچ‌گاه پای ــه هی ــارزه‌ای ک ــد، از مب ــل از آزادی می‌گوی در دل قندی
ــی  ــه درس ــید، بلک ــی از خورش ــوش گرم ــا آغ ــه تنه ــل، ن ــتان‌های قندی تابس
از زندگی‌انــد. زندگــی‌ای کــه همچــون تنبــوری کهــن در میــان کوه‌هــا 
ــادآور مقاومــت اســت و هــر نغمــه، پیامــی  ــه، ی ــداز می‌شــود. هــر ضرب طنین‌ان
ــنگ‌ها و  ــن، س ــه زمی ــور ک ــت. همانط ــا جاریس ــوز در دل م ــه هن از آزادی ک
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ــته‌ایم.  ــش بس ــخ نق ــز در دل تاری ــا نی ــای داده، م ــود ج ــا را در دل خ درخت‌ه
ــل  ــدی منتق ــل‌های بع ــه نس ــا ب ــان و روده ــه درخت ــور ک ــا، همانط در اینج
ــه نســل دیگــر  ــز از نســلی ب ــا نی ــای م ــارزات و آرمان‌ه می‌شــوند، داســتان مب
ــه  ــل ادام ــان در دل قندی ــان، همچن ــه بی‌پای ــن چرخ ــد. ای ــد ش ــل خواه منتق

ــت. ــان اس ــز در جری ــد و همه‌چی ــان نمی‌یاب ــز پای ــه هیچ‌چی ــی ک دارد، جای



18

قندیل ققنوس کوردستان

فصل سوم:
  زمستان، جادوگر سرد و خاموش



19

  زمستان، جادوگر سرد و خاموش

 زمســتان در قندیــل همچــون جادوگــری خامــوش و تســخیرکننده، بــا 
دســتان یــخ‌زده‌اش دنیــای اطــراف را بــه قبضــه در مــی‌آورد. برف‌هــا، بی‌صــدا 
ــه‌ی خــود زمانــی نهفتــه  ــر زمیــن می‌نشــینند، گویــی در هــر دان و درخشــان، ب
ــق زمســتان، همچــون مــرگ  ــاش نمی‌شــود. ســردی عمی اســت کــه هرگــز ف
ــکونت  ــن س ــت، و در ای ــده اس ــایه افکن ــن س ــر دل زمی ــان، ب ــدی همزم و تول
بی‌پایــان، فقــط کســانی کــه دل بــه آن ســپرده‌اند، حقیقــت پنهــان در دل ایــن 
ــای  ــوش، در لایه‌ه ــت و خام ــر بی‌حرک ــه ظاه ــان، ب ــد. درخت ــرما را می‌دانن س
ــی  ــتجوی زندگ ــان در جس ــان همچن ــا ریشه‌هایش ــده‌اند، ام ــون ش ــرف مدف ب
ــد  ــل امی ــد، حام ــم می‌آی ــه چش ــه ب ــه ک ــاف آنچ ــرما، برخ ــن س ــتند. ای هس
ــا  ــه تنه ــی ک ــت، جای ــان اس ــخ‌زده پنه ــای ی ــه در عمق‌ه ــدی ک ــت، امی اس

ــد.  ــد آن را بیابن ــد می‌توانن ــه صبورن ــانی ک کس
در ایــن فضــا، هــۆزات، زن دانــای کوهســتان، گام‌هــای آرام و مطمئــن خــود 
ــان  ــی پنه ــن و دنیای ــای که ــر از حکایت‌ه ــش پ ــاد. نگاه ــا می‌نه را در برف‌ه
ــد. او دســتش را  ــر می‌آی ــده‌ی انگشت‌شــماری ب ــا از عه ــه درک آن تنه ــود ک ب
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بــر تنــه‌ی درختــی کهــن گذاشــت، درختــی کــه بــا وجــود ســرما، همچنــان بــه 
جســتجوی نــور و گرمــا ادامــه مــی‌داد. در دل شــب ســرد و ســکوت زمســتانی، 
هــۆزات بــا صــدای آرام و غمگینــی گفــت: »حتــی در دل ایــن ســردی، زندگــی 
ــد،  ــرما بگذرن ــن س ــد از ای ــان می‌توانن ــر درخت ــد. اگ ــود می‌یاب ــرای خ ــی ب راه
چــرا مــا نتوانیــم؟« کلماتــش همچــون شــعله‌ای از امیــد در دل تاریکــی 
ــالتی  ــر واژه‌اش، رس ــه در دل ه ــت ک ــداری و مقاوم ــی از پای ــید، پیام می‌درخش

ــی در دل ســردترین شــب‌ها. ــد، حت ــده نگــه داشــتن امی ــود: زن ــه ب نهفت
ــار قدم‌هــای هــۆزات  ــا نگاهــی ژرف و اندیشــمند آث ــوراد ب پشــت ســر او، م
ــتجوی  ــت در جس ــکارچی حقیق ــون ش ــش همچ ــد. ذهن ــا می‌پایی را در برف‌ه
ــدای  ــا ص ــه تنه ــکوتی ک ــود. س ــت ب ــان در دل طبیع ــای پنه ــانه‌ها و رمزه نش
ــود. او از هــۆزات  ــرده ب ــر ک ــا را پ ــد، فض ــنیده می‌ش ــان در آن ش نفس‌هایش
ــن  ــا در ای ــتان م ــا داس ــد؟ آی ــد دی ــا را خواه ــن ردپاه ــی ای ــا کس ــید: »آی پرس
ــود.  ــه ب ــق نهفت ــی عمی ــوراد کاوش ــگاه م ــد؟« در ن ــد ش ــته خواه ــا نوش برف‌ه
ــفید  ــی س ــون کتاب ــه همچ ــا، ک ــن برف‌ه ــا ای ــه آی ــید ک ــن می‌اندیش ــه ای او ب
ــظ  ــته را حف ــارزات گذش ــه و مب ــتان‌های کهن ــد داس ــتند، قادرن ــدا هس و بی‌ص
ــت کســانی را کــه در دل  ــد حکای ــوز می‌توانن ــان و کوه‌هــا هن ــا درخت ــد؟ آی کنن

ــد؟ ــان کنن ــود پنه ــد، در دل خ ــرزمین جنگیده‌ان ــن س ای
ــس از  ــه پ ــانی ک ــخ داد: »آری، کس ــث، پاس ــه‌ای مک ــس از لحظ ــۆزات، پ ه
ــه  ــا، بلک ــط از برف‌ه ــه فق ــنید. ن ــد ش ــا را خواهن ــتان م ــد، داس ــد آم ــا خواهن م
از بادهایــی کــه در کوه‌هــا می‌وزنــد، از درختــان، و از خاکــی کــه در آن 
ــه  ــت ب ــخ و طبیع ــه‌ای از دل تاری ــون نغم ــات او همچ ــم.« کلم ــه دوانده‌ای ریش
ــاد  ــا ایج ــا و مکان‌ه ــن زمان‌ه ــدی مابی ــخنان، پیون ــن س ــید. ای ــوش می‌رس گ
ــارزات  ــات مب ــاهد لحظ ــواره ش ــت هم ــه طبیع ــی‌داد ک ــان م ــرد، و نش می‌ک
ــن  ــود. در ای ــاری می‌ش ــی ج ــا زندگ ــه از دل آن‌ه ــی ک ــت، لحظات ــانی اس انس
میــان، هــۆزات یــادآور می‌شــود کــه بایــد در دل ایــن ســرما، هماننــد درختــان 
ــی و  ــتجوی زندگ ــز در جس ــا نی ــد، م ــر می‌کنن ــان را عمیق‌ت ــه ریشه‌هایش ک

ــد باشــیم.  امی
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در کنــار آن‌هــا وریشــه بــا قدم‌هــای آرام و مطمئــن پیــش می‌رفــت. 
ــد. گویــی در جســتجوی پاســخ  دســتانش کــه خــاک یــخ‌زده را لمــس می‌کردن
ــت،  ــت درس می‌گرف ــن و طبیع ــه از زمی ــد. او ک ــخی بودن ــؤالات بی‌پاس ــه س ب
گفــت: »درختــان حتــی در ایــن ســرما زنده‌انــد. ریشه‌هایشــان در اعمــاق زمیــن 
ــد  ــم. بای ــز می‌توانی ــا نی ــد، م ــا می‌توانن ــر آن‌ه ــد. اگ ــه می‌دهن ــی ادام ــه زندگ ب
ــا  ــه ب ــات او، ک ــم.« کلم ــق کنی ــود عمی ــخ خ ــن و تاری ــه‌هایمان را در زمی ریش
ــم  ــیمی ملای ــون نس ــتان همچ ــد، در دل کوهس ــان می‌ش ــن بی ــش و یقی آرام
وزیــد، پیامــی از صبــر و بقــای جاودانــی کــه در دل زمیــن و درختــان نهفتــه بــود. 
ــتند و  ــردی‌ها می‌ایس ــختی‌ها و س ــه‌ی س ــا هم ــان‌ها، ب ــد انس ــان، همانن درخت

ــد.  ــه می‌دهن ــی ادام ــه زندگ ــان ب ــن، همچن ــان در زمی ــا ریشه‌هایش ب
در آســمان، بروســک، شــاهین بلندپــروازی کــه در برابــر بادهــای ســرد پــرواز 
ــن ســرما و ســکوت،  ــروازش در ای ــود. پ می‌کــرد، نمایانگــر آزادی و مقاومــت ب
ــک،  ــا. بروس ــردترین روزه ــی در دل س ــود، حت ــت ب ــی در حرک ــی از زندگ پیام
ــادآوری  ــه همــه ی همچــون اراده‌ای کــه تســلیم ســرما و تهدیدهــا نمی‌شــود، ب
ــر  ــه نظ ــه ب ــرایطی ک ــی در ش ــد، حت ــه یاب ــد ادام ــی بای ــه زندگ ــرد ک می‌ک

ــت.  ــده اس ــف ش ــز متوق ــه چی ــد هم می‌رس
آن‌هــا کنــار درختــی قدیمــی ایســتاده بودنــد، درختــی کــه تنــه‌اش زخمــی و 
شــاخه‌هایش یــخ‌زده بــود، امــا هنــوز اســتوار ایســتاده بــود. مــوراد بــا کنجــکاوی 
از هــۆزات پرســید: »ایــن درخــت چــه داســتان‌هایی را بــه یــاد دارد؟« هــۆزات 
بــا نگاهــی بــه درخــت و صــدای آرامــی گفــت: »ایــن درخــت شــاهد همه‌چیــز 
ــی  ــت باق ــه در نهای ــزی ک ــا چی ــختی، ام ــادی و س ــات ش ــت. لحظ ــوده اس ب
ــر  ــد، ریشــه‌هایش اســت.« درخــت، همچــون نمــادی از مقاومــت در براب می‌مان
ــق  ــای عمی ــان‌ها و پیونده ــارزات انس ــخ مب ــی از تاری ــرات، حکایت ــان و تغیی زم
ــد انســان‌ها، زخمــی می‌شــوند،  ــان، همانن ــا سرزمینشــان داشــت. درخت آن‌هــا ب

ــد. ــاز هــم پابرجــا می‌مانن ــا ب ام
ــز  ــا نی ــه داد: »م ــت و ادام ــت را گرف ــاخه‌ای از درخ ــت ش ــا دس ــۆزات ب ه
ــخ و در دل  ــه‌هایمان را در تاری ــد ریش ــیم. بای ــت باش ــن درخ ــد ای ــد همانن بای
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ایــن ســرزمین عمیــق کنیــم، حتــی اگــر ســرما و بــاد بخواهنــد مــا را بشــکنند، 
ــۆزات  ــخنان ه ــن س ــت.« ای ــد داش ــه خواهن ــده نگ ــا را زن ــه‌هایمان م ریش
ــت  ــد و مقاوم ــی از امی ــید، پیام ــه نظــر می‌رس ــد ب ــده و عه ــک وع همچــون ی
ــرمای  ــکوت و س ــن س ــی. در ای ــارزات زندگ ــختی‌ها و مب ــام س ــر تم در براب
زمســتانی، زندگــی نــه تنهــا در ســطح، بلکــه در عمق‌هــا جــاری بــود. درختــان، 
شــاهین‌ها، بادهــا و حتــی خــاک یــخ‌زده، همگــی بــه نوعــی در حــال نگــه‌داری 
ــده  ــد، زن ــی برده‌ان ــه آن پ ــه ب ــانی ک ــا در دل کس ــه تنه ــد ک ــتانی بودن داس
ــور  ــی، همانط ــداری اســت. زندگ ــتمرار و پای ــی از اس ــام، پیام ــن پی ــد. ای می‌مان
کــه در درختــان و کوه‌هــا نهفتــه اســت، همچنــان ادامــه دارد و هیچ‌چیــز 

ــد. ــف کن ــد آن را متوق نمی‌توان
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  زمستان، جادوگر سرد و خاموش
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شاهۆ )قندیل کوچک(
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پاییــز در شــاهۆ، همچــون افســانه‌ای قدیمــی و بی‌پایــان، بــا گام‌هــای آهســته 
و پــر از حکایت‌هــای فرامــوش ‌شــده، در دل ســرزمین گام مــی‌زد. هــوای ســردی 
کــه از دل کوهســتان قندیــل می‌آمــد، درختــان کهــن و ســنگ‌های خامــوش را 
در آغــوش می‌فشــرد، گویــی کــه تاریــخ از میــان آن‌هــا زنــده می‌شــد. برگ‌هــا 
از رنــگ طلایــی گــرم بــه ســردی خاکســتری و قهــوه‌ای تغییــر می‌کردنــد. هــر 
ــرد  ــتان‌هایی را می‌ب ــی از داس ــی بخش ــاد، گوی ــاخه‌ها می‌افت ــه از ش ــرگ ک ب
کــه در دل زمــان گــم شــده بودنــد. ایــن برگ‌هــا، همچــون حکایاتــی خامــوش، 
ــب،  ــدند. حبی ــه می‌ش ــت زمزم ــوش طبیع ــی در گ ــه آرام ــزی ب ــیم پایی در نس
ــه  ــادی نهفت ــخ زی ــتجوهای بی‌پاس ــا جس ــه در آن‌ه ــم‌هایی ک ــا چش ــردی ب م
ــش پرســش‌هایی  ــی‌زد. در دل ــدم م ــزی شــاهۆ ق ــان پایی ــان درخت ــود، در می ب
ــی  ــد وقت ــی می‌مان ــزی از زندگــی باق ــق و بی‌پاســخ می‌جوشــید: »چــه چی عمی
در  می‌تواننــد  انســان‌ها  «آیــا  و  فرامــوش می‌کنــد؟«  را  تاریــخ همه‌چیــز 
ــا  ــان و ســنگ‌ها، ب ــد؟« درخت ــه ســوی حقیقــت بیابن تاریکــی نســیان، راهــی ب
ــب  ــا حبی ــد، ام ــت نمی‌گفتن ــه او می‌خواس ــخنی از آنچ ــچ س ــود، هی ــکوت خ س
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ــت.  ــود می‌گش ــای خ ــال جواب‌ه ــه دنب ــان ب ــکوت بی‌پای ــن س ــان در ای همچن
ــق غــرق شــده  ــرد، در ســکوتی عمی ــب حرکــت می‌ک ــار حبی ــه در کن ــوا، ک هی
ــود.  ــی کــه در جســتجوی آزادی ب ــود، جای ــود. نگاهــش در افــق گــم شــده ب ب
ــر  ــود. ه ــده ب ــم ش ــرزمینش گ ــای س ــا و رنج‌ه ــان جنگ‌ه ــه در می آزادی‌ای ک
ــا معنــای حقیقــی آزادی را  قدمــی کــه بــر می‌داشــت، گویــی در تــاش بــود ت
ــد  ــا در پیون ــدا می‌شــود، ی ــرار از دیگــران پی ــا آزادی تنهــا در ف ــد. آی کشــف کن
ــوم  ــک مفه ــان ی ــش، آزادی همچن ــود؟ در ذهن ــخ و خ ــاک، تاری ــا خ ــاره ب دوب
ــان در  ــور همزم ــد به‌ط ــم و امی ــود. غ ــده ب ــی مان ــترس باق ــم و دور از دس مبه

ــت.  ــه می‌داش ــی نگ ــمکش درون ــک کش ــید و او را در ی ــش می‌جوش دل
»آیــا می‌شــود از گذشــته رهایــی یافــت؟« ایــن پرســش در دل ئاپــۆ، 
ــی  ــه‌ی یک ــر تن ــتش را ب ــود. او دس ــاری ب ــان ج ــد شــاهۆ، همچن ــر خردمن پی
ــان،  ــرد. درخت ــگاه می‌ک ــته ن ــه گذش ــت و ب ــن شــاهۆ گذاش ــان که از درخت
ــی از  ــتند رازهای ــا می‌توانس ــا آن‌ه ــا آی ــد، ام ــخ بودن ــوش تاری ــاهدان خام ش
گذشــته را فــاش کننــد؟ »آیــا انســان‌ها می‌تواننــد از اشــتباهات گذشــته 
درس بگیرنــد، یــا سرنوشــت همیشــه همــان خواهــد بــود؟« در چهــره‌ی ئاپــۆ، 
ترکیبــی از حکمــت و شــک به‌هــم آمیختــه بــود. او بــه خــود می‌گفــت: 
ــه  ــا ب ــم ت ــد تــاش کنی ــد، امــا بای »شــاید هیــچ‌گاه حقیقــت را نخواهیــم فهمی

ــویم.« ــک ش آن نزدی
ــان در دل  ــذ، همچن ــمان ناف ــا چش ــه‌ای ب ــر، گرب ــه، بک ــن س ــان ای در می
ــی  ــر، گوی ــگاه بک ــرد. ن ــت می‌ک ــایه‌ای آرام حرک ــان شــاهۆ همچــون س درخت
ــی  ــوی و روحان ــد. او نمایانگــر جســتجوهای معن ــان را می‌دی ــن جه ــر از ای فرات
ــم‌هایش  ــق چش ــه در عم ــر ک ــی دیگ ــه در جهان ــا، بلک ــن دنی ــه در ای ــود، ن ب
نهفتــه بــود. بکــر نــه تنهــا درختــان و ســنگ‌ها را می‌شــناخت، بلکــه از اســرار 
پنهــان کوهســتان نیــز آگاهــی داشــت. ســکوت او همچنــان بیانگــر جســتجویی 
ــان  ــه زب ــچ‌گاه ب ــه شــاید هی ــی ک ــود، حقیقت ــت ب ــرای کشــف حقیق ــان ب بی‌پای

ــد. نیای
همزمــان بــا ایــن ســکوت و تأمــات عمیــق، صــدای تنبــور کوهســتان قندیــل 
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ــگان  ــد، هم ــداز می‌ش ــاهۆ طنین‌ان ــتانی در دل ش ــی باس ــورت ریتم ــه به‌ص ک
را بــه ســوی کوهســتان فراخوانــد. ایــن صــدا، نــه تنهــا یــک آواز ســاده، بلکــه 
ــد.  ــده می‌رقصی ــا گذشــته و آین ــان ب ــود کــه همزم ــی نســل‌ها ب ــی از تمام پیام
ــخ و  ــه تاری ــرد ک ــادآوری می‌ک ــگان را ی ــد و هم ــا می‌چرخی ــدا در دل کوه‌ه ص

زندگــی هیــچ‌گاه از هــم جــدا نخواهنــد شــد. 
ــان  ــاهۆ همچن ــود، ش ــز ب ــز و هم‌غم‌انگی ــم دل‌انگی ــه ه ــز، ک ــن پایی در ای
ــان شــاهۆ تنهــا  ــود. درخت ــده ب ــارزات و امیدهــا باقــی مان ســرزمین رنج‌هــا، مب
ــان‌ها،  ــد انس ــا همانن ــد. آن‌ه ــی از آن بودن ــه بخش ــد، بلک ــخ نبودن ــاهد تاری ش
ــاز می‌گشــتند.  ــن ب ــه زمی ــت ب ــد و در نهای ــه می‌کردن ــرگ را تجرب ــی و م زندگ
ــود و در دل  ــده ب ــان زن ــه، همچن ــای نهفت ــتان‌ها و رازه ــام داس ــا تم ــاهۆ، ب ش
ــن در  ــان‌ها و زمی ــان، انس ــرد. درخت ــت می‌ک ــی را روای ــخ بی‌پایان ــود تاری خ
ــره  ــک دای ــد، و در ی ــه بودن ــم آمیخت ــرگ در ه ــی و م ــد؛ زندگ ــده بودن هم‌تنی

ــد. ــده می‌چرخیدن ــال و آین ــته، ح ــان از گذش بی‌پای
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فصل پنجم:
 طلوع درخت زندگی )درخت دوازده هزار ساله(
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ــن و  ــان رازی که ــمان شــب همچن ــه آس ــی ک ــل، جای ــای قندی در دل کوه‌ه
بی‌پایــان را در خــود پنهــان کــرده بــود، خورشــید بــا آرامشــی بی‌نظیــر از افــق 
ــای  ــر قله‌ه ــم ب ــه‌ای ملای ــید به‌گون ــی خورش ــور زرد و نارنج ــر آورد. ن ــر ب س
ــه  ــی ک ــرده از راز درخت ــان، پ ــتانی مهرب ــون دس ــاد و همچ ــره‌ای می‌افت صخ
ــا  ــه تنه ــی ن ــت زندگ ــی‌زد. درخ ــار م ــود، کن ــرده ب ــر ک ــال عم ــزار س دوازده‌ه
موجــودی زنــده بــود، بلکــه گواهــی بــر تاریــخ پــر فــراز و نشــیب مــردم کــورد و 
ــود. هــر شــاخه و برگــش،  ــر ســختی‌ها ب ــان در براب ــان آن نمــاد مقاومــت بی‌پای
ــه، در دل  ــای زمان ــر چالش‌ه ــد در براب ــتادگی و امی ــی از ایس ــون گواه همچ

ــود. ــده ب کوهســتان ریشــه دوان
ــه  ــه ب ــود ک ــی ب ــه درخت ــد. او ن ــوش نمی‌ش ــچ‌گاه فرام ــی هی ــت زندگ درخ
ــخ، در  ــده از تاری ــراث زن ــک می ــد ی ــه مانن ــود، بلک ــو ش ــا مح ــادگی از یاده س
ــه ســرزمین  ــی از ایســتادگی، عشــق ب ــرای نســل‌ها درس‌های دل کوهســتان، ب
ــب  ــون قل ــت، همچ ــن درخ ــود. ای ــته ب ــای گذاش ــت به‌ج ــتجوی حقیق و جس
تپنــده‌ی تاریــخ مــردم کــورد، درختــی بــود کــه نســل‌های پــس از خــود را بــه 

ــد. ــرا می‌خوان ــن ف ــده‌ای روش ــت، آزادی و آین مقاوم
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سفر به سوی درخت زندگی
ناریــن از شــمال کوردســتان، نخســتین کســی بــود کــه پــا در ایــن مســیر پــر 
فــراز و نشــیب گذاشــت. گام‌هایــش بــر خــاک ســرد کوهســتان می‌زدنــد و بــه 
ــی  ــت می‌شــدند. در دل نگاهــش، خاطــرات مادران ســوی درخــت زندگــی هدای
ــرای  ــال ب ــن ح ــد و در عی ــان می‌پختن ــنگی ن ــای س ــه در تنوره ــد ک می‌چرخی
ــی،  ــت زندگ ــه درخ ــت ک ــی می‌دانس ــه خوب ــد. او ب ــا می‌کردن ــان دع فرزندانش
نمــاد نســل‌هایی اســت کــه بــا دســت‌های خالــی از مقاومت‌هــای خــود، 
ــی را  ــت زندگ ــا درخ ــه تنه ــن ن ــفر، ناری ــن س ــاخته‌اند. در ای ــری س ــای بهت دنی
می‌جســت، بلکــه به‌دنبــال آینــده‌ای بــود کــه در آن نســل‌ها از رنج‌هــای 

ــد.  ــتقامت می‌کردن ــج‌ اس ــر درد و رن ــد و در براب ــته درس می‌آموختن گذش
هیویــدار از غــرب کوردســتان، بــا نگاهــی جســتجوگر بــه طبیعــت و درختــان 
ــتجوی  ــود. در جس ــردی ب ــر از آزادی ف ــزی فرات ــال چی ــت. او به‌دنب می‌نگریس
ــی را  ــفا و آزادی جمع ــیب‌دیده، ش ــه‌ای آس ــه در دل جامع ــود ک ــی ب ــن راه یافت
ــود.  ــده ب ــم ش ــا گ ــوب‌ها و رنج‌ه ــا، آش ــان جنگ‌ه ــه در می ــد؛ آزادی‌ای ک بیاب
درخــت زندگــی بــرای هیویــدار نشــانه‌ای از زندگــی دوبــاره بــود؛ زندگــی‌ای کــه 
ــان  ــرزمینش را همچن ــته و س ــخ برخاس ــمکش‌های تاری ــا و کش از دل طوفان‌ه

زنــده نگــه داشــته بــود. 
ــه قلمــش همچــون شمشــیری در  ــدی ک ــوب کوردســتان، هنرمن ــارا از جن س
ــت.  ــر می‌داش ــران گام ب ــار  دیگ ــید، در کن ــه‌ها می‌درخش ــرد اندیش ــدان نب می
ــر آن، داســتان‌های کهــن و  ــود کــه ب ــار پارچــه‌ای قدیمــی ب دســتانش در اختی
ــی  ــت زندگ ــه درخ ــت ک ــارا می‌دانس ــود. س ــته ب ــش بس ــش نق ــم مردم متلاط
ــت، همچــون صفحــه‌ای  ــگاه اســت. درخ ــک پناه ــر از ی ــزی فرات ــرای او چی ب
ــد مــردم کــورد را در خــود ثبــت  ــر از درد و امی ــود کــه داســتان‌های پ ســفید ب

کــرده بــود.
شــیما از شــرق کوردســتان، بــا نغمه‌هــای دل‌انگیــز ســازش وارد مســیر شــد. 
ــیقی  ــای موس ــی نت‌ه ــود، گوی ــداز ب ــتان طنین‌ان ــازش در کوهس ــدای س ص
ــی  ــد. هنگام ــو می‌کردن ــری بازگ ــان دیگ ــه زب ــی را ب ــای تاریخ ــام زخم‌ه تم
ــا درخــت ارتباطــی ژرف و  ــز ب ــد، روح شــیما نی کــه نت‌هــا در فضــا می‌رقصیدن
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ــخ  ــت، تاری ــان طبیع ــتنی می ــدی ناگسس ــد پیون ــرد، مانن ــرار می‌ک ــان برق بی‌پای
و انســان.

محافظان درخت
ــبه‌گر،  ــق و محاس ــی دقی ــا نگاه ــل، ب ــای قندی ــت بی‌همت ــوراد، استراتژیس م
زندگــی  درخــت  شــاخه‌های  بــه  تنهــا  نــه  او  می‌بــرد.  پیــش  را  مســیر 
ــت‌ها  ــود سرنوش ــه در دل خ ــت ک ــای دوردس ــه افق‌ه ــه ب ــت، بلک می‌نگریس
ــه  ــت ک ــوراد می‌دانس ــرد. م ــگاه می‌ک ــت، ن ــه داش ــی را نهفت ــرات جهان و تغیی
ــه اســتواری خــود ادامــه داده، بایــد همچنــان ریشــه  درخــت، همان‌طــور کــه ب

ــد. ــده بمان ــورد زن ــرزمین ک ــت در س ــا آزادی و مقاوم ــد ت ــاک بزن در دل خ
گــرزه، خــرس عظیم‌الجثــه، بــا قدرتــی بی‌پایــان و نگاهــی پــر از آگاهــی بــه 
ــده و  ــود زن ــک موج ــراف می‌نگریســت. او درخــت را همچــون ی ــای اط جنگله
متفکــر می‌دیــد کــه در دل خــود آگاهــی‌ای دیرینــه را حمــل می‌کنــد. بروســک، 
ــرواز می‌کــرد. پرچــم‌دار حقیقــت  ــار گــرزه پ ــد، در کن ــن و خردمن شــاهین تیزبی
ــی و  ــرار زندگ ــت اس ــه می‌توانس ــود ک ــذی ب ــگاه ناف ــون ن ــمان، او همچ در آس
زمیــن را در دل خــود درک کنــد. هــر دوی ایــن موجــودات، در کنــار یکدیگــر، 

ــتند. ــر می‌داش ــد، گام ب ــده بودن ــه دی ــر از آنچ ــی عمیق‌ت ــتجوی حقیقت در جس
هــۆزات، همچــون شــمعی در تاریکــی، در کنــار مــوراد ایســتاده بــود. نگاهــش 
آکنــده از عشــق و ایمــان بــه مقاومــت، بــه درخــت دوختــه شــده بــود. او درخــت 
ــه  ــادی از مادران ــوان نم ــه به‌عن ــده، بلک ــود زن ــک موج ــوان ی ــا به‌عن ــه تنه را ن
ــت  ــه درخ ــه او ب ــگاه مادران ــد. ن ــده می‌دی ــداری از نســل‌های آین ــودن و نگه ب
زندگــی، پیونــدی عمیــق و مقــدس را نشــان مــی‌داد کــه نســل‌های آینــده بایــد 

از آن تغذیــه کننــد.
ــت،  ــت می‌رف ــوی درخ ــه س ــه گام ب ــتانش گام ب ــار دوس ــه در کن ــه، ک وریش
ــت. او  ــمان می‌نگریس ــن و آس ــه زمی ــق، ب ــت و عمی ــر از معرف ــمانی پ ــا چش ب
ــه  ــن لحظ ــرد، در ای ــی می‌ک ــن زندگ ــرد دیری ــت و خ ــا حکم ــه ب ــور ک همان‌ط
ــه  ــده ب ــخ و آین ــه درخــت زندگــی می‌نگریســت. در دل او، تاری ــژه ب به‌طــور وی

هــم گــره خــورده بــود و درخــت، نقطــه اتصــال ایــن دو بــود.
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ــان خامــوش تاریــخ ایســتاده  در دل شــب، کوه‌هــای قندیــل همچــون نگهبان
ــه در  ــرد ک ــت می‌ک ــی حکای ــی از رازهای ــنگ و درخت ــر س ــی ه ــد، گوی بودن
اعمــاق خــود پنهــان کــرده بودنــد. در ایــن ســکوت مرمــوز، درخــت زندگــی کــه 
ــران  ــمان بی‌ک ــه آس ــاخه‌هایش ب ــده و ش ــرزمین تنی ــاک س ــه‌هایش در خ ریش
ــه  ــده ب ــته و آین ــان گذش ــدی می ــوی پیون ــد، در جســت‌و ج ــده بودن کشــیده ش
تکاپــو افتــاده بــود. ایــن تــاش بی‌پایــان همچــون روحــی ناپیــدا در دل کوه‌هــا 
ــان  ــده. زم ــل‌های آین ــه نس ــن ب ــی که ــال میراث ــی انتق ــت، در پ ــه می‌یاف ادام
ــت. در  ــرو می‌رف ــود ف ــد خ ــای کن ــی در گام‌ه ــاص، گوی ــات خ ــن لحظ در ای
تاریکــی شــب، ناگهــان صــدای نالــه‌ای بلنــد شــد، صــدای ققنــوس افســانه‌ای 
ــده،  ــن پرن ــه‌ی ای ــترد. نغم ــمان می‌گس ــه آس ــود را ب ــعله‌ور خ ــای ش ــه بال‌ه ک
ســاخته شــده از آتــش و خاطــرات ســوخته، در آســمان پــرواز کــرد و در فضــای 
ــخ ســوخته کــه در دل  ــی از تاری ــده شــد، همچــون دانه‌ای ــان شــب پراکن بی‌پای

ــدند. ــته می‌ش ــمان کاش آس
ــی  ــت، گوی ــخن می‌گف ــته س ــای گذش ــخ و رنج‌ه ــاق تاری ــه از اعم ــن نغم ای
ــاره از خاکســتر مــرگ. نغمــه‌ی  ــدی دوب ــو را مــی‌داد؛ تول ــزی ن ــاز چی ــد آغ نوی
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ــا  ــت، در دل کوه‌ه ــخن می‌گف ــام س ــای ناتم ــا و امیده ــه از رنج‌ه ــوس ک ققن
طنین‌انــداز شــد و در دل آن‌هــا نویــد یــک آینــده روشــن‌تر را مــی‌آورد. درخــت 
زندگــی کهــن، همچنــان بــه ســکوت خــود ادامــه مــی‌داد، امــا در دل آن، امیــد 

ــه آرامــی شــکوفا می‌شــد. ــی ب ــو و دگرگون ــه زندگــی ن ب

تجدید حیات ققنوس
ــود را  ــم خ ــا جس ــه تنه ــود، ن ــپرده ب ــعله‌ها س ــه ش ــود را ب ــه خ ــوس، ک ققن
بــه تجدیــد حیــات می‌پرداخــت.  بلکــه در عمــق وجــودش  می‌ســوزاند، 
و  می‌گرفتنــد  بــر  در  را  ســرزمیش  تاریــخ  و  گذشــته  آتــش،  شــعله‌های 
ــرد.  ــم می‌ک ــان فراه ــو و درخش ــزی ن ــور چی ــرای ظه ــی ب ــتر آن، فضای خاکس
پرهــای ققنــوس نــو، کــه از خاکســتر مــرگ برخاســته بودنــد، در زیــر نــور مــاه 
درخشــیدند. ایــن درخشــندگی، همچــون شــعله‌ای در دل شــب، راهــی جدیــد و 

روشــن از رســتگاری و آزادی را به‌دنبــال داشــت. 

نغمه‌ی ققنوس و شخصیت‌ها
در دل کوه‌هــا، نغمــه‌ی ققنــوس همچنــان طنیــن می‌انــدازد و به‌عنــوان 
ــن،  ــد. عبدالرحم ــوذ می‌کن ــخصیت‌ها نف ــب‌ ش ــه قل ــر، ب ــه تغیی ــی ب فراخوان
ــنیدن  ــا ش ــرد، ب ــه می‌ک ــل مراقب ــان قندی ــار درخت ــه در ســکوت شــب در کن ک
ــه  ــد در دلــش شــکوفا شــده اســت. او ب ــی از امی ایــن نغمــه احســاس کــرد گل
خــود گفــت: »آیــا ایــن نغمــه دعوتــی بــه راهــی نــو اســت؟ راهــی کــه در دل 
ــیده  ــاک کش ــوی خ ــه س ــت‌هایش ب ــت؟« و دس ــوان یاف ــرزمین می‌ت ــن س ای
ــرزمینش را  ــتگاری س ــد رس ــه می‌توان ــخی ک ــت‌وجوی پاس ــدند، در جس می‌ش

ــد. رقــم بزن
فــواد، کــه همیشــه در جســت‌وجوی حقیقــت بــود، در دل خــود آتشــی 
برافروختــه احســاس کــرد. نغمــه‌ی ققنــوس کــه از اعمــاق تاریــخ بــر 
ــه  ــن نغم ــا ای ــت. »آی ــم می‌آمیخ ــن را در ه ــد و یقی ــت، در او تردی می‌خواس
ــت؟«  ــن اس ــده‌ای روش ــتگاری آین ــر آزادی و رس ــا نویدگ ــت، ی از گذشته‌هاس
ــه  ــنایی می‌بخشــید و او را ب ــوس همچــون شــعله‌ای در دل او روش صــدای ققن

جســت‌وجوی چیــزی نــو و تــازه می‌بــرد.
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قاضــی، کــه در عمــق احساســات خــود غــرق شــده بــود، بــه آســمان نگریســت 
و در دل نغمــه غــرق شــد. ســؤالات درونــی‌اش شــکل می‌گرفــت: »آیــا در ایــن 
دنیــای پــر از درد و ظلــم، امیــدی بــرای رهایــی و بازســازی وجــود دارد؟« ایــن 
ســؤالات همچــون گوهــری در دل او رســوخ کــرده بــود، یــادآوری کــه در هــر 

تاریکــی، نــوری بایــد جســتجو کــرد. 
ســمۆرە کــه در گوشــه‌ای از ســکوت شــب بــه نغمــه گــوش مــی‌داد، ناگهــان 
ــه از دل  ــوس، ک ــه‌ی ققن ــدد. نغم ــران بپیون ــه دیگ ــد ب ــه بای ــرد ک ــاس ک احس
ــت.  ــت وا می‌داش ــه حرک ــت، او را ب ــر می‌خاس ــرزمینش ب ــان س ــاک و درخت خ
او بــا خــود گفــت: »ایــن نغمــه در دل مــن نیــز پــژواک می‌کنــد، در دل خــاک 

ــا.« ــا و امیده ــه‌ای از زخم‌ه ــن، نغم ــن ســرزمین که ای

پیوند میان گذشته و آینده
ــت  ــود در جســت‌وجوی هوی ــده‌ی خ ــای پیچی ــه در دنی ــام شــخصیت‌ها ک تم
ــد.  ــت کردن ــی حرک ــت زندگ ــوی درخ ــه س ــان ب ــد، هم‌زم ــان بودن و آرزوهایش
نغمــه‌ی ققنــوس همچنــان در فضــا طنیــن می‌انداخــت و پیونــدی میــان گذشــته 
و آینــده، زمیــن و آســمان، انســان و طبیعــت ایجــاد می‌کــرد. درخــت زندگــی، 
ــب  ــه قل ــود، ب ــاک ب ــن خ ــرزمین و در دل ای ــخ س ــه‌هایش در تاری ــه ریش ک

ــود. ــو و تحــول یافتــه تبدیــل شــده ب پیونــدی ن
ایــن پیونــد، نــه تنهــا میــان گذشــته و آینــده، بلکــه میــان مــرگ و تولــد، آتــش 
ــا  ــان در انگیزه‌ه ــا تفاوت‌هایش ــخصیت‌ها ب ــود. ش ــی ب ــج و رهای ــاک، رن و خ
و تفکــرات، در زیــر درخــت زندگــی گــرد هــم آمدنــد. در دل ایــن گردهمایــی، 
ــدام از  ــر ک ــن می‌انداخــت و در دل ه ــان در فضــا طنی ــوس همچن ــه‌ی ققن نغم
آنــان شــعله‌ای از امیــد و رســتگاری می‌افروخــت؛ شــعله‌ای کــه راهــی جدیــد و 

روشــن از آزادی در پیــش‌رو داشــت.
ــن  ــه‌ی غمگی ــال نغم ــه دنب ــب ب ــه در دل ش ــدگان، ک ــات و پرن ــام حیوان تم
ــدام از  ــد، در اطــراف درخــت زندگــی جمــع شــدند. هــر ک ــده بودن ــوس آم ققن
ــو  ــدی ن ــاز تول ــه آغ ــت، بلک ــان نیس ــه پای ــن لحظ ــه ای ــتند ک ــا می‌دانس آن‌ه
اســت. ققنــوس از خاکســتر خویــش بــر می‌خاســت، و در دل ایــن نغمــه، 

امیــدی بــه آینــده‌ای روشــن‌تر و سرشــار از رســتگاری زاده می‌شــد.
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ــاده  ــل افت ــر کوهســتان قندی ــان ب ــرده‌ای ســنگین و بی‌پای شــب، همچــون پ
بــود. ســکوت، تنهــا صــدای جــاری در ایــن کوهســتان بی‌رحــم و بی‌انتهــا بــود. 
ایــن ســکوت، نــه یــک ســکوت ســاده، بلکــه فریــادی خامــوش از تاریــخ بــود؛ 
ــاک  ــر ذره خ ــر ســنگ و درخــت، ه ــه‌لای ه ــه در لاب ــخ ســرزمین‌هایی ک تاری
ــنگی،  ــقفی س ــد س ــتاره، مانن ــتند. آســمان بی‌س ــه داش ــی ناگفت و ریشــه، حکایت
ــرون  ــی جهــان بی ــود، گوی ــه ب ــن ســرزمین را در آغــوش خــود گرفت فضــای ای
ــه‌های  ــا ریش ــی، تنه ــن تاریک ــت. در دل ای ــود نداش ــر وج ــه، دیگ ــن نقط از ای
ــه در عمــق  ــد، ریشــه‌هایی ک ــوه در می‌آمدن ــه جل ــزار ســاله ب درخــت دوازده ه
ــام  ــذب تم ــال ج ــته‌های دور، در ح ــه از گذش ــی کهن ــون زخم ــن، همچ زمی
فریادهــا و دردهایــی بودنــد کــه در طــول قرن‌هــا بــر ایــن خــاک ریختــه شــده 
بودنــد. برگ‌هــای درخــت، در هــر جنبــش آهســته خــود، گویــی در حــال نقــل 
ــاد نخواهــد  ــه ی ــد از فداکاری‌هــا و ایســتادگی‌هایی کــه تاریــخ ب حکایاتــی بودن

آورد.
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می‌ســایید.  آســمان  بــه  ســر  همچنــان  ســاله،  هــزار  دوازده  درخــت 
ریشــه‌هایش در دل خــاک زخمــی ایــن ســرزمین فــرو رفتــه بودنــد، و همچــون 
چشــم‌های بیــدار، در جســتجوی حقیقتــی گمشــده از قلــب تاریــخ، هــر لــرزش 
ــی  ــب، حقیقت ــه، در دل ش ــن لحظ ــا در ای ــرد. ام ــت می‌ک ــود ثب ــد را در خ رع
ــه گــوش هــر کســی کــه از ســر گذشــت  نهفتــه در برگ‌هــای ایــن درخــت، ب
ایــن ســرزمین آگاه بــود، نجــوا می‌کــرد: حقیقــت رهایــی، حقیقتــی کــه نــه در 

ــه اســت. ــی نهفت ــودِ آدم ــرون، بلکــه در درون خ بی
آتش‌هــای  دل  در  دوبــاره،  زندگــی  و  ایســتادگی  نمادهــای  ققنوس‌هــا، 
ــی از  ــون پیام‌های ــان، همچ ــد. نغمه‌هایش ــده بودن ــرواز در آم ــه پ ــتان ب کوهس
ــتر  ــه از خاکس ــعله‌ای ک ــر ش ــد. ه ــی می‌خوردن ــه دل تاریک ــر، ب ــای دیگ دنی
ــرای  ــده‌ای ب ــوای امیدوارکنن ــه ن ــود بلک ــته نب ــی از گذش ــا پیام ــت، تنه برخاس

ــود. ــخ ب ــیر تاری ــول در مس ــاره و تح ــدی دوب تول
ــه ســوی درخــت  ــد، ب ــر زمیــن می‌کوبی ــه آرامــی ب ــی کــه ب ــا قدم‌های ــو، ب آپ
ــود. او  ــده ب ــه ش ــت دوخت ــه درخ ــؤال، ب ــج و س ــر از رن ــش، پ ــد. نگاه می‌آم
ــا و  ــام درده ــا تم ــتان ب ــن کوهس ــه ای ــه چگون ــی‌آورد ک ــاد م ــه ی ــان ب همچن
رنج‌هــا، همچــون آینــه‌ای از گذشــته‌های دور، در برابــر چشــمانش قــرار 

ــت. ــه اس گرفت
ــر اراده‌ای  ــد، بیانگ ــه داده بودن ــی تکی ــای قدیم ــر عص ــه ب ــت‌هایش ک دس
محکــم و اســتوار بودنــد، امــا دلــش همچنــان در میــان خرده‌هــای ایــن تاریــخ 
ــا  ــود. آی ــان آن ب ــای بی‌پای ــرای درده ــخی ب ــتجوی پاس ــده، در جس ــاره ش پ
ــه  ــی ک ــا حقیقت ــد؟ آی ــام او بیاب ــرای ســؤالات ناتم ــد پاســخی ب درخــت می‌توان
ــوا،  ــرد؟ هی ــرار گی ــب او ق ــد درون قل ــت، می‌توان ــه اس ــرزمین نهفت ــن س در ای
ــخ  ــد. تاری ــک می‌ش ــت نزدی ــه درخ ــئوال ب ــر از س ــای پ ــا نگاه‌ه ــان ب همچن
خونیــن ســرزمینش در قلــب او زنــده بــود، و هــر گامــش، گویــی ضربه‌ایــی بــه 
قلــب خــودش بــود. آیــا آزادی چیــزی فراتــر از آنچــه کــه می‌تــوان لمــس کــرد 
و دیــد، اســت؟ آیــا آزادی فقــط یــک ایــده اســت یــا یــک حقیقــت حقیقــی در 
دل طبیعــت؟ هیــوا، در دل تاریکــی شــب، بــه درخــت دوازده هــزار ســاله نــگاه 
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می‌کــرد و بــه ایــن درک رســیده بــود کــه آزادی نــه در بیــرون از انســان، بلکــه 
در درون اوســت؛ رهایــی از بندهــای خــود و ترس‌هایــی کــه در درون وجــودش 

خوابیده‌انــد.
ــی  ــد. خون‌های ــار درخــت می‌آم ــش، کن ــتوارتر از پی ــی اس ــا گام‌های ــب، ب حبی
کــه در ایــن ســرزمین ریختــه شــده بــود، همچنــان در درون او جــاری بــود. او در 
ــی  ــنید؛ نغمه‌های ــوس را می‌ش ــای ققن ــدای نغمه‌ه ــا ص ــکوت، تنه ــن س دل ای
ــی  ــان پیام ــا، هم ــن نغمه‌ه ــاید ای ــد. ش ــش روشــن می‌کردن ــد را در دل ــه امی ک
ــه او  ــه ب ــی ک ــید. پیام ــه او می‌رس ــک ب ــب تاری ــن ش ــه در دل ای ــد ک بودن
می‌گفــت: حتــی در تاریک‌تریــن شــب‌ها، هنــوز فرصــت بــرای تولــدی 

ــد از زندگــی وجــود دارد. ــی جدی ــاره و شــروع فصل دوب
بکــر، در ســکوتی ســنگین، بــه ســوی درخــت می‌آمــد. ذهنــش پــر از 
تصاویــری از مــرگ و درد بــود. مــرگ عزیــزان و فقدان‌هایــی کــه هیــچ‌گاه پــر 
نخواهنــد شــد. هــرگام بــه ســوی درخــت، گویــی زخمــی تــازه بــه قلبــش وارد 
می‌کــرد. بــرای بکــر، تاریــخ تنهــا مجموعــه‌ای از رنــج و انــدوه بــود، امــا شــاید 
ــادر باشــد معنــای جدیــدی از زندگــی  در ایــن درخــت دوازده هــزار ســاله، او ق

ــد. و مــرگ بیاب
ــد،  ــم آمدن ــرد ه ــاله گ ــزار س ــت دوازده ه ــر درخ ــه در زی ــه هم ــه‌ای ک لحظ
لحظــه‌ای سرنوشت‌ســاز بــود. نگاه‌هــا در ســکوتی عمیــق بــه یکدیگــر برخــورد 
ــدند، از  ــاری می‌ش ــت ج ــه درخ ــه ب ــی ک ــون رودهای ــک‌ها، همچ ــرد و اش ک
ــه تنهــا از دل شــخصیت‌ها، بلکــه از  چشمانشــان فــرو ریخــت. ایــن اشــک‌ها ن
ــت،  ــد. درخ ــت می‌ریختن ــای درخ ــر برگ‌ه ــرزمین، ب ــن س ــردم ای ــخ م دل تاری
ــج‌  ــا اشــک‌های رن ــون ب ــود، اکن ــا ب ــا و مرگ‌ه ــاهد فداکاری‌ه ــال‌ها ش ــه س ک

ــد. ــکوفا می‌ش ــا ش دیده‌ه
ــکل  ــان ش ــخصیت‌ها و سرنوشت‌ش ــان ش ــق می ــدی عمی ــه پیون ــه‌ای ک لحظ
ــه تنهــا آن‌هــا  ــد، ن گرفــت، دیگــر تنهــا یــک لحظــه از تاریــخ نبــود. ایــن پیون
را بــه هــم می‌پیوندانــد، بلکــه تمامــی دردهــا، امیدهــا و مبــارزات مــردم 
سرزمیش‌شــان را در دل خــود جــای مــی‌داد. همچنــان کــه ریشــه‌های درخــت 



40

قندیل ققنوس کوردستان

ــخ  ــز در تاری ــد نی ــن پیون ــد، ای ــد مان ــه خواهن ــاک ســرزمین جاودان ــق خ در عم
ــد. ــادگار خواهــد مان ــه ی کوردســتان ب

ــب  ــه قل ــود؛ بلک ــخ نب ــاهد تاری ــا ش ــر تنه ــاله، دیگ ــزار س ــت دوازده ه درخ
ــه  ــر کــس ب ــه ه ــود ک ــام ب ــای ناتم ــا و رازه ــارزات، فداکاری‌ه ــده‌ای از مب تپن
ــه‌ای  ــر نغم ــت. ه ــرزمینش می‌یاف ــود و س ــازه از خ ــزی ت ــت، چی آن می‌نگریس
ــه درک  ــی ب ــه گــوش می‌رســید، همچــون دعوت کــه از دل آتــش کوهســتان ب
ــب  ــت، در قل ــن درخ ــاید ای ــود. و ش ــی و آزادی ب ــت رهای ــر از حقیق عمیق‌ت
ــه در درون  ــرون، بلک ــه در بی ــد، ن ــتجو می‌کردن ــان جس ــه آن ــه را ک ــود، آنچ خ

ــه داشــت. ــان، نهفت خودش
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در دل شــب تاریــک کوهســتان، قندیــل، جایــی کــه ســکوتی بی‌پایــان 
ــاد  ــدای وزش ب ــا ص ــود و تنه ــاده ب ــن افت ــای زمی ــر فض ــرده‌ای ب ــون پ همچ
ــن  ــز ای ــر در مرک ــار نف ــید، چه ــوش می‌رس ــه گ ــی ب ــان زخم ــان درخت در می
ــق در  ــه‌هایی عمی ــا ریش ــن، ب ــان که ــد. درخت ــتاده بودن ــم ایس ــکوت عظی س
خــاکِ زخمــی ســرزمین فــرو رفتــه، همچــون نگهبانانــی ســاکت و باوقــار، ســر 
ــی  ــریان‌های حیات ــان، همچــون ش ــن درخت ــد. ای ــرده بودن ــد ک ــمان بلن ــه آس ب
ســرزمین، گویــی منتظــر بودنــد تــا رازهــای گمشــده تاریــخ را دوبــاره بــه گــوش 
نســل‌های آینــده برســانند. ایــن ســکوت، نــه تنهــا گواهــی از آرامــش طبیعــت 
نبــود، بلکــه گواهــی از مبــارزات و فداکاری‌هایــی بــود کــه در دل تاریــخ 
ــه  ــه ن ــکوتی ک ــود. س ــده ب ــده ش ــرزمین پیچی ــن س ــاک ای ــتان و در خ کوردس
ــود.  ــج، بلکــه صــدای آزادی و مقاومــت را در خــود جــای داده ب ــا درد و رن تنه
ــا گذشــته‌های  ــه تنه ــه در دل خــود، ن ــود ک ــه‌ای ب ــن ســکوت همچــون لای ای
تلــخ و فرامــوش شــده، بلکــه امیــد و آرزوهــای نســل‌های آینــده را نیــز حمــل 

می‌کــرد.
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ــزار  ــی دوازده ه ــر درخت ــد و ب ــرود آم ــمان ف ــی از آس ــوری طلای ــان ن ناگه
ســاله تابیــد. ایــن نــور، نــه تنهــا از آســمان، بلکــه از اعمــاق تاریــخ کوردســتان 
ــی از  ــید و پیام ــت می‌درخش ــن درخ ــه‌های که ــه از ریش ــوری ک ــید؛ ن می‌جوش
آزادی و مقاومــت را در دل شــب بــه جهانیــان می‌رســاند. درخــت، بــا شــاخه‌های 
ــن و آســمان،  ــان زمی ــاد پیوســتگی بی‌پای ــه آســمان کشــیده، نم ــد و ســر ب بلن
ــز  ــخ نی ــه تاری ــت، بلک ــا طبیع ــه تنه ــه، ن ــن لحظ ــود. در ای ــت و آزادی ب مقاوم
ــوس از دل  ــدای ققن ــه، ص ــان لحظ ــد. در هم ــی می‌آم ــه زندگ ــور ب ــن ن در ای
ــاد  ــور در ب ــعله‌های ن ــون ش ــای آن، همچ ــد. پره ــد ش ــا بلن ــتر رنج‌ه خاکس
رقصیدنــد و صــدای آزادی و زندگــی را بــه گــوش هــر دل آزادی‌خــواه رســاند. 
صدایــی کــه از دل آتــش و خاکســتر برخاســت و امیــدی را در دل‌هــای مــردم 
زنــده نگــه داشــت. ایــن صــدا، پــژواک صــدای انســان‌ها بــود کــه بــرای آزادی 

ــد و از هیــچ چیــزی نترســیدند. ایســتاده بودن
ــه  ــه گام ب ــود، گام ب ــت و آزادی ب ــتجوی حقیق ــه در جس ــه همیش ــوا، ک هی
ــمانی،  ــی جس ــا حرکت ــه تنه ــدم او ن ــر ق ــت. ه ــش رف ــص پی ــز رق ــوی مرک س
بلکــه ســفری روحــی بــود. در دل شــب تاریــک، او همچــون شــعله‌ای از امیــد 
می‌درخشــید. رقصــش تنهــا حرکــت نبــود، بلکــه جســت‌وجوی بی‌پایــان 
حقیقتــی بــود کــه در دل تاریــخ نهفتــه بــود. در هــر چرخــش، از درختــان کهــن 
گرفتــه تــا نــور آســمان، همه‌چیــز بــه نظــر می‌رســید کــه در هماهنگــی کامــل 

ــا او در حرکــت باشــد. ب
حبیــب، بــا چشــمانی پــر از اشــک و دلــی کــه از رنج‌هــای گذشــته 
ــوا پیوســت. اشــک‌هایش، کــه از دل دردی عمیــق  ــه هی ــود، ب ســنگین شــده ب
ــدوه، بلکــه نمــادی از فــداکاری و ایســتادگی  ــه تنهــا نشــان از ان ــد، ن می‌ریختن
در برابــر ظلــم بودنــد. او می‌دانســت کــه ایــن رقــص، نــه فقــط حرکتــی بــرای 
ــر ظلــم  ــرای فریــادی از تمــام کســانی اســت کــه در براب آزادی اســت، بلکــه ب
ــن  ــته‌اند. ای ــان بس ــخ پیم ــر تاری ــود در براب ــان خ ــون و ج ــا خ ــتاده‌اند و ب ایس
ــد،  ــاک می‌افتادن ــر خ ــه ب ــان ک ــارزه، همچن ــی از  مب ــوان گواه ــک‌ها، به‌عن اش

ــیدند. ــوت می‌بخش ــت ق ــص و مقاوم ــداوم رق ــه ت ب
بکــر، کــه ســال‌ها در دریاچــه ســوگ و انــدوه غوطــه‌ور بــود، در ایــن رقــص 
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ــازی  ــی بازس ــش او، گوی ــر چرخ ــت. ه ــت یاف ــدی از آزادی دس ــه درک جدی ب
ــرای  ــد ب ــم می‌شــد و آغــازی جدی ــخ در هــر حرکتــش ترمی ــود؛ تاری روحــش ب
آینــده‌ای روشــن شــکل می‌گرفــت. رقــص او، همچــون رهایــی از گذشــته‌های 

تاریــک، نقطــه‌ای بــود بــرای آغــاز دوبــاره. 
ئاپــۆ، کــه همیشــه در جســتجوی پاســخ‌های پیچیــده و معنــای عمیق‌تــری از 
جهــان بــود، در ایــن لحظــه بــه پیونــدی بزرگ‌تــر دســت یافــت. دســت‌هایش، 
ــون در خاک‌هــای ســرزمینش  ــه آســمان دراز می‌شــد، اکن ــن ب کــه پیــش از ای
ــه او  ــده، ب ــخ و آین ــت، تاری ــان و طبیع ــان انس ــد، می ــن پیون ــی‌زد. ای ــه م ریش
نشــان داد کــه حقیقــت همیشــه در دل زمیــن و در ارتبــاط عمیــق بــا ســرزمین 
ــن  ــادی از ای ــاله نم ــزار س ــت دوازده ه ــه درخ ــور ک ــت. همان‌ط ــه اس نهفت
ــن و  ــا زمی ــد ب ــه پیون ــن حقیقــت ب ــرای یافت ــد ب ــز بای ــود، انســان‌ها نی ــد ب پیون
ــص  ــن رق ــز در ای ــان، شــخصیت‌های دیگــری نی ــار آن ــد. در کن ــخ بازگردن تاری
ــی و  ــی آگاه ــه همیشــه در پ ــواد، ک ــد. ف ــدی دســت یافتن ــای جدی ــه درک‌ه ب
شــناخت بــود، فهمیــد کــه هــر حرکــت در ایــن رقــص همچــون کلماتــی اســت 
کــه بــا زمیــن و آســمان ســخن می‌گویــد. او درک کــرد کــه آگاهــی نــه تنهــا 
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ــه  ــه، ک ــت. وریش ــه اس ــمانی نهفت ــرکات جس ــل و ح ــه در عم ــر، بلک در تفک
ــن لحظــه از تمامــی زخم‌هــا  ــود، در ای ــه کــرده ب ــی را تجرب ســختی‌های فراوان
ــته را  ــخ گذش ــای تل ــص، تجربه‌ه ــن رق ــت. او در ای ــی می‌یاف ــک‌ها رهای و ش

ــرد. ــت می‌ک ــن‌تر حرک ــده‌ای روش ــوی آین ــه س ــت و ب ــر می‌گذاش پشت‌س
عبدالرحمــن، کــه در جســتجوی کمــال انســانی بــود، درک می‌کــرد کــه کمــال 
نــه تنهــا در پذیــرش تمامیــت انســان، بــا تمــام ضعف‌هــا و ترس‌هایــش، بلکــه 
ــه  ــم نهفت ــار ه ــودات در کن ــه موج ــی هم ــل و تکامل‌یافتگ ــرش تکام در پذی
اســت. ایــن کمــال تنهــا در پیونــد انســان بــا طبیعــت و تاریــخ شــکل می‌گیــرد. 
ــه  در ایــن لحظــه، او فهمیــد کــه حقیقــت واقعــی در آنجاســت کــه انســان‌ها ب
کمالــی برســند کــه تنهــا بــا همدیگــر و در پیونــد بــا طبیعــت و تاریــخ ممکــن 

اســت.
قاضــی، کــه تمــام عمــرش را وقــف عدالــت کــرده بــود، در دل ایــن رقــص 
ــام  ــدی تم ــه در هم‌پیون ــی ک ــت. نیروی ــردی یاف ــت ف ــر از عدال ــی فرات نیروی
ــود کــه  ــه ب ــن رقــص، او دریافت ــود. در ای ــه ب موجــودات و در اتحــاد آنهــا نهفت

ــد. ــدا کن ــا پی ــد معن ــتگی می‌توان ــدت و همبس ــا وح ــا ب ــی، تنه ــت واقع عدال
ــارزه  ــر مب ــای مؤث ــی راه‌ه ــه در پ ــه همیش ــی ک ــت نظام ــوراد، استراتژیس م
ــا اتحــاد و همبســتگی  ــا زور، بلکــه ب بــود، فهمیــد کــه ایــن مبــارزه نــه تنهــا ب
ــد پیوســتن  ــر اســت. او آموخــت کــه هــر گام در مســیر آزادی، نیازمن امکان‌پذی

ــت. ــردی اس ــای ف تلاش‌ه
ــه  ــود ب ــتان ب ــدای کوهس ــه ص ــجاعی ک ــۆزات، زن ش ــه ه ــن لحظ در ای
حقیقــت قــدرت زنــان پــی بــرد. ایــن قــدرت، نــه تنهــا از دل تاریکــی، بلکــه از 
ــود. در ایــن رقــص، هــرگام  اعمــاق تاریــخ و زخم‌هــای کوردســتان برخاســته ب

ــود. ــدرت ب ــادی از ایســتادگی، آزادی و ق ــان نم زن
هیویــدار، شــیما، ســارا و ناریــن، نماینــدگان چهاربخــش کوردســتان، در 
ــد.  ــدا کردن ــان خــود پی ــی از حقیقت‌هــای مشــترک می ــن لحظــه درک عمیق ای
ــا  ــان تضاده ــارزه، در می ــص، همچــون مب ــی و رق ــه زندگ ــدار آموخــت ک هیوی
ــجاعت  ــه آزادی و ش ــه روحی ــیما ب ــرد. ش ــکل می‌گی ــان ش ــای بی‌پای و مرزه
مــردم کوردســتان پــی بــرد و ســارا و ناریــن نیــز در ایــن رقــص بــه راز اتحــاد 
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ــردم خــود رســیدند. ــان م می
همزمــان بــا ایــن رقــص، بروســک )شــاهین( و گــرزه )خــرس(، کــه نمایندگان 
نیــروی بی‌پایــان طبیعــت بودنــد، در کنــار هــم بــه رقــص آمدنــد. ایــن رقــص 
نمــادی از تولــدی دوبــاره بــود؛ تولــدی از جنــس نــور، آزادی و حقیقــت. تولــدی 
کــه نــه تنهــا انســان‌ها، بلکــه طبیعــت و تمــام موجــودات ایــن ســرزمین را در 

ــت.  ــر می‌گرف ب
ــر  ــرد، ب ــور می‌ک ــا عب ــان ابره ــی از می ــه آرام ــه ب ــاه ک ــور م ــب، ن در دل ش
ــاخ و  ــان ش ــده در می ــیمی از آین ــی نس ــد. گوی ــاله تابی ــزار س ــت دوازده ه درخ
ــکوتی  ــا س ــر ب ــار نف ــی، چه ــه متعال ــن لحظ ــد. در ای ــت رقصی ــای درخ برگ‌ه
پــر از درک عمیــق در کنــار هــم ایســتاده بودنــد و آن ســکوت بــه یــک رقــص 
ــده  ــن کوبی ــه زمی ــه آرامــی ب ــل شــد. بدن‌هایشــان ب هماهنــگ و پیوســته تبدی
ــن  ــد. ای ــم می‌خوردن ــه ه ــم ب ــا ه ــگام ب ــرکات هم ــت‌ها در ح ــدند و دس می‌ش
ــت، آزادی و  ــادی از حقیق ــود، نم ــاری ب ــب ج ــه در دل ش ــان ک ــص، همچن رق

ــود. ــت ب ــخ و طبیع ــان‌ها، تاری ــان انس ــد می پیون
ــه  ــی کــه شــادی، ن ــد رســید، جای ــه نقطــه‌ای جدی ــن لحظــه، رقــص ب در ای
فقــط از دل آزادی و مقاومــت، بلکــه از درک عمیــق هــر حرکــت و هــر تمــاس 
ــه  ــه نقــش بســت. ن ــان هم ــر لب ــه ب ــی ک ــود. لبخندهای ــن، برخاســته ب ــا زمی ب
تنهــا بــه دلیــل پیروزی‌هــا و لحظــات شــاد، بلکــه بــه خاطــر درک عمیق‌تــری 
ــن  ــود. ای ــخ ب ــت و تاری ــان در دل طبیع ــانیت خودش ــی و انس ــت زندگ از حقیق
لبخندهــا از اعمــاق دل و از لحظــه‌ای بــود کــه هــر انســان بــه حقیقــت زندگــی 

و انســانیت خــود پــی بــرده بــود. 
ــگ  ــتمر و هماهن ــه‌ای مس ــه گون ــت ب ــخ و طبیع ــص در دل تاری ــه، رق اینگون
ادامــه یافــت، جایــی کــه شــادی و انــدوه در هــم آمیختــه و بــا یکدیگــر ســازگار 
شــدند. همانطــور کــه درخــت کهــن قندیــل در دل خــاک و آســمان، نمــادی از 
پیونــد بی‌پایــان تاریــخ و آینــده بــود، رقــص ایــن گــروه نیــز نمــادی از تولــد و 

رهایــی دوبــاره بــود؛ تولــدی از جنــس حقیقــت، آزادی و اتحــاد.
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فصل نهم:
 سفر به تونل‌های تاریک و جستجوی حقیقت



49

سفر به تونل‌های تاریک و جستجوی حقیقت

شــب، همچــون پــرده‌ای ســیاه، قله‌هــای بلنــد و ناشــناخته کوهســتان قندیــل را 
در بــر گرفتــه بــود. ســکوتی ســنگین و مرمــوز، هماننــد دودی بی‌پایــان، فضــای 
ــره و بی‌حــس، تنهــا  ــاه، پشــت ابرهــای تی ــود. م ــه خــود کشــیده ب اطــراف را ب
ــود. درخــت کهــن دوازده هــزار ســاله، نمــاد  شــعله‌ای ضعیــف در دل ســیاهی ب
تمامــی جنگ‌هــا و فریادهــای آزادی ایــن ســرزمین، در ایــن شــب بی‌پایــان بــه 
ســکوتی ســرد فــرو رفتــه بــود. او، همچــون روحــی قدیمــی، نــه تنهــا گذشــته‌ای 

پــر از رنــج، بلکــه آینــده‌ای تاریــک و مبهــم را در دل خــود پنهــان داشــت.
ــه  ــه ب ــوری ک ــان تاریکــی و ن ــرز می ــوا در م ــام، هی ــر ابه ــن لحظــات پ در ای
ســختی از دل شــب می‌تابیــد، ایســتاده بــود. نگاهــش بــه درخــت، کــه همچنــان 
ــه  ــا، بلک ــادآور رنج‌ه ــا ی ــه تنه ــت، ن ــه داش ــتگان ریش ــخ گذش ــرات تل در خاط

ــود. ــه فــردای روشــن و آزاد ب امیــدی ب
ــی  ــت. نیروی ــان برداش ــب بی‌پای ــن ش ــود را در ای ــرزان خ ــای ل ــوا گام ه هی
نهفتــه، کــه انــگار از اعمــاق وجــودش بــر می‌خاســت، او را بــه پیــش می‌رانــد. 
ــا و  ــرای باوره ــی ب ــود، بلکــه آزمون ــت ب ــا جســتجوی حقیق ــه تنه ــن ســفر، ن ای
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ــید:  ــود می‌پرس ــدم، از خ ــر ق ــد. در ه ــمار می‌آم ــه ش ــز ب ــود او نی ــت خ هوی
»آیــا مــن در جســتجوی حقیقــت بــرای آزادی هســتم، یــا در جســتجوی آزادی 
ــش  ــر گام‌های ــزرگ در براب ــواری ب ــن ســئوال، همچــون دی ــت؟« ای ــرای حقیق ب
ــت  ــه سرنوش ــخصی‌اش، بلک ــت ش ــا سرنوش ــه تنه ــفر او ن ــت. س ــرار می‌گرف ق
ســرزمینش و آرمان‌هــای آزادی‌خواهانــه‌اش را نیــز می‌ســاخت. هــر گام او، 
ــرد کــه حقیقــت در دل تاریکی‌هــای ناشــناخته  ــه جایــی می‌ب هــر چــه بیشــتر ب
پنهــان بــود و بــرای ادامــه، بایــد از رنج‌هــا و تلخی‌هــای گذشــته عبــور 
ــروی متضــاد، او را  ــد همچــون دو نی ــرس و امی ــه در آن، ت ــوری ک ــرد. عب می‌ک

ــرد. ــش می‌ب ــه پی ب
هیــوا در دل شــب بــه پیــش می‌رفــت. گام‌هایــش گویــا او را بــه عمــق درون 
ــش  ــبح‌وار، ذهن ــایه‌هایی ش ــته، همچــون س ــخ گذش ــرات تل ــرد. خاط ــود می‌ب خ
را احاطــه کــرده بودنــد. امــا صدایــی آشــنا در دلــش طنین‌انــداز می‌شــد، همــان 
ــت.  ــیر اس ــی از مس ــا جزئ ــن درد، تنه ــت ای ــه او می‌گف ــه ب ــی ک ــدای درون ص
ــوا آموخــت  ــن تاریکی‌هــا و دردهــا آشــکار می‌شــود. هی حقیقــت تنهــا در دل ای
ــی اســت کــه  ــد پذیــرش ترس‌هــا و دردهای ــه اعمــاق درون، نیازمن کــه ســفر ب
نمی‌تــوان از آنهــا فــرار کــرد. ایــن دردهــا، نــه دشــمنان مســیر، بلکــه راهنمایــان 
ــده در  ــم آین ــته و ه ــم گذش ــه ه ــی ک ــا، جای ــن تاریکی‌ه ــد. در دل ای حقیقت‌ان
ــت  ــا هوی ــرد ت ــور می‌ک ــا عب ــن درده ــد از ای ــوا بای ــد، هی ــش گم‌شــده بودن آرام

واقعــی خــود را بشناســد. 

نیاز به همراهان در جستجوی حقیقت
ــه  ــب، ب ــد. در دل ش ــی کن ــی ط ــه تنهای ــیر را ب ــن مس ــت ای ــوا نمی‌توانس هی
ــن  ــور از ای ــرای عب ــه ب ــد ک ــاد و فهمی ــدار افت ــن و هیوی ــیما، ناری ــارا، ش ــاد س ی
تونل‌هــای تاریــک، بایــد همراهانــی داشــته باشــد؛ کســانی کــه از نظــر جســمی، 
معنــوی و روانــی توانایــی عبــور از تاریکی‌هــای درون و بیــرون را داشــته باشــند. 
ــود  ــراه خ ــه هم ــر و ئاپــۆ را ب ــب، بک ــه حبی ــت ک ــم گرف ــه، تصمی در آن لحظ
ــی از درد،  ــود دنیای ــای خ ــدام در دل تاریکی‌ه ــر ک ــه ه ــانی ک ــد. کس بخواه
ــه تنهــا پشــتیبان جســمی، بلکــه  ــد. آنهــا ن ــه کــرده بودن تــرس و امیــد را تجرب
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ــرای عبــور از  ــد و می‌دانســتند کــه ب راهنمایــان روحــی و معنــوی یکدیگــر بودن
ــن اســت. ــا راه ممک ــی تنه ــاد و همدل ــک، اتح ــای تاری ــن تونل‌ه ای

حبیــب، بــا تمــام دردهایــی کــه از دســت دادن عزیزانــش بــر دوشــش ســنگینی 
می‌کــرد، هنــوز شــعله‌ای از امیــد در دلــش می‌ســوخت. نگاهــش در دل تاریکــی 
همچنــان درخشــید و بــه نوعــی جهــان را بــه چالــش می‌کشــید. او یــاد جملــه‌ای 
از شــیرزاد حســن افتــاد و در دل خــود زمزمــه کــرد: »در رگ‌هــای مــردم کــورد 
خون‌هــا جــاری اســت، زمیــن و آســمان ایــن ســرزمین را در خــون خــود شستشــو 
ــت  ــور حقیق ــرا ن ــم، زی ــدم می‌زنی ــان در راه آزادی ق ــا همچن ــا م ــد، ام داده‌ان
ــر ظلمــت تســلیم  ــز در براب ــب هرگ ــان همیشــه روشــن اســت.« حبی در درون‌م
ــن‌تر  ــران روش ــرای دیگ ــیر را ب ــرد، مس ــو می‌ب ــه جل ــی ک ــا هرگام ــد. ب نمی‌ش
می‌کــرد و همچنــان بــاور داشــت کــه حتــی در تاریکــی مطلــق، حقیقتــی نهفتــه 
اســت کــه بایــد کشــف شــود. ایــن امیــد، همچــون نــوری بــود کــه در دل هــر 

ــود، می‌درخشــید.  ــار حبیــب ب کســی کــه در کن
ــوا پیوســت. ســکوت او در  ــه هی ــی ســنگین و روحــی آرام، ب ــا گام‌های بکــر، ب
دل تاریکــی، فریــادی بلنــد از صبــر، ایســتادگی و جســتجوی آزادی بــود. ســکوت 
ــرد. در دل  ــت می‌ک ــجاعت او حکای ــتواری و ش ــه از اس ــف، بلک ــه از ضع ــر ن بک
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ــت اســت. بکــر  ــرای شــنیدن حقیق ــن وســیله ب تاریکــی، ســکوت گاهــی بهتری
می‌دانســت کــه بــرای رســیدن بــه حقیقــت، بایــد از درون خــود عبــور کنــد و در 

ــد.  ــنایی را جســتجو کن ــن و روحــش، روش ــای ذه دل تاریکی‌ه
ــه  ــه‌ای ک ــر ضرب ــی ه ــن زد، گوی ــه زمی ــدرت ب ــا ق ــود را ب ــای خ ئاپــۆ عص
ــوا  ــرد. هی ــام می‌ک ــان اع ــه جهانی ــخ و اراده‌اش را ب ــزم راس ــی‌زد، ع ــه آن م ب
ــا را دارد.  ــن تاریکی‌ه ــنایی در دل ای ــدن روش ــی دی ــه او توانای ــت ک می‌دانس
ــه  ــار ب ــش و وق ــا آرام ــد می‌شــدند، ئاپــۆ ب ــران خســته و ناامی ــه دیگ ــی ک زمان
جلــو می‌نگریســت. او بــاور داشــت: »آزادی تنهــا در درون انســان آغــاز می‌شــود 
و هــر انســان بایــد بــرای آزادی خــود و دیگــران مبــارزه کنــد.« در دل او، همچون 
ــه  ــه‌ای کــه از دل کوه‌هــا سرچشــمه می‌گیــرد، جریــان زمــان و تاریــخ ب رودخان

شــکلی رازآلــود و عمیــق جــاری بــود. 
ــای آن،  ــور از تاریکی‌ه ــخ و عب ــا درک تاری ــا ب ــه تنه ــود ک ــد ب ــۆ معتق ئاپ

ــید.  ــت رس ــه حقیق ــوان ب می‌ت

تونل‌ها، جایی برای کشف حقیقت درونی 
ــه‌ای  ــه دهان ــش ب ــوا و همراهان ــب، هی ــت در دل ش ــاعاتی حرک ــس از س پ
رســیدند کــه در دل کوهســتان پنهــان شــده بــود. دهانــه‌ای کــه گویی مســیرهای 
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بی‌پایانــی از ناشــناخته‌ها را در خــود جــای داده بــود. درخــت دوازده هــزار ســاله 
دیگــر دیــده نمی‌شــد، امــا نغمــه‌ی ققنــوس همچنــان در ذهنششــان طنین‌انــداز 
ــت در  ــه حقیق ــت ک ــا می‌گف ــه آنه ــا ب ــدا از دل تاریکی‌ه ــن ص ــی ای ــود. گوی ب
ــه  ــت ک ــا می‌خواس ــدان، از آنه ــدای وج ــون ص ــدا، همچ ــن ص ــت. ای ــش اس پی

ــد. ــینی نکنن ــود عقب‌نش ــیر خ ــچ‌گاه از مس هی
هیــوا بــا دلــی آکنــده از یقیــن گفــت: »مــا بایــد بــه جلــو برویــم. تنهــا در دل 
ــه طــور  ــور، ب ــه حقیقــت خــود را نشــان خواهــد داد.« ن ــن تاریکــی اســت ک ای
ــش  ــه دود از دل آت ــور ک ــت. همان‌ط ــان می‌گرف ــا ج ــی، از دل تاریکی‌ه عجیب
خــارج می‌شــود، حقیقــت از تاریکی‌هــا جــان می‌گرفــت و در دل هیــوا و 
ــتیم،  ــه برداش ــی ک ــزود: »هرگام ــوا اف ــید. هی ــنی می‌رس ــه روش ــش ب همراهان
حتــی در لحظــات تردیــد و تــرس، مــا در مســیر هویت‌مــان گام زده‌ایــم. اکنــون 

ــد.« ــد ش ــل خواه ــان تکمی ــه هویت‌م ــت ک ــی اس ــن تاریک در ای

پیشروی به سوی آگاهی و شناخت
آنهــا بــه پیــش رفتنــد، نــه تنهــا بــرای کشــف حقیقــت بیرونــی، بلکــه بــرای 
ــک جســتجوی فیزیکــی  ــا ی ــن ســفر، تنه ــی خــود. ای ــت درون بازشناســی حقیق
ــود. تونل‌هــا  ــه عمــق وجــود آنهــا ب ــی ب ــود، بلکــه یــک ســفر روحــی و روان نب
ــناخت  ــی و ش ــه آگاه ــی ب ــه نوع ــا ب ــرگام آنه ــا ه ــتند، ام ــه داش ــان ادام همچن
نزدیک‌تــر می‌شــد. اکنــون دیگــر تنهــا تاریکــی نبــود کــه آنهــا را احاطــه کــرده 
بــود، بلکــه آنچــه در دل ایــن تاریکی‌هــا نهفتــه بــود، حقیقتــی روشــن و آشــکار 

بــود کــه در انتظــار کشــف شــدن بــود. 
ــه  ــا جســتجوی حقیقــت در دل تاریکی‌هــا و دردهــا، ب ــان ب ــن ســفر، همزم ای
ــان انســان‌ها،  ــن پیوندهــای مشــترک می ــرای یافت ــی ب نوعــی جســتجویی جهان
از  بزرگ‌تــر  جهانــی  تاریکی‌هــا،  ایــن  دل  در  بــود.  ایده‌هــا  و  ســرزمین‌ها 

ــید. ــار می‌کش ــان انتظ خودش
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هیــوا، حبیــب، بکــر و ئاپــۆ در دل تونلــی پیچ‌خــورده و تاریــک پیــش 
ــکل  ــر ش ــال تغیی ــی در ح ــتند، تونل‌گوی ــر می‌داش ــه ب ــرگام ک ــد. ه می‌رفتن
بــود، انــگار نفس‌هــای نامرئــی در دل ســنگ‌ها جــاری بودنــد. دیوارهــا، 
ــر  ــی ه ــدند، گوی ــک می‌ش ــان نزدی ــوی آن ــه س ــده، ب ــودات زن ــون موج همچ
ــته  ــم گسس ــش از ه ــتر از پی ــا بیش ــه فاصله‌ه ــد ک ــبب می‌ش ــان س حرکتش
شــوند. ســایه‌ها در دل تاریکــی شــناور بودنــد، کــه هــر لحظــه به‌نظــر 
می‌شــوند.  کشــیده  خودشــان  بــه  فاصله‌هــا  تنگاتنگ‌تریــن  در  می‌رســید 
ــای  ــم، نفس‌ه ــون دزدی بی‌رح ــل، همچ ــای تون ــنگین فض ــرد و س ــوای س ه
ــت  ــی نمی‌توانس ــکوت و تاریک ــز س ــز ج ــا، هیچ‌چی ــت. در اینج ــان را می‌گرف آن
ــم  ــای بی‌رح ــن دنی ــود را در ای ــکان خ ــان و م ــی زم ــته باشــد؛ گوی ــود داش وج
گــم کــرده بودنــد و تنهــا ضربــات قلبشــان کــه همچــون رعــد و برق در ســکوت 
ــی در  ــکوت، تحول ــن س ــا در دل ای ــود. ام ــی ب ــادآور زندگ ــد، ی ــق می‌لرزی مطل
هیــوا به‌وجــود آمــده بــود. او دیگــر همــان فــردی کــه از دنیــای بیــرون عبــور 
کــرده بــود، نبــود. تردیدهــا و ســوالات همچنــان در ذهنــش بودنــد، امــا چیــزی 
ــد.  ــت باش ــیر حقیق ــیر، مس ــن مس ــاید ای ــه ش ــت ک ــه او می‌گف ــش ب در درون
ــای  ــه دنی ــک ورودی باشــد؛ دروازه‌ای ب ــزی بیشــتر از ی ــن دروازه، چی شــاید ای

ــد. ــم تنیده‌ان ــده در ه ــال و آین ــته و ح ــه گذش ــی ک ــری، جای واقعی‌ت
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ــم و ســنگی  ــان دروازه‌ای عظی ــدد، ناگه ــای متع ــچ‌و خم‌ه ــذر از پی ــس از گ پ
ــه نظــر می‌رســید از دوران‌هــای دور  ــه ب در برابرشــان ظاهــر شــد. دروازه‌ای ک
ــم  ــه چش ــی در آن ب ــی ماوراءطبیع ــانه‌هایی از وضعیت ــود و نش ــده ب ــاخته ش س
ــی از  ــود، گواه ــته ب ــش بس ــر آن نق ــه ب ــده‌ای ک ــای پیچی ــورد. حکاکی‌ه می‌خ
روایــات پنهــان تاریــخ و دردهایــی کــه بــر دوش مــردم کــورد ســنگینی کــرده 
بــود مــی‌داد. هیــوا بــا دقــت بــه آن نــگاه کــرد و در دلــش تردیدهایــی شــکل 
گرفــت. بــا صــدای آرام پرســید: »آیــا ایــن همــان دروازه‌ای اســت کــه ســال‌ها 
در جســتجویش بودیــم؟ یــا شــاید حقیقتــی متفــاوت در دنیــای دیگــر انتظارمــان 

را می‌کشــد؟«
ــت:  ــت و گف ــه او انداخ ــی ب ــود، نگاه ــتاده ب ــوا ایس ــار هی ــه در کن ــب ک حبی
»ایــن دروازه فقــط گذرگاهــی نیســت. اینجــا جایــی اســت کــه حقیقــت در آن 
ــه  ــا را ب ــدم م ــن ق ــا ای ــدم اســت، ام ــک ق ــا ی ــور از آن تنه ــون اســت. عب مدف

ــت.« ــته اس ــه آن را نداش ــرأت ورود ب ــس ج ــه هیچ‌ک ــرد ک ــی می‌ب جای
هیــوا بــا دقــت بــه ســخنان او گــوش داد. لحظــه‌ای ســکوت شــدیدی میــان 
آنــان برقــرار شــد، ســپس تصمیــم گرفــت کــه بــدون شــک از آن دروازه عبــور 
ــه  ــای دیگــری نهفت ــود، در دنی ــه ب ــب گفت ــه حبی ــت، همان‌طــور ک ــد. حقیق کن

ــه آن دســت یافــت. ــن دروازه می‌شــد ب ــود و شــاید تنهــا از ای ب
هیــوا قــدم بــه دروازه گذاشــت و در لحظــه‌ای کــه از آن عبــور کــرد، همه‌چیــز 
بــه طــرزی شــگفت‌انگیز دگرگــون شــد. فضــا به‌طــرزی نابهنــگام تغییــر کــرد. 
ــدای  ــاد، ص ــدای ب ــت. ص ــز را در برگرف ــان همه‌چی ــق و بی‌پای ــکوتی عمی س
ــا  ــد. آن‌ه ــم می‌ش ــا گ ــن فض ــان در ای ــای خودش ــی نفس‌ه ــات و حت حیوان
وارد دنیایــی شــده بودنــد کــه هیــچ ارتباطــی بــا دنیــای بیــرون نداشــت. هیــچ 
نشــانه‌ای از زندگــی یــا حرکــت وجــود نداشــت. حبیــب کــه در کنــار هیــوا بــود، 
بــا نگاهــی عمیــق بــه فضــا گفــت: »مــا در دنیــای دیگــری هســتیم. جایــی کــه 
زمــان و مــکان دیگــر معنــای خــود را از دســت داده‌انــد. بایــد آمــاده باشــیم کــه 

ــم.« ــف کنی ــته را کش ــری از گذش ــای بزرگ‌ت ــکوت، حقیقت‌ه ــن س در ای
ــناخته،  ــای ناش ــن دنی ــا، در ای ــت. اینج ــراف دوخ ــه اط ــش را ب ــوا نگاه هی
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حقیقــت در ســکوت و تاریکــی نهفتــه بــود. او متوجــه شــد کــه دیگــر تنهــا بــه 
ــال کشــف  ــه دنب ــه ب ــت نیســت؛ بلک ــک روای ــا ی ــخ ی ــک تاری جســت‌وجوی ی
ــد. کــم  ــون شــده بودن ــن تاریکــی مدف ــود کــه در دل ای ــی از خــود ب بخش‌های
ــد. ایــن ســاختمان در دل  ــم پیــش رفتن ــه ســوی ســاختمانی عظی ــان ب کــم، آن
ایــن دنیــای اســرارآمیز قــرار داشــت، و در درون آن کتابخانــه‌ای کهــن و پــر از 
ــم  ــردم گ ــرای م ــی ب ــه زمان ــی ک ــود. کتاب‌های ــده ب ــوش ش ــای فرام حکمت‌ه

ــدند. ــدا می‌ش ــاره پی ــک دوب ــای تاری ــن دنی ــون در ای ــد، اکن ــده بودن ش
هیــوا بــا دســتان لــرزان یکــی از کتاب‌هــا را برداشــت. جلــد کهنــه و پوســیده 
آن حکایــت از گــذر زمــان و فراموشــی داشــت، امــا درونــش حکایاتــی از تاریــخ و 
اســاطیر کوردهــا نهفتــه بــود. داســتان‌هایی کــه مدت‌هــا در پــرده‌ی فراموشــی 
ــه  ــاره گفت ــا دوب ــود ت ــرا رســیده ب ــون زمــان آن ف ــا اکن ــد، ام ــه بودن ــرار گرفت ق

شــوند.
ــاه‌ماران،  ــی از ش ــه حکایت ــاد ک ــاب افت ــه‌ای از کت ــه صفح ــوا ب ــمان هی چش
ــاران، در دل  ــاه م ــود: »ش ــته ب ــرد. نوش ــل می‌ک ــا، نق ــانه‌ای کورده ــه افس ملک
ــر را می‌نوشــت، در  ــا دســتان خــود تقدی کوه‌هــا و صخره‌هــای دســت‌نخورده، ب
زمان‌هایــی کــه مــردم گمــراه و بــه فراموشــی ســپرده شــده بودنــد، شــاه مــاران 
بــا دقــت و شــجاعت از میــان تاریکی‌هــای عصرهــای گذشــته، حقیقت‌هایــی را 
بیــرون کشــید کــه هیچ‌کــس جــرأت بیــان آن‌هــا را نداشــت. او نمی‌ترســید کــه 
ــا  ــا در دل تاریکی‌ه ــت تنه ــت حقیق ــه می‌دانس ــرا ک ــد، چ ــور کن ــا عب از مرزه

پنهــان اســت.«
ایــن حکایــت بــرای هیــوا چونــان صــدای شــاه‌ماران در گوشــش طنین‌انــداز 
ــود؛ او در دل  ــی نب ــای بیرون ــت‌وجوی حقیقت‌ه ــه جس ــط ب ــر فق ــد. او دیگ ش
ــار  ــا گرفت ــه در آن‌ه ــرای همیش ــه ب ــت ک ــی می‌گش ــال مرزهای ــودش به‌دنب خ
ــا  ــذر از مرزه ــود، در گ ــه ب ــاه‌ماران گفت ــه ش ــور ک ــت، آن‌ط ــود. حقیق ــده ب ش
ــه در  ــی ک ــه حقیقت ــا ب ــرد ت ــور می‌ک ــای خــود عب ــد از مرزه ــان اســت. بای پنه

ــد.  ــود، برس ــر ب ــا منتظ دل تاریکی‌ه
حبیــب کــه در کنــار هیــوا ایســتاده بــود، بــا صــدای آرام و جــدی گفــت: »ایــن 
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ــرای سرنوشــت  ــخ نیســت، بلکــه نقشه‌ا‌ی‌اســت ب ــادگاری از تاری ــا ی ــاب تنه کت
ــرای آزادی و  ــا راه را ب ــدا شــوند ت ــاره پی ــد دوب ــات گم‌شــده بای ــن حکای ــا. ای م

ــد.« ــوار کنن ــان هم آینده‌م
بکــر کــه همچنــان در ســکوت پیــش می‌رفــت، بــا صــدای عمیــق و ملایمــی 
ــت  ــن ظلم ــد از ای ــت. بای ــان اس ــا پنه ــه در تاریکی‌ه ــت همیش ــت: »حقیق گف
عبــور کنیــم تــا آن را بیابیــم.« هــر کلمــه‌اش گویــی دعایــی بــود کــه روح آنــان 

ــرد. ــاده می‌ک ــا آم ــور از ظلمت‌ه ــرای عب را ب
در دل تاریکی‌هــای ایــن جهــان، داســتان شــاھماران، ملکــه‌ای کــه در اعمــاق 
ــاره جــان گرفــت.  کوهســتان‌ها و دشــت‌های کوردســتان زندگــی می‌کــرد، دوب
ــد و  ــت، امی ــاد مقاوم ــه نم ــانه‌ای، بلک ــود افس ــک موج ــا ی ــه تنه ــاھ‌ماران ن ش
ــا  ــد. او در دل کوه‌ه ــپرده نمی‌ش ــی س ــه فراموش ــچ‌گاه ب ــه هی ــود ک ــی ب حقیقت
ــزرگ و شــجاع  ــای ب ــا دل‌ه ــا انســان‌هایی ب ــه تنه ــی ک ــرد، جای ــی می‌ک زندگ
ــا را  ــخ کورده ــزرگ تاری ــات و دروس ب ــه آنجــا برســند. او حکای می‌توانســتند ب

ــود. ــته ب ــان کاش ــنگ‌ها و درخت در دل س
شــاھ‌ماران از همــان ابتــدا بــا دشــمنان خــود جنگیــد، نــه تنهــا بــرای آزادی 
ــون  ــل‌ها را رهنم ــت نس ــه می‌توانس ــی ک ــداری حقیقت‌های ــرای نگه ــه ب بلک
ــت  ــه دس ــی ب ــا به‌راحت ــخ کورده ــز در تاری ــه هیچ‌چی ــت ک ــازد. او می‌دانس س
نیامــده اســت، بلکــه بایــد بــا فــداکاری و شــجاعت در برابــر ظلــم ایســتاد. و ایــن 
ــه در دل  ــت همیش ــد: »حقیق ــل می‌ش ــل منتق ــه نس ــل ب ــه نس ــود ک ــام او ب پی
ــفر  ــا س ــاق تاریکی‌ه ــه اعم ــد ب ــن آن بای ــرای یافت ــان اســت، ب ــا پنه تاریکی‌ه

کــرد.«
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در دنیایــی کــه زمــان و مــکان همچــون خطــوط رقصــان درهــم می‌آمیختنــد، 
هیــوا و یارانــش در دل کتابخانــه‌ای اســرارآمیز ایســتاده بودنــد. کتابخانــه‌ای کــه 
ــه‌ای  ــت و گنجین ــر می‌خاس ــخ ب ــاق تاری ــان از اعم ــک روح بی‌زم ــون ی همچ
ــای  ــود. دیواره ــای داده ب ــود ج ــرزمین‌های دور را در خ ــان س ــای پنه از رازه
ســنگی‌اش نــه تنهــا حکایتگــر ســیر تاریــخ بودنــد بلکــه از دردهــا، مقاومت‌هــا 
و نبردهــای مردمانــی ســخن می‌گفتنــد کــه در درون کوه‌هــا و در میانــه 
ــش  ــر قدم ــت و ه ــش می‌رف ــه گام پی ــوا گام ب ــد. هی ــتوار مانده‌ان ــا اس جنگ‌ه
ــر می‌ســاخت. اینجــا دیگــر  ــخ و فرهنــگ ملت‌هــا نزدیک‌ت ــه عمــق تاری او را ب
صرفــاً یــک کتابخانــه نبــود؛ اینجــا مجموعــه‌ای از داســتان‌ها، آرزوهــا، رنج‌هــا 
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ــا  ــان نبرده ــا، در می ــه در دل کوه‌ه ــی ک ــود. داســتان‌های مردمان ــا ب و دلیری‌ه
ــک  ــون ی ــاب همچ ــر کت ــد. ه ــتاده بودن ــگ، ایس ــه جن ــرایط بی‌رحمان و در ش
ــه  ــخ را ب ــده در دل تاری ــای گمش ــور حقیقت‌ه ــه ن ــود، ک ــب ب ــراغ در دل ش چ

ــت.  ــش می‌گذاش نمای
ــت آن را  ــا دق ــت، ب ــوده گذاش ــی و فرس ــی قدیم ــر کتاب ــتش را ب ــب دس حبی
ــید:  ــوش می‌رس ــه گ ــخ ب ــق تاری ــی از عم ــاب، گوی ــرزان کت ــدای ل ورق زد. ص
»ایــن کلمــات همچــون چراغ‌هــای درخشــان در دل تاریکــی خواهنــد درخشــید 
و مســیر را روشــن خواهنــد کــرد. بایــد از گفته‌هــای گذشــتگان بیاموزیــم، زیــرا 

ــه رازهــای پنهــان دســت یابیــم.« ــم ب تنهــا از آن طریــق اســت کــه می‌توانی
ــر آن  ــتش را ب ــود، دس ــتاده ب ــنگی ایس ــرد و س ــوار س ــار دی ــه در کن ــر ک بک
ــد،  ــرون آمدن ــی بی ــده‌ای از دل تاریک ــوش پیچی ــه، نق ــان لحظ ــید. در هم کش
ــد،  ــرون می‌زدن ــنگ‌ها بی ــده از س ــای زن ــون رگ‌ه ــه همچ ــوری ک ــوط ن خط
نقشــه‌ای پنهــان را آشــکار کردنــد. بکــر، بــا چشــمان متعجــب و صــدای لــرزان 
ــه  ــد، بلک ــت نمی‌کن ــاص هدای ــی خ ــه مکان ــا را ب ــا م ــن نقشــه تنه ــت: »ای گف
ــوان  ــیر می‌ت ــن مس ــودن ای ــا پیم ــا ب ــه تنه ــد ک ــان می‌ده ــی را نش حقیقت‌های

ــه آن‌هــا رســید.« ب
ــرد.  ــگاه ک ــه نقشــه ن ــت ب ــا دق ــد و ب ــر دوی ــه ســمت بک ــتاب ب ــا ش ــوا ب هی
»ایــن نقشــه تنهــا یــک مســیر را نشــان نمی‌دهــد، بلکــه دریچــه‌ای اســت بــه 
ــکان از هــم گسســته و  ــان و م ــه زم ــی ک ــده. جای ــال و آین ســوی گذشــته، ح
درهــم تنیــده می‌شــوند.« ئاپــۆ، کــه در کنــار آن‌هــا ایســتاده بــود، بــا صــدای 
ــؤالات  ــه س ــنایی، هم ــی و روش ــن تاریک ــاید در دل ای ــت: »ش ــه‌ای گف حکیمان
مــا پاســخ یابنــد. شــاید اینجــا جایــی باشــد کــه حقیقت‌هــای فرامــوش شــده و 

ــد.« ــد می‌خورن ــم پیون ــه ه ــده ب ــیرهای نادی مس
ــخ  ــاق تاری ــده از اعم ــای گمش ــون زبان‌ه ــه همچ ــای کتابخان ــوش دیواره نق
ــمال  ــودی در ش ــل الج ــوه جب ــر، ک ــن تصاوی ــان ای ــد. در می ــخن می‌گفتن س
کوردســتان بــا وضــوح نمایــان بــود؛ کوهــی کــه در افســانه‌ها به‌عنــوان محــل 
ــوح شــناخته می‌شــود و نمــادی از آزادی و نجــات در ذهــن  ســکونت کشــتی ن
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ــه تنهــا مــکان مقــدس اســت، بلکــه در دل  مــردم منطقــه اســت. ایــن کــوه ن
ــه آن‌هــا  ــوان ب ــار می‌ت ــداکاری و ایث ــا ف خــود رمــوزی پنهــان دارد کــه تنهــا ب

دســت یافــت. 
ــن  ــت: »ای ــخ گف ــا اراده‌ای راس ــت و ب ــش انداخ ــه همراهان ــی ب ــوا نگاه هی
ــه در آن حقیقت‌هــای گمشــده  ــد ک ــت می‌کنن ــه مســیری هدای ــا را ب ــوش م نق
نهفتــه اســت. بایــد بــه ایــن مســیر اعتمــاد کنیــم، زیــرا تنهــا از ایــن راه اســت 

ــیم.« ــت برس ــه حقیق ــم ب ــه می‌توانی ک
ــون  ــانی چ ــات کس ــد از تجربی ــا بای ــت: »م ــن گف ــدای مطمئ ــا ص ــب ب حبی
ــد  ــا هســتند و بای ــای راه م ــا چراغ‌ه ــم. آن‌ه ــال بیاموزی عاکــف، معصــوم و کم
همچــون آن‌هــا، راه را ادامــه دهیــم.« در دل کوهســتان‌های قندیــل، آنجــا کــه 
ــی چــون  ــه گــوش می‌رســید، داســتان مبارزان تنهــا صــدای نفس‌هــای آزادی ب
ــجاعتی  ــت از ش ــاز )عگید(حکای ــوم کورکم ــر و معص ــال پی ــاز، کم ــف یلم عاک
ــعل‌های آزادی را در  ــتاده‌اند و مش ــم ایس ــر ظل ــان در براب ــت. آن ــان داش بی‌پای

ــتند.  ــه داش ــن نگ ــا روش دل تاریکی‌ه
بکــر، کــه همچنــان بــه نقــوش دیــوار خیــره شــده بــود، گفــت: »تاریــخ مــا 
ــد  ــت. بای ــترس نیس ــادگی در دس ــه س ــز ب ــا هیچ‌چی ــت. در اینج ــده اس پیچی

ــویم.« ــم نش ــیر گ ــن مس ــا در ای ــیم ت ــیار و آگاه باش هوش
هیــوا بــا چشــمان پــر از اراده گفــت: »مــا ایــن مســیر را ادامــه خواهیــم داد، 
ــن کتاب‌هــا و نقــوش آشــکار شــوند.  ــه در ای ــی کــه حقیقت‌هــای نهفت ــا زمان ت

ــد.« ــرف کن ــن راه منح ــا را از ای ــد م ــز نمی‌توان هیچ‌چی
در همــان لحظــه، صــدای خفیفــی در دل تاریکــی بــه گــوش رســید. صدایــی 
ــاره  ــش اش ــه همراهان ــوا ب ــد. هی ــا می‌آم ــخ و کوه‌ه ــاق تاری ــی از اعم ــه گوی ک
ــانه‌ای از  ــاه‌ماران افس ــون آواز ش ــدا همچ ــن ص ــد. ای ــکوت کنن ــه س ــرد ک ک
بــه  را  بــر می‌داریــد، شــما  کــه  دوردســت شــنیده می‌شــد: »هرگامــی 
ــل  ــت را تحم ــه حقیق ــد ک ــا آماده‌ای ــا آی ــد. ام ــر می‌کن ــت‌تان نزدیک‌ت سرنوش

ــد؟« ــنایی را بیابی ــی، روش ــن تاریک ــد در دل ای ــا می‌توانی ــد؟ آی کنی
ــان  ــادآور هم ــدا، ی ــن ص ــت: »ای ــوا گف ــه هی ــر ب ــی متفک ــا نگاه ــب ب حبی
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ــای  ــه حقیقت‌ه ــد ورود ب ــان کلی ــن، هم ــاید ای ــت. ش ــاه‌ماران اس ــای ش قصه‌ه
ــت.« ــه اس ــا نهفت ــخ و کوه‌ه ــه در دل تاری ــد ک ــی باش پنهان

ــام همــان  ــن پی ــت: »شــاید ای ــه بکــر و ئاپــۆ گف ــا نگاهــی جــدی ب ــوا ب هی
ــاه‌ماران  ــه در دل ش ــی ک ــال آن هســتیم. حقیقت ــه دنب ــا ب ــه م ــزی باشــد ک چی
نهفتــه اســت، شــاید در همیــن نقــوش و کلمــات پیــدا شــود. امــا بایــد مراقــب 

ــد.« ــی منحــرف نکن ــیر اصل ــا را از مس ــا م ــه تاریکی‌ه ــیم ک باش
همان‌طــور کــه نســیم کوهســتان در دل شــب از میــان درختــان می‌گذشــت، 
فضــا پــر از آرامــش شــد. هیــوا و همراهانــش می‌دانســتند کــه ایــن ســفر تنهــا 
ــا پیــروی  ــا آگاهــی و دقــت کامــل می‌توانــد بــه نتیجــه برســد. آن‌هــا بایــد ب ب
از نقــوش، صداهــا و نشــانه‌های پنهــان، سرنوشــت خــود را در ایــن مســیر رقــم 

بزننــد.
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ــد.  ــش می‌رفتن ــده پی ــک و پیچی ــای تاری ــش در دل تونل‌ه ــوا و همراهان هی
ــرده  ــان ک ــود پنه ــخ را در دل خ ــی از تاری ــی گره‌های ــنگی، گوی ــای س دیواره
بودنــد، و ســکوت ســنگینی فضــای اطــراف را پــر کــرده بــود. هــرگام کــه بــر 
ــه اســت،  ــکان نهفت ــن م ــی پنهــان در ای می‌داشــتند، حــس می‌شــد کــه حقیقت
ــه آن  ــد ب ــد، می‌توانن ــوان درک آن را دارن ــه ت ــانی ک ــا کس ــه تنه ــی ک حقیقت
ــی  ــه جهان ــه دروازه‌ای ب ــود بلک ــی نب ــی فیزیک ــکان، جای ــن م ــد. ای دســت یابن
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ــد. ــمار می‌آم ــه ش ــکان ب ــان و م ــر از زم دیگ
صــدای حکیمانــه‌ی ئاپــۆ در ســکوت فضــا پیچیــد: »مــکان و زمــان در اینجــا 
در هــم تنیده‌انــد. هــر حرکــت، هــر لمــس، هماننــد چرخشــی در تاریــخ اســت. 

بایــد محتــاط باشــیم، زیــرا هــر اشــتباه بهایــی ســنگین خواهــد داشــت.«
هیــوا بــا دقــت بــه اطــراف نگریســت و بــه حکاکی‌هــای پیچیــده‌ی دیوارهــا 
ــی از  ــای دور، بازتاب ــه‌هایی از زمان‌ه ــون نقش ــوش، همچ ــر نق ــرد. ه ــگاه ک ن
دنیــای ناشــناخته بودنــد: چشــم بی‌پلــک، پرنــده مقــدس، جــام شــراب، میتــرا، 
ــخن  ــته س ــا از گذش ــه تنه ــا ن ــن نماده ــید. ای ــش کاوه و خورش ــر، درف گاو ن
می‌گفتنــد بلکــه دروازه‌ای بــه دنیــای دیگــری بودنــد. در کوهســتان‌های 
درهــم  ظلــم  برابــر  در  حقیقت‌جویــی  و  فــداکاری  از  نمادهایــی  قندیــل، 
ــا  ــرد، گریلاه ــت ک ــدای حکم ــمش را ف ــن چش ــه ادٌی ــور ک ــد، همانط آمیخته‌ان
بــا ایثــار و مقاومــت، راه آزادی را می‌جوینــد. درفــش کاوه، پرچــم خونیــن 
ــک  ــای تاری ــر افق‌ه ــید ب ــد و خورش ــم می‌درخش ــر ظل ــه در براب ــت ک اراده اس
ــه  ــا ب ــرای پیروزی‌ه ــراب ب ــام ش ــالا، ج ــش آزادی. )در واله ــد، نویدبخ می‌تاب
جــوش می‌آیــد و گاو نــر میتــرا هیــچ‌گاه قربانــی نمی‌شــود؛ همــای ســعادت بــر 
ــا،  ــراز قله‌ه ــان از ف ــه آزادی‌ش ــی ک ــیند، در حال ــل می‌نش ــارزان قندی دوش مب
ــه  ــتش را ب ــوا دس ــازد.( هی ــخ را می‌س ــدا تاری ــو، بی‌ص ــی نیک ــون رؤیای همچ
آرامــی روی یکــی از ایــن نقــوش کشــید و احساســی عمیــق و لرزشــی در دل 
خــود احســاس کــرد. گویــی هــر لمــس او را بــه جهانــی دیگــر می‌بــرد، دنیایــی 
کــه در پشــت دیوارهــای ســرد و پیچیــده‌ی زمــان، بــه‌ رمزهایــی بــزرگ پنهــان 

شــده‌اند.
حبیــب کــه در ســکوتی عمیــق فــرو رفتــه بــود، بــا نگاهــی تیــز بــه نقــوش 
ــار گذشــتگان نیســتند. این‌هــا ســرنخ‌های از ســؤالات  گفــت: »این‌هــا فقــط آث

ــم.« ــا را کشــف کنی ــت آنه ــا دق ــد ب ــه بای بی‌پاســخ‌اند ک
ــد  ــرش را بلن ــود، س ــده ب ــرق ش ــق غ ــه‌ای عمی ــر در اندیش ــه پیش‌ت ــر، ک بک
کــرد و بــا نگاهــی نافــذ افــزود: »مــا تنهــا کســانی نیســتیم کــه در ایــن مســیر 
ــن  ــا را در ای ــد م ــخ و سرنوشــت می‌توان ــر از تاری ــا درک ژرف‌ت ــم. ام گام می‌زنی

نبــرد پیــش ببــرد.«
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ــت را  ــد حقیق ــا بای ــت: »م ــتحکم گف ــع و اراده‌ای مس ــی قاط ــا صدای ــوا ب هی
کشــف کنیــم. تنهــا درک ایــن رمزهاســت کــه مــا را بــه ســوی آزادی هدایــت 

ــچ راه دیگــری نیســت.« خواهــد کــرد. هی
ــگفت‌انگیزی از دل  ــرز ش ــه به‌ط ــی ک ــنگی عظیم ــای س ــد، دره ــی بع لحظات
ــی  ــه گوی ــدند. دروازه‌ای ک ــاز ش ــی ب ــه آرام ــد، ب ــده بودن ــرون آم ــنگ‌ها بی س
ــی  ــوازن و هماهنگ ــنگ‌ها در ت ــود. س ــده ب ــادگار مان ــتان ی ــای باس از دوران‌ه
کامــل برهــم قــرار گرفتــه بودنــد، گویــی هــر یــک از ایــن ســنگ‌ها بخشــی از 

ــد. ــه دارن ــخ و سرنوشــت بشــر را در دل خــود نهفت تاری
بکــر دســتش را بــه آرامــی بــر ســطح ســنگ‌ها کشــید و در دل آن‌هــا صــدای 
ــرده‌ای از  ــته و پ ــخ برخاس ــاق تاری ــی از اعم ــه گوی ــی ک ــنید، صدای ــی ش خفیف
ــور لطیــف  ــار مــی‌زد. آنهــا وارد اتاقــی وســیع و روشــن شــدند. ن تاریکــی را کن
ــده‌  ــود و در دیوارهــای آن، نقــش پیچی ــر کــرده ب ــاق را پ ــی فضــای ات و مخمل
و هماهنگــی حــک شــده بودنــد. ایــن مــکان نــه تنهــا یــک فضــای فیزیکــی، 
ــر  ــه در آن ه ــید، ک ــر می‌رس ــه نظ ــدس ب ــوی و مق ــای معن ــک فض ــه ی بلک

ــت. ــود اس ــز آل ــق و رم ــای عمی ــل پیام‌ه ــید حام ــر می‌رس ــه نظ ــات ب جزئی
حبیــب بــا دقــت بــه اطــراف نــگاه کــرد و گفــت: »هــر چیــزی در ایــن اتــاق 
ممکــن اســت یــک ســرنخ از گذشــته باشــد. بایــد بــا دقــت تمــام، هــر چیــزی 

را کــه در اختیــار داریــم بررســی کنیــم.«
در مرکــز اتــاق، میــزی ســنگی و عظیــم قــرار داشــت کــه روی آن کتاب‌هــا 
و ابزارهــای باســتانی پراکنــده بودنــد. ئاپــۆ بــا اشــاره بــه تابلــو دیــواری بــزرگ 
ــد آن‌هــا  ــد. بای ــار مــا قــرار دارن گفــت: »این‌جــا ســرنخ‌هایی از گذشــته در اختی

را پیگیــری کنیــم تــا بــه آینــده‌ای روشــن برســیم.«
ــاب  ــران آفت ــرون، در دل شــهرهای کوردســتان، دخت ــن لحظــه، در بی در همی
ــوان  ــد. دی ــر دیــوان ســیاه ایســتاده بودن ــد، در براب کــه از قندیــل طلــوع کرده‌ان
ــتان را  ــاک کوردس ــا روح و خ ــد ت ــده بودن ــی، آم ــم و تاریک ــاد ظل ــیاه، نم س
ــان در دل  ــعله‌هایی درخش ــون ش ــاب، همچ ــران آفت ــا دخت ــد. ام ــخیر کنن تس

ــد. ــاوم بودن ــتاده و مق شــب، ایس
ــرد  ــه نب ــد، ب ــر از امی ــی پ ــن و روح ــا اراده‌ای آهنی ــو، ب ــان جنگج ــن زن ای
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ــاک،  ــرای خ ــا ب ــه تنه ــگ ن ــن جن ــه ای ــتند ک ــان می‌دانس ــد. آن ــته بودن برخاس
ــرای هویــت و آزادی مردمشــان اســت. شــجاعت آن‌هــا در ایــن نبــرد،  بلکــه ب
ــه از  ــر ضرب ــد. ه ــرود می‌آم ــیاه ف ــوان س ــر دی ــاب ب ــغ آفت ــات تی ــد ضرب همانن
شمشیرهایشــان، گویــی ظلــم را می‌ســوزاند و تاریکــی را از بیــن می‌بــرد. 
صــدای جنگجویــان زن، همچــون طوفانــی از زمیــن برخاســته و در دل تاریکــی 

ــد.  ــن می‌افکن ــتان طنی کوهس
ــود. چشم‌هایشــان  ــان، سرشــار از عزمــی راســخ ب ــن زن ــک از ای ــگاه هــر ی ن
در  فقــط  نــه  آزادی  کــه  جایــی  آزادی می‌نگریســت،  روشــنایی  به‌ســوی 
ــری ســرزمین‌های اشــغالی، بلکــه در شکســتن زنجیرهــای فرهنگــی،  بازپس‌گی

ــد. ــیده بودن ــد کش ــه بن ــل‌ها را ب ــه نس ــود ک ــی ب ــی و روان تاریخ
ــی  ــگ فیزیک ــک جن ــا ی ــرد، تنه ــن نب ــه ای ــرد ک ــود درک ک ــوا در دل خ هی
نیســت، بلکــه جنگــی معنــوی اســت، جنگــی بــرای کشــف حقیقــت و رســیدن 
ــه آزادی. نبــردی کــه رمــوز آن در دل تاریکــی نهفتــه اســت و تنهــا کســانی  ب
ــه دیــدن ایــن رمــوز باشــند، می‌تواننــد راه آینــده را روشــن کننــد.  کــه قــادر ب
ــون  ــاب همچ ــران آفت ــی، دخت ــم و تاریک ــاد ظل ــیاه، نم ــوان س ــر دی در براب
شــعله‌هایی در دل شــب درخشــیده و بــا هــر ضربــه از شمشیرهایشــان، فریــادی 

ــاندند.  ــخ می‌رس ــوش تاری ــه گ از آزادی ب
ایــن نبــرد در دل کوهســتان‌های کوردســتان، داســتانی از دلاوری، ایســتادگی 
ــه  ــود. جنگــی ک ــت و ســرزمین ب ــری هوی ــرای بازپس‌گی ــان ب و تلاشــی بی‌پای
ــگ  ــخ و فرهن ــاره تاری ــای دوب ــه در درک و احی ــرد، بلک ــدان نب ــا در می ــه تنه ن
ــه، در دل  ــان لحظ ــد. و در هم ــده بودن ــلیم نش ــچ‌گاه تس ــه هی ــود ک ــی ب مردم
ــتانی، در  ــی باس ــش در اتاق ــوا و همراهان ــل، هی ــتان‌های قندی ــی کوهس تاریک
ــور و  ــن فضــای مقــدس، ن ــد. در ای ــرای کشــف رازهــای پنهــان بودن تــاش ب
تاریکــی بــه هــم آمیختــه بودنــد و رمزهایــی در دیوارهــای ســرد نهفتــه بودنــد 
ــه در  ــید ک ــر می‌رس ــز به‌نظ ــدند. همه‌چی ــکار می‌ش ــان آش ــذر زم ــا گ ــه ب ک
ــرای حقیقــت و آزادی، کــه  ــارزه ب یــک نقطــه‌ی مشــترک به‌هــم می‌رســید: مب

ــان داشــت. ــوی جری ــای معن ــای مــادی و هــم در دنی هــم در دنی
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دل  در  همچنــان  هیــوا  قندیــل،  کوهســتان‌های  بی‌پایــان  ســکوت  در 
ــت،  ــرار داش ــه در آن ق ــتانی ک ــاق باس ــود. ات ــده ب ــرق ش ــخ غ ــت و تاری حکم
ــوش  ــای فرام ــن گنجینه‌ه ــود؛ ای ــده ب ــات پراکن ــا و صفح ــار از کتاب‌ه سرش
ــه آینــده‌ای  ــه گذشــته‌ای گم‌شــده و راهــی ب ــوا دروازه‌هایــی ب ــرای هی شــده، ب
ــن  ــک مت ــتر از ی ــزی بیش ــا چی ــن کتاب‌ه ــه از ای ــر صفح ــد. ه ــوم بودن نامعل
ســاده بــود؛ هــر کلمــه، همچــون فریــادی از دل تاریــخ، بــا رگه‌هایــی از خــون 
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ــر  ــت ه ــا دق ــوا ب ــد. هی ــیده می‌ش ــر کش ــه تصوی ــام ب ــت‌های ناتم و سرنوش
ــوذ  ــودش نف ــه درون وج ــات ب ــن صفح ــی ای ــرد، گوی ــس می‌ک ــرف را لم ح
می‌کننــد و او را در پــی کشــف حقیقتــی نهفتــه در دل تاریکی‌هــا می‌بــرد. 
ــا  ــت. او ب ــکوت برخاس ــۆ از دل س ــه‌ی ئاپ ــدای حکیمان ــال، ص ــن ح در همی
ــی از  ــا دلســوزی گفــت: »ایــن کتاب‌هــا تنهــا بازتاب ــه ب لحنــی عمیــق و آمیخت
ــه در  ــا هســتند. آزادی ک ــه نقشــه‌هایی از سرنوشــت م گذشــتگان نیســتند، بلک
ایــن صفحــات نهفتــه اســت، محصــول شــجاعت و اراده‌هــای بی‌پایانــی اســت 
ــته  ــم‌هایش را بس ــه چش ــوا ک ــد.« هی ــه دوانده‌ان ــرزمین‌مان ریش ــه در دل س ک
ــرد  ــی درک ک ــور ناگهان ــنید و به‌ط ــات ش ــان کلم ــدای ئاپــۆ را در می ــود، ص ب
ــتان‌هایی  ــه داس ــتند، بلک ــته نیس ــی از گذش ــا خاطرات ــا تنه ــن کتاب‌ه ــه ای ک
از نبردهایی‌انــد کــه در دل ایــن ســرزمین و درون مردمــش رخ داده بــود. 
ــت  ــاوم داش ــی مق ــود، روح ــان خ ــای بی‌پای ــود جنگ‌ه ــا وج ــان، ب سرزمین‌ش

ــاد.  ــا نمی‌افت ــز از پ ــه هرگ ک
ــای  ــان گنجینه‌ه ــا حام ــتیم؛ م ــو نیس ــا جنگج ــا تنه ــه داد: »م ــۆ ادام ئاپ
دل  در  مردم‌مــان  امیــد  و  درد  بــا  همزمــان  گنجینه‌هــا  ایــن  تاریخیــم. 
ــر  ــر صفحــه‌ای دیگــر کشــید. تصوی ــوا دســتش را ب ــه اســت. هی ســنگ‌ها نهفت
ــر از  ــی پ ــا دل ــی ب ــان شــد، قلعــه‌ای کــه در آن کوردهای قلعــه‌ای باســتانی نمای
شــجاعت بــرای آزادی خــود جنگیــده بودنــد. قلعــه دم دم، بــا دیوارهــای ســنگی 
ــت  ــاد مقاوم ــتاده‌اند، نم ــخ ایس ــتحکم در دل تاری ــی مس ــون دژهای ــه همچ ک
ــه  ــه، ن ــن قلع ــت. در ای ــی اس ــم و تاریک ــر ظل ــورد در براب ــردم ک ــان م بی‌پای
ــا  ــده، در درون دیواره ــه ش ــای ریخت ــخ و خون‌ه ــه تاری ــنگ‌ها بلک ــا س تنه
ــر، هماننــد  حکایت‌هــای شــجاعت و ایســتادگی را روایــت می‌کننــد. ایــن تصوی
ــا  ــر ب ــه، بک ــان لحظ ــت. در هم ــش بس ــوا نق ــن هی ــته، در ذه ــه‌ای از گذش آین
صدایــی پــر از احتــرام گفــت: »این‌هــا حماســه‌هایی هســتند کــه در دل تاریــخ 
ــه  ــد، بلک ــر می‌گیرن ــا را در ب ــا جغرافی ــه تنه ــا ن ــن نبرده ــده‌اند. ای ــک ش ح
ــرش را  ــوا س ــتند.« هی ــان‌ها هس ــن انس ــرای آزادی روح و ذه ــی ب جنگ‌های
ــای فیزیکــی  ــا نبرده ــا تنه ــن جنگ‌ه ــن گفت:»ای ــا اراده‌ای آهنی ــکان داد و ب ت
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ــرای  ــی ب ــد. نبردهای ــی و روانی‌ان ــی، اجتماع ــی فرهنگ ــا نبردهای ــتند؛ این‌ه نیس
ــتبداد.« ــلطه و اس ــی از س رهای

ــور اتــاق به‌طــور  همینطــور کــه ایــن ســخنان در فضــای اتــاق می‌چرخیــد، ن
مرمــوزی تغییــر کــرد. هــر کلمــه‌ای کــه در فضــا جــاری می‌شــد، شــعله‌ای در 
ــایه‌هایی از  ــاق، س ــه‌ای از ات ــرد. در گوش ــن می‌ک ــوا روش ــات هی ــش احساس آت
ــه  ــی ک ــاوم، قهرمانان ــجاع و مق ــی ش ــدند؛ زنان ــر ش ــر ظاه ــخصیت‌های دیگ ش
در تاریــخ مبــارزات بزرگــی را رقــم زده بودنــد. در میــان ایــن ســایه‌ها، صــدای 
مــم در دل هیــوا طنین‌انــداز شــد: »اگــر همــه چیــز در برابــر ظلــم فــرو بریــزد، 
مــا بایــد ایســتاده بمانیــم، چــرا کــه در دل خــاک، ریشــه‌ای نهفتــه اســت کــه 

ــد. ــان می‌تاب ــی جه ــر تمام ب
ــرد واو را  ــوذ ک ــوا نف ــه دل هی ــان، ب ــای بی‌پای ــون باده ــات، همچ ــن کلم ای
ــرزان گفــت: »مــا  ــر از اشــک و دســتان ل ــا چشــمانی پ ــه وجــد آورد. زیــن، ب ب
تاریــک، چراغ‌هایمــان همچنــان  در شــب‌های  نمی‌میریــم؛ حتــی  هرگــز 

می‌ســوزند.«
ــر از بصیــرت گفــت: »هیــوا، این‌جــا ســرزمین مقاومــت و  ــا نگاهــی پ ئاپــۆ ب
ــوز  ــد کــه هن ــده‌ای ســخن می‌گوین ــاره اســت. ایــن کتاب‌هــا از آین ــدی دوب تول

شــکل نگرفتــه اســت. از آینــده‌ای کــه در انتظــار کســانی چــون ماســت.«
ــاق گام  ــه‌ی ات ــوی دروازه‌ای در گوش ــه ‌س ــزم ب ــر از ع ــمانی پ ــا چش ــوا ب هی
برداشــت. دروازه‌ای کــه بــه آینــده‌ای بــاز می‌شــد، آینــده‌ای کــه در آن مبــارزات 
فرهنگــی، اجتماعــی و تجدیــد حیــات انســانی در انتظــار بودنــد. او در دل خــود 

ــرد. ــن لحظــه شــکل می‌گی ــه سرنوشــتش در ای ــد ک فهمی
»این‌جا، در این دروازه، حقیقت و سرنوشــت ما نهفته است.«

و در همــان لحظــه، صــدای درویــش1 از اعمــاق تاریــخ پــژواک یافــت: »اگــر 
در شــب‌های تاریــک جنــگ، هــر ســتاره‌ای خامــوش شــود، مــا بایــد روشــنایی 

آن را در دل خــود نگــه داریــم و بــه ســوی فــردای روشــن پــرواز کنیــم.«

1- درویش یکی از شخصیتهای کتاب مم و زین نوشته‌ی احمد خانی  و نمادِ حکمت، معنویت و گاهی 
نقدِ اجتماعی است.	
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ــود،  ــل ب ــان در تداخ ــن و زم ــه زمی ــی ک ــوه، جای ــنگین و انب ــی س در دل مه
ــا  ــه قرن‌ه ــی ک ــود. درختان ــال گســترش ب ــر از وحشــتی کهــن در ح فضــای پُ
در دل ایــن ســرزمین بــه گواهــی تاریخــی و خون‌هــای ریختــه شــده ایســتاده 
ــیدند.  ــه دوش می‌کش ــده را ب ــوش نش ــای فرام ــار رنج‌ه ــان ب ــد، همچن بودن
ســکوت ایــن مــکان، ســکوتی نبــود کــه از زمــان و مــکان برخاســته باشــد؛ ایــن 
ــناخته،  ــای ناش ــه و آینده‌ه ــاد رفت ــته‌های از ی ــان گذش ــود می ــی ب ــکوت پل س

ــود. ــده شــده ب ــده‌ای کــه در دل تاریکــی پیچی ــود درهــم تنی همچــون تاروپ
هیــوا بــا چشــمانی آتشــین و اراده‌ای فــولادی، گام بــه این ســرزمین اســرارآمیز 
ــن  ــه هــدف ای ــر از ایمــان ب ــی پ ــا دل‌های ــش، ب ــار او، همراهان گذاشــت. در کن
ــه  ــود، بلک ــی نب ــیر فیزیک ــک مس ــا ی ــا تنه ــد. این‌ج ــی می‌کردن ــفر، همراه س
ــود. در دل  ــی ب ــل درون ــت و تکام ــرای حقیق ــان ب ــق و بی‌پای ــتجویی عمی جس
ــو  ــه جل ــه ب ــی ک ــد و هــر قدم ــده درهــم می‌آمیختن ــن مســیر، گذشــته و آین ای
می‌بردنــد، معنــای انتخابــی بــرای رهایــی یــا فراموشــی را در دل خــود داشــت.

ــرات  ــاد خاط ــه ی ــه ب ــی ک ــد. درختان ــرزه درآم ــه ل ــن ب ــه، زمی ــن لحظ در ای
جنگ‌هــای خونیــن از گذشــته ســپرده بودنــد، همچنــان در برابــر طوفــان 
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ــه  ــن ب ــاق زمی ــی از اعم ــمان، گوی ــد. آس ــت می‌کردن ــخ مقاوم ــم تاری بی‌رح
ــخ و رنج‌هــای بشــری را  ــده تاری ــد تبدیــل شــد و صــدای درهم‌تنی ــادی بلن فری
در دل خــود محصــور کــرد. ناگهــان، رعــدی از دل ایــن فضــا برخاســت؛ ابتــدا 
ــل  ــب تبدی ــم و مهی ــی عظی ــه طوفان ــج ب ــه تدری ــا ب ــود، ام ســکوتی بی‌صــدا ب

ــان برخاســت: ــنا از دل طوف ــی آش ــای ئاپــۆ، همچــون نوای ــد. صــدای رس ش
ــی  ــا، جنگ ــرد م ــد. نب ــوز زنده‌ان ــته‌ها هن ــه گذش ــت ک ــی اس ــا جای »این‌ج
بــرای حقیقــت اســت. بــرای آشــکار کــردن آن‌چــه کــه بــر مــا تحمیــل شــده و 
ــا  ــرد، ب ــت می‌فش ــه در دس ــیری ک ــا شمش ــوا، ب ــت‌مان.« هی ــازی سرنوش بازس
ــه  ــتاده‌ایم، ن ــا ایس ــا این‌ج ــت: »م ــت و گف ــو گام برداش ــه جل ــن ب اراده‌ای آهنی
ــن ســرزمین  ــرای کســانی کــه جانشــان را در ای ــان، بلکــه ب ــرای خودم تنهــا ب
ــن  ــرای یافت ــه ب ــت. بلک ــا نیس ــرزمین م ــرای س ــا ب ــرد تنه ــن نب ــد. ای باخته‌ان
ــم،  ــده بمانی ــه زن ــم ک ــا نمی‌جنگی ــم. م ــوش کرده‌ای ــه فرام ــت ک ــی اس حقیقت
ــه خــاک ســپرده  ــان ب ــم کــه در دل‌م ــزی می‌جنگی ــرای آزادســازی چی بلکــه ب

شــده اســت.«
ناگهــان، ســایه‌هایی بی‌شــکل از میــان درختــان بیــرون خزیدنــد. ایــن 
موجــودات نــه تنهــا دشــمنان معمولــی بودنــد، بلکــه تجســم رنج‌هــا و 
ــر روح و جســم کوردهــا حــک شــده  ــد کــه از اعمــاق تاریــخ ب زخم‌هایــی بودن
بودنــد. ایــن موجــودات، نمادهایــی از ظلم‌هــا، ســرکوب‌ها و شکســت‌های 
بی‌پایانــی بودنــد کــه در دل ایــن ســرزمین‌ها زنــده و در انتظــار رهایــی بودنــد. 
ــر  ــر ب ــیاه س ــناک از دل دود س ــم و ترس ــودی عظی ــت و موج ــه‌ای گذش لحظ
ــا  ــر دوش کورده ــخ ب ــه تاری ــود ک ــی ب ــم و رنج‌های ــر از خش ــره‌اش پ آورد. چه
ــود. چشــمانش همچــون شــعله‌های آتــش می‌ســوخت و جمجــه‌اش،  گذاشــته ب
ــت و  ــی داش ــی وحش ــود. بدن ــرگ ب ــت گ ــد پوس ــخت، همانن ــاس و س بی‌احس
دمــی مارگونــه از پشــتش بیــرون زده بــود کــه آتــش از آن بــه هــوا می‌پاشــید.

ــیرش را  ــتاد. شمش ــود ایس ــن موج ــر ای ــر در براب ــجاعتی بی‌نظی ــا ش ــوا، ب هی
بلنــد کــرد و بــا صــدای رســا فریــاد زد: »تــو نمــاد ظلمــی هســتی کــه بــر مــا 
رفتــه اســت. مــا هرگــز تســلیم نمــی شــویم. ایــن نبــرد تنهــا بــرای ســرزمین 
ــه از  ــم ک ــزی نداری ــا هیچ‌چی ــت. م ــام انسان‌هاس ــرای تم ــه ب ــت، بلک ــا نیس م
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دســت بدهیــم، جــز حقیقتــی کــه بایــد آشــکار شــود.« موجــود ســیاه، بــا غرشــی 
ــی‌اش،  ــروی درون ــام نی ــا تم ــوا، ب ــرد. هی ــه ک ــوا حمل ــوی هی ــیانه به‌س وحش
شمشــیرش را فشــرده در دســت گرفــت و ضربــه‌ای بی‌رحمانــه وارد کــرد. 
ــه  ــد، بلک ــدن دشــمن را می‌زخمی ــا ب ــه تنه ــرد، ن ــه وارد می‌ک ــه‌ای ک ــر ضرب ه
ــادگار می‌گذاشــت. هــر برخــورد  ــه ی ــز ب ــخ و کهکشــان‌ها نی ــی در تاری زخم‌های
شمشــیر بــا دشــمن، زمیــن و آســمان را لرزانــد و عمــق نبــرد را بــرای کســانی 

ــه وضــوح نمایــش مــی‌داد.  کــه در آنجــا حضــور داشــتند ب
ــه  ــوری ک ــد. ن ــرود آم ــی ف ــفید از دل تاریک ــص و س ــوری خال ــان، ن ناگه
همچــون شــعله‌ای از دل ظلمــت برخاســته بــود. ایــن نــور، نمــاد امیــد و حقیقــت 
ــور  ــن ن ــه ای ــوا چشــمانش را ب ــد. هی ــده می‌تابی ــه ســوی آین فرامــوش شــده، ب
دوخــت و در دلــش حســی جدیــد از درک و فهــم شــکل گرفــت. او فهمیــد کــه 

بــا ایــن نــور، پیمانــی تــازه بســته اســت.
ــاد  ــل شــد و در ب ــه‌ خاکســتر تبدی ــن غــرش خــود، ب ــا آخری موجــود ســیاه، ب
ــود کــه  ــده گشــت. ســکوتی کــه پــس از آن در فضــا نشــت، ســکوتی نب پراکن
آرامــش بیــاورد، بلکــه ســکوتی بــود کــه در دل آن، نبــردی تــازه در حــال آغــاز 
ــر  ــود. او دیگ ــده ب ــرق ش ــف غ ــاد مختل ــده از ابع ــی پیچی ــوا، در دنیای ــود. هی ب
ــخ خــود  ــا در دل تاری ــرار دارد. آی ــه از هســتی ق ــدام لای ــه در ک نمی‌دانســت ک
ــل لمــس زمــان و مــکان؟ نگاهــش را  ــا در دنیــای غیرقاب غــرق شــده اســت ی

ــت: ــخن می‌گف ــزادش س ــا هم ــی ب ــت و گوی ــت‌ها دوخ ــه دوردس ب
ــردی  ــرد، نب ــن نب ــوز ادامــه دارد. ای ــا راه هن ــم، ام ــا یــک جنــگ را برده‌ای »م
ــرای  ــم، ب ــه دهی ــد ادام ــت. بای ــان اس ــت و آزادی درونی‌م ــف حقیق ــرای کش ب

ــرای آینــده‌ای کــه هنــوز نیامــده اســت.« آن‌هــا کــه پیــش از مــا رفتنــد و ب
در دل هیــوا، شــعله‌ای از امیــد روشــن شــد. شــعله‌ای کــه هیــچ‌گاه خامــوش 
ــتادگی  ــا، ایس ــان کورده ــارزه بی‌پای ــده‌ مب ــعله، نماین ــن ش ــد. ای ــد ش نخواه
و فــداکاری، و تاریخ‌ســازی بــرای حقیقــت و آزادی بــود کــه در دل ایــن 
ــا  ــه تنه ــگ، ن ــن جن ــه ای ــرد ک ــد. او درک ک ــد مان ــده خواه ــرزمین‌ها زن س
ــرای کشــف هویــت و آزادی  ــرای ســرزمین و خــاک، بلکــه نبــردی ب نبــردی ب
ــید.  ــد رس ــان نخواه ــه پای ــچ‌گاه ب ــته و هی ــخ برخاس ــاق تاری ــه از اعم ــت ک اس
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ــان  ــه زم ــی ک ــت، در جای ــر می‌داش ــنگی گام ب ــکاف‌های س ــیما در دل ش ش
ــد. هــر قــدم او همچــون ســفری  و مــکان مفاهیــم خــود را از دســت داده بودن
ــر  ــا بی‌اث ــه‌ها و مرزه ــه نقش ــی ک ــی در فضای ــود؛ گام ــی ب ــان در تاریک بی‌پای
ــان را در  ــه زم ــکوتی ک ــود؛ س ــا ب ــا ســکوت حکمفرم ــا، تنه ــدند. در اینج می‌ش
خــود بلعیــده و تنهــا لحظــه‌ای }اکنــون{ باقــی می‌مانــد. لحظــه‌ای کــه انســان 
را بــه آگاهــی از حقیقــت درونــی‌اش فــرا می‌خوانــد؛ نوعــی از آگاهــی کــه تنهــا 
در درون خــود وجــود دارد و هیــچ چیــزی بیــرون از آن نمی‌توانــد آن را به‌طــور 
کامــل تغییــر دهــد. در ایــن ســکوت، تنهــا صــدای نفس‌هــای شــیما بــود کــه 

ــت.  ــو می‌گش ــنگ‌ها مح ــاره در دل س ــد و دوب ــاه می‌ش ــد و کوت ــه تن گه‌گ
ــاره در دل شــیما  ــود، حــالا دوب ســوالی کــه ســال‌ها در ذهنــش گــم شــده ب
ــه  ــر آنچ ــه ب ــت ک ــرده‌ای اس ــا پ ــی تنه ــن تاریک ــا ای ــد: »آی ــه می‌دوان ریش
ــن  ــه پاســخ ای ــد، کشــیده شــده اســت؟« او خــوب می‌دانســت ک ــوان دی نمی‌ت
ســوال در دل همیــن شــکاف‌ها نهفتــه اســت؛ حقیقتــی همچــون گوهــری پنهــان 
کــه در انتظــار کشــف شــدن بــود. در ایــن فضــای بی‌نهایــت، ســؤالات نــه بــه 
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ــه‌ی ایــن  ــه ذهــن او می‌رســیدند. در میان ــه شــکل غیرکلامــی ب ــان، بلکــه ب زب
تفکــرات، ناگهــان صــدای قدم‌هایــی نــرم از پشــت ســرش شــنیده شــد. شــیما 
ــا  ــود. تنه ــه در ســکوت ایســتاده ب ــد ک ــوا را دی برگشــت و در دل تاریکــی، هی
نشــانه از حضــور او، درخشــش ملایــم شمشــیرش بــود کــه در آن تاریکــی بــه 
آرامــی می‌درخشــید. هیــوا بــا نگاهــی عمیــق و صبــور بــه شــیما می‌نگریســت. 
نگاهــی کــه نــه تنهــا بــه درون او، بلکــه بــه تمامــی وجــودش نفــوذ می‌کــرد. 
ــف  ــوق کش ــم ش ــه در آن ه ــیما ک ــدای ش ــی؟« ص ــه می‌کن ــا چ ــو اینج »ت
ــا  ــان ب ــوا، همچن ــید. هی ــوش رس ــه گ ــود، ب ــه ب ــد نهفت ــم تردی ــت و ه حقیق
ــن  ــخ داد: »در دل ای ــت، پاس ــخن می‌گف ــتر س ــه بیش ــر کلم ــه از ه ــی ک نگاه
تاریکــی، همیشــه کســی هســت کــه همراهــت باشــد، حتــی اگــر گمــان کنــی 

ــی‌روی.« ــا م ــه تنه ک
ــد و کنجــکاوی پرســید:  ــا تردی ــود، ب ــکار خــود ب ــر اف ــوز درگی شــیما کــه هن

ــد داد؟« ــات خواه ــدن نج ــا را از گم‌ش ــی م ــن همراه ــا ای ــا آی »ام
ــد.  ــرون نمی‌آی ــات از بی ــت: »نج ــی گف ــه‌ آرام ــکان داد و ب ــری ت ــوا س هی
ــی هســتند  ــن تاریکی‌هــا، فضاهای ــن شــکاف‌ها و ای نجــات در درون ماســت. ای
ــن  ــی در عمیق‌تری ــد، حت ــان کنن ــود نمای ــت را در دل خ ــد حقیق ــه می‌توانن ک
ناامیدی‌هــا.« کلمــات هیــوا همچــون شــعله‌ای کوچــک در دل شــب، روشــنایی 
ــش  ــزی در درون ــه چی ــه همیش ــاد آورد ک ــه ی ــید. او ب ــیما می‌بخش ــه دل ش ب
وجــود داشــته اســت کــه فراتــر از آنچــه بیــرون جســتجو می‌کــرد، بــوده اســت. 
ــن  ــرای او روش ــی، راه را ب ــا در دل تاریک ــم، ام ــد ک ــر چن ــنایی، ه ــن روش ای
می‌کــرد. ســکوتی میــان آن‌هــا برقــرار شــد، ســکوتی کــه در آن تنهــا صــدای 
ــد، فضــای  ــل می‌چکی ــه از دیوارهــای ســرد تون نفس‌هایشــان و قطــرات آب ک
ایــن لحظــه را پــر می‌کــرد. پــس از لحظــه‌ای، شــیما بــه آرامــی پرســید: »پــس 

ایــن ســفر، تنهــا بــرای یافتــن حقیقــت اســت؟« 
ــه در  ــت ن ــال ژرف، پاســخ داد: »حقیق ــن ح ــرم و در عی ــدی ن ــا لبخن ــوا ب هی
مقصــد اســت، نــه در پایــان. حقیقــت در هــر گامــی اســت کــه برداشــته می‌شــود. 
هــر قدمــی کــه بــه ســوی تاریکــی بــر مــی‌داری، تــو را بــه خــودت نزدیک‌تــر 
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ــت‌ها  ــف از دوردس ــگ و ضعی ــبز رن ــوری س ــه، ن ــان لحظ ــد.« در هم می‌کن
ــه آرامــی  ــوری کــه همچــون شــلعه‌ای کوچــک در دل شــب، ب ــان شــد. ن نمای
ــدند. در  ــره ش ــور خی ــه آن ن ــر دو ب ــوا ه ــیما و هی ــرد. ش ــن می‌ک ــا را روش فض
ــا  ــی دارد، تنه ــه معنای ــور، چ ــن ن ــه ای ــتند ک ــدام نمی‌دانس ــچ ک ــه هی ــی ک حال
ــانه‌ای از  ــد نش ــی، می‌توان ــه تاریک ــن هم ــور، در دل ای ــه آن ن ــتند ک می‌دانس

آغــاز چیــزی باشــد.
»آیا این نور مقصد ماســت؟« شیما پرسید. 

هیــوا بــا نگاهــی عمیــق و حکیمانــه پاســخ داد: »نــه، ایــن تنهــا آغــاز اســت. 
ــد.  ــت می‌کن ــدی هدای ــور بع ــوی ن ــه س ــا را ب ــم، م ــه می‌بینی ــوری ک ــر ن ه
ــد. حقیقــت همیشــه در حرکــت  حقیقــت هیــچ‌گاه در یــک نقطــه ثابــت نمی‌مان
ــه  ــی ک ــر قدم ــتند. ه ــور گام برداش ــوی ن ــه س ــا ب ــتجو.« آن‌ه ــت، در جس اس
ــد. او درک  ــته می‌ش ــیما برداش ــته از دوش ش ــنگینی گذش ــتند، س ــر می‌داش ب
ــزی کــه از دســت داده،  ــه چی ــرای بازگشــت ب ــه ب ــن مســیر، ن می‌کــرد کــه ای

ــاورده اســت.  ــه دســت نی ــوز ب ــزی اســت کــه هن ــن چی ــرای یافت بلکــه ب
هیــوا بــه آرامــی گفــت: »ایــن تونــل، تنهــا یــک مــکان نیســت. اینجــا همــان 
ــور  ــه ایــن ن ــد ب ــه هــم می‌رســند. مــا بای جایــی اســت کــه گذشــته و آینــده ب

برســیم، نــه بــرای پایــان دادن بــه ســفر، بلکــه بــرای آغــاز ســفر دیگــری.«
شــیما بــا گامــی محکم‌تــر بــه ســوی نــور پیــش رفــت و گفــت: »پــس ایــن 

ــا هســتند؟«  ــا، بخشــی از م تاریکی‌ه
هیــوا بــا نگاهــی مهربــان و عمیــق پاســخ داد: »تاریکــی، همــان جایــی اســت 
ــرای  ــز ب ــر هیچ‌چی ــم، دیگ ــن را بپذیری ــر ای ــود. اگ ــور از آن زاده می‌ش ــه ن ک

ــد.« ــی نمی‌مان ــیدن باق ترس
آن‌هــا همچنــان بــه راه خــود ادامــه دادنــد. در هــر گام، شــیما احســاس می‌کرد 
ــکاف‌ها،  ــن ش ــد. در دل ای ــان می‌رس ــود و جه ــر از خ ــی عمیق‌ت ــه درک ــه ب ک
ســفر نــه بــه ســوی یــک مقصــد مشــخص، بلکــه بــه ســوی فهمــی عمیق‌تــر 
ــن ســنگ‌ها و تاریکی‌هــا، حقیقتــی پنهــان  ــان ای ــود. در می از هســتی و خــود ب

بــود کــه تنهــا در درون هــرگام خــود را نمایــان می‌ســاخت.
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ــان  ــای اطرافش ــد. فض ــش می‌رفتن ــک پی ــده و تاری ــای پیچی ــوا در دل تونل‌ه ــیما و هی ش
همچــون جهنــم ســرد و بی‌انتهــا بــود. تنهــا صــدای قدم‌هایشــان در دل ایــن ســکوت مرگبــار 
پــژواک می‌انداخــت. هــوای رقیــق و فشــرده‌ی تونــل، هماننــد دســتان ســنگین و ســرد تاریــخ 
بــر روحشــان فشــار مــی‌آورد. هیچ‌چیــز جــز ســایه‌های لــرزان از دیوارهــای ســنگی بــه چشــم 
نمی‌خــورد، گویــی تاریــخ در همیــن لحظــه در حــال گسســتن و شــکل گرفتــن دوبــاره اســت. 
هیچ‌چیــز ثابــت نبــود؛ زمــان، مــکان، و حتــی نفس‌هایشــان در ایــن فضــا به‌طــور عجیــب و 

بی‌رحمانــه‌ای به‌هــم می‌ریختنــد.
هیــوا کــه چراغــی کوچــک و لــرزان در دســت داشــت، بــا دقــت هــر گام را بــر می‌داشــت. 
ــور  ــه دشــواری تونل‌هــای پیچیــده را روشــن می‌کــرد، امــا در همیــن ن ــور ضعیــف چــراغ ب ن
هــم، دیوارهــای ســرد و ســنگی ماننــد موجوداتــی زنــده و تیــره‌روی از اعمــاق زمــان بــه بیــرون 
ــه و  ــه شــکلی بی‌رحمان ــخ، ب ــد در تاری ــد. ســایه‌ها همچــون رگه‌هــای نیــک و ب ــده بودن خزی

اغواگــر از دیوارهــا ســر بــر می‌آوردنــد.
ــا  ــید: »این‌ج ــرد و پرس ــگاه ک ــوا ن ــه هی ــان، ب ــؤالات بی‌پای ــده از س ــی آکن ــا قلب ــیما ب ش

ــی دارد؟« ــه معنای ــکان چ ــن م ــتند؟ ای ــا هس ــودات در دیواره ــن موج ــرا ای ــت؟ چ چیس
هیــوا بــا نگاهــی عمیــق و مملــو از حکمــت، پاســخی داد کــه در ذهنــش بمانــد. صدایــش 
ــکاف‌ها  ــتین ش ــا، نخس ــید: »این‌ج ــوش می‌رس ــه گ ــخ ب ــاق تاری ــه‌ای از اعم ــد زمزم همانن
ــه  ــت ک ــی اس ــا جای ــکان نه‌تنه ــن م ــت. ای ــکل‌گیری اس ــال ش ــوز در ح ــن هن ــتند. زمی هس
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آغــاز تمامــی موجــودات اســت، بلکــه جایــی اســت کــه آینــده در دل گذشــته متولــد می‌شــود. 
ــای  ــه انقلاب‌ه ــه ب ــیمی ک ــون نس ــند، همچ ــا می‌درخش ــه در انیج ــک ک ــی کوچ جرقه‌های
ــم شــکل  ــش پرسشــی عظی ــرق شــد. در دل ــزرگ منتهــی می‌شــود.« شــیما در ســکوت غ ب
گرفــت: آیــا ایــن جــا در حــال درک گذشــته‌ی فرامــوش شــده‌ایم، یــا در آســتانه خلــق آینــده‌ای 

ــتیم؟ ــان هس ــده و بی‌پای پیچی
ــی اســت کــه در آن،  ــده. این‌جــا جای ــه آین ــه گذشــته اســت، ن ــه داد: »این‌جــا ن ــوا ادام هی
آینــده هنــوز در حــال ســاختن اســت، و گذشــته در فراینــدی مســتمر بــه بازآفرینــی می‌پــردازد. 
مــا در دل ایــن تغییــرات در حــال حرکتیــم. تنهــا چیــزی کــه در این‌جــا ثابــت اســت، تغییــر 

ــد.« ــان می‌کن ــا را نمای ــر اســت کــه حقیقت‌هــای م ــن تغیی اســت. ای
ــه‌لای  ــد. از لاب ــل گردی ــز غاف ــه از همه‌چی ــد ک ــوا ش ــات هی ــر کلم ــان درگی ــیما آن‌چن ش
ــم از  ــی عظی ــه جریان ــرد ک ــاس می‌ک ــکان، احس ــده‌ی م ــم پیچی ــنگی و دره ــای س دیواره
زمــان و هســتی بــه دلــش نفــوذ می‌کنــد. شــاید ایــن تغییــرات همــان چیــزی باشــند کــه در 

ــوده اســت. جستجویشــان ب
ــور چــراغ، کــه  ــی از دیوارهــا محــو شــدند. ن ــه آرام ــی دیگــر گذشــت، و ســایه‌ها ب لحظات
ــت.  ــکوت را می‌شکس ــنگینی و س ــید، س ــب می‌درخش ــوان در دل ش ــعله‌ای نات ــون ش همچ
ــه گــوش می‌رســید، همچــون زوزه‌هــای تکه‌هــای گم‌شــده‌ای  ــن ب ــی از اعمــاق زمی صداهای

از تاریــخ کــه هنــوز در دل خــاک مدفوننــد.
ــا در دل  ــگار آن‌ه ــه ان ــوری ک ــد، ط ــان می‌رقصیدن ــای بی‌زم ــن فض ــان در ای پژواک‌هایش
هــر قدمــی کــه بــر می‌داشــتند، بــه نشــانه‌های حضورشــان در ایــن مــکان اشــاره می‌کردنــد. 
شــیما دوبــاره بــه هیــوا نــگاه کــرد و پرســید: »آیــا این‌جــا در حــال درک گذشــته‌ای 

ــتیم؟« ــن هس ــده‌ای نوی ــه آین ــکل دادن ب ــال ش ــا در ح ــده‌ایم، ی گم‌ش
ــا  ــن: »م ــان از اعمــاق یقی ــز و راز و همزم ــر از رم ــش پ ــی پاســخ داد، صدای ــه آرام ــوا ب هی
ــود دارد و  ــش‌هایی در دل خ ــوز پرس ــه هن ــتیم ک ــته‌ای هس ــال درک گذش ــان در ح هم‌زم
ــن  ــت. ای ــه اس ــکل نگرفت ــوز ش ــه هن ــتیم ک ــده‌ای هس ــاختن آین ــال س ــال در ح ــن ح در عی
شــکاف‌ها نــه تنهــا در گذشــته تأثیــر دارنــد، بلکــه در دل آینــده نیــز راه پیــدا کرده‌انــد. مــا در 
این‌جــا در حــال آگاهــی از لحظــه‌ای هســتیم کــه هنــوز بــه وقــوع نپیوســته اســت. و همیــن 

آگاهــی، خــود بخشــی از حقیقــت اســت.«
ــرو  ــش ف ــا در ذهن ــای ط ــون دانه‌ه ــخنان همچ ــن س ــید و ای ــی کش ــس عمیق ــیما نف ش
نشســت. او درک کــرد کــه ایــن ســفر، ســفر بــه ســوی حقیقــت اســت. ســفر بــه جایــی کــه در 

آن، مرزهــای زمــان و مــکان هیــچ معنایــی ندارنــد. 
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ــا نگاهــی پــر از محبــت و  هیــوا کــه گویــی بــه تمامــی جریــان درونــی شــیما آگاه بــود، ب
حکمــت گفــت: »شــاید مــا ناظــر ایــن فرآینــد نباشــیم. شــاید خــود مــا بخشــی از ایــن جریــان 
ــوز در حــال  ــه قســمتی از آن چیــزی هســتیم کــه هن ــل شــدن ب هســتیم کــه در حــال تبدی

ــت.« ــکل‌گیری اس ش
ــه زد:  ــر جوان ــش پرسشــی عمیق‌ت ــا در دل ــکان داد، ام ــد ت ــه نشــانه تأیی شــیما ســرش را ب
»اگــر مــا بخشــی از ایــن جریــان هســتیم، پــس چگونــه می‌توانیــم خــود را از آن جــدا کنیــم؟ 

ــم؟« ــی یابی ــم رهای ــای عظی ــن دگرگونی‌ه ــم از ای ــه می‌توانی چگون
هیــوا بــا صــدای آرام و ملایــم پاســخ داد: آزادی در درک ایــن دگرگونی‌هاســت، نــه در فــرار 
از آن‌هــا. مــا بایــد ایــن تغییــرات را در آغــوش بگیریــم، نــه به‌عنــوان چیــزی کــه بایــد از آن 

دوری کنیــم، بلکــه به‌عنــوان بخشــی از حقیقــت کــه بــه دنبــال آن هســتیم.«
در همــان لحظــه، نــوری ضعیــف و امیدبخــش از دوردســت درخشــید. ایــن نــور، همچــون 
شــعله‌ای کوچــک در دل شــب، فضــای اطــراف را بــه طــرز عجیبــی روشــن می‌کــرد. شــیما و 
هیــوا بــه آن نــور خیــره شــدند. در دل تاریکــی، ایــن نــور نه‌تنهــا نشــانه‌ای از راه بــود، بلکــه 

ــه نظــر می‌رســید. ــه نوعــی نشــانه‌ای از آگاهــی و آزادی در درون خودشــان ب ب
شیما پرسید: »این نور چیست؟ این مقصد ماست؟«

ــور  ــن ن ــه، ای ــت: »ن ــگ گف ــدی کم‌رن ــا لبخن ــپس ب ــت و س ــور انداخ ــه ن ــی ب ــوا نگاه هی
مقصــد نیســت، بلکــه نشــانه‌ای اســت کــه مــا را بــه حرکــت وا مــی‌دارد. مقصــد مــا در دل ایــن 
ــن  ــم کــه تمامــی مراحــل ای ــم آن را درک کنی ــی می‌توانی ــا تنهــا زمان ــور پنهــان اســت، ام ن

ســفر را طــی کــرده باشــیم.«
ــن  ــتند. در ای ــور گام برداش ــوی ن ــه س ــم ب ــی محک ــی و تصمیم ــکوتی درون ــا س ــا ب آن‌ه
ــخ‌های  ــن پاس ــرای یافت ــتجویی ب ــا جس ــیر تنه ــن مس ــه ای ــد ک ــاس می‌کردن ــات، احس لحظ
ــتند،  ــر می‌داش ــه ب ــی ک ــت. هرگام ــان اس ــه درون خودش ــفری ب ــه س ــت، بلک ــی نیس بیرون
ــت:  ــه گف ــدی آرام و حکیمان ــا لبخن ــوا ب ــد. هی ــکار می‌ش ــان آش ــان در درونش ــی پنه حقیقت
»ایــن ســفر بــه مــا می‌آمــوزد کــه همه‌چیــز بــه هــم پیوســته اســت. گذشــته، حــال و آینــده، 
هــر یــک بــه دیگــری متصــل اســت. مــا در ایــن دنیــای پیچیــده، نــه تنهــا جســتجوگر بلکــه 

ــتیم.« ــز هس ــخ‌ها نی ــی از پاس بخش
شــیما بــا درک عمیق‌تــری از کلام‌هــای هیــوا، ســرش را بــه نشــانه تأییــد تــکان داد. ایــن 
ســفر، ســفری بــود بــه ســوی حقیقتــی نــه تنهــا دربــاره جهــان، بلکــه دربــاره خودشــان و آن‌هــا 
در ایــن مســیر می‌آموختنــد کــه آزادی تنهــا در درک ایــن پیوند‌هــای پیچیــده نهفتــه اســت.
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ــون  ــا همچ ــه دیواره ــی ک ــد، جای ــش می‌رفتن ــل پی ــی تون ــیما در دل تاریک ــوا و ش هی
ــل  ــن تون ــیدند. ای ــر می‌رس ــان به‌نظ ــی بی‌پای ــر و رنج ــه از دردی فراگی ــی دیرین خاطرات
نــه تنهــا مســیری فیزیکــی بلکــه نمایــی بــود از ســفر درونی‌شــان، جســتجوی آزادی در دل 
خــود. گام‌هایــی کــه بــر می‌داشــتند، انــگار آن‌هــا را بــه لایه‌هــای عمیق‌تــری از وجودشــان 
ــن  ــای ای ــوز در تاریکی‌ه ــه هن ــود ک ــی ب ــا و تاریخ‌های ــر از زخم‌ه ــه پ ــی ک ــرد، جای می‌ب
ســرزمین جــاری بودنــد. هــر شــکاف در دیوارهــا، هــر تــرک، گویــی از صــدای فریادهــای 

ــرد. ــت می‌ک ــان حکای ــده در زم مسکوت‌ش
ــزی در دل تاریکــی در  ــی چی ــه ســوی شــیما دوخــت، گوی ــوا ناگهــان چشــمانش را ب هی
ــد،  ــگار زنده‌ان ــا ان ــم. دیواره ــس می‌کن ــزی ح ــا چی ــیما ... اینج ــود. »ش ــتن ب ــال شکس ح

ــنوی؟« ــا را می‌ش ــدای آن‌ه ــم ص ــو ه ــا ت ــند. آی ــس می‌کش نف
ــای  ــال درک معن ــود را در ح ــود، خ ــه ب ــرو رفت ــکوت ف ــه در س ــه در آن لحظ ــیما ک ش
ــه او  ــخ ب ــق، در پاس ــی آرام و عمی ــا لحن ــت. ب ــش می‌یاف ــط پیرامون ــری از محی عمیق‌ت
گفــت: »ایــن دیوارهــا زنــده نیســتند، هیــوا، این‌هــا تنهــا بازتــاب دردهایــی هســتند کــه در 
دل ایــن ســرزمین حــک شــده‌اند. هــر تــرک، هــر شــکاف، زخمــی از تاریــخ اســت کــه بــر 
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دوش مــا ســنگینی می‌کنــد.» ناگهــان، صــدای لرزشــی وحشــتناک از دور دســت بــه گــوش 
رســید. تونــل بــه لــرزه درآمــد و هیــوا بــه طــور ناخــودآگاه شمشــیرش را از غــاف کشــید. 
ــن  ــاوت از دیگــر نبردهاســت. ای ــرد متف ــن نب ــه او می‌گفــت کــه ای ــزی ب ــش چی ــا در دل ام

ــود. جنــگ، دیگــر تنهــا فیزیکــی نبــود: ایــن جنــگ، جنگــی در درون ب
شــیما دســتش را بــالا بــرد و بــا اراده‌ای محکــم گفــت: »نــه، اینجــا نبــرد مــا بــا شمشــیر 

نیســت. اینجــا، در ایــن تونــل تاریــک، نبــرد مــا بــا خودمــان اســت.«
لحظــه‌ای بعــد، موجــودی عظیــم از دل تاریکــی بیــرن آمــد. چهــره‌اش مبهــم و آســیب‌دیده 
بــود، خطــوط صورتــش همچــون داســتانی از درد و رنــج بــود. صــدای لرزانــی همچــون رعــد 
از دل زمیــن برخواســت: »آیــا شــما بــه دنبــال آزادی هســتید؟ آزادی بــاری اســت کــه بایــد 

بــر دوش کشــید. آیــا شــما آماده‌ایــد ایــن بــار را بــه دوش بزنیــد؟«
ــود. او  ــتاده ب ــان ایس ــاهان دوزخ، در برابرش ــن پادش ــی از هولناک‌تری ــت، یک ــاه بل پادش
ســوار بــر اســبی ســیاه و عظیــم بــود کــه همچــون کوهــی از قــدرت می‌درخشــید. صــدای 
ــون  ــا، همچ ــن صداه ــت. ای ــا داش ــق و تمن ــقی عمی ــود، عش ــه در دل خ ــیقی‌ای ک موس
ــید.  ــود می‌کش ــه خ ــت را ب ــرار می‌گرف ــان ق ــه در مسیرش ــزی ک ــر چی ــی، ه ــی نامرئ نیروی
ــه  ــدم ب ــک ق ــید، ی ــی می‌درخش ــی در دل تاریک ــون آتش ــه همچ ــمانی ک ــا چش ــیما ب ش
جلــو برداشــت. در نگاهــش نــه تــرس بــود، نــه تردیــد؛ تنهــا اراده‌ای آهنیــن بــرای روشــن 
ــر  ــم مگ ــا آزادی را نمی‌خواهی ــدند: »م ــاز ش ــی ب ــه آرام ــش ب ــا. لب‌های ــردن تاریکی‌ه ک
آنکــه خــود را از زخم‌هــای گذشــته آزاد کــرده باشــیم. تــو کــه هســتی کــه بــر ســر راه مــا 
ــت دســت  ــه حقیق ــد ب ــا آماده‌ای ــت: »آی ــی گف ــا صــدای غران ــت ب ایســتاده‌ای؟« پادشــاه بل
ــه در دل  ــت ک ــزی اس ــت، همان‌چی ــد. حقیق ــرار کنی ــود ف ــد از خ ــما نمی‌توانی ــد؟ ش یابی

ــرون.« ــای بی ــه در دنی شماســت و ن
ــاد زد:  ــوی فری ــا اراده‌ای ق ــا شــیما ب ــرد، ام ــورش ب ــا ی ــه ســوی آن‌ه ــد و ب موجــود غری

ــرون.« ــای بی ــه در دنی ــگ دردل ماســت، ن ــن جن ــذار! ای ــن بگ ــیر را زمی ــوا! شمش »هی
ــزی در  ــت. چی ــود انداخ ــه درون خ ــق ب ــی عمی ــرد و نگاه ــگ ک ــه‌ای درن ــوا لحظ هی
ــرون  ــه در بی ــود؛ آنچ ــل نب ــن تون ــا در ای ــر تنه ــرد او دیگ ــود. نب ــرده ب ــر ک ــش تغیی درون
ــازه  ــش مــی گذشــت( تصمیمــی ت ــود کــه‌ از درون ــزی ب ــی از آن چی می‌گذشــت)فقط بازتاب
در درونــش جوانــه زد. شمشــیرش را پاییــن آورد و نــوری از دل تاریکی‌هــا بــر او تابیــد. در 

ــود.  ــاز می‌ش ــه آزادی از درون آغ ــد ک ــه، او فهمی آن لحظ
چشمانشــان را بســتند و بــه درون خــود نگریســتند. در ایــن ســفر درونــی، بــه لایه‌هــای 
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پنهــان خــود رســیدند؛ جاهایــی کــه هیــچ‌گاه بــه آن‌هــا توجــه نکــرده بودنــد، و جراحاتــی کــه 
ــاد آورد کــه همیشــه در خواب‌هایــش،  ــه ی ــوا ب ــود. هی ــه ب در اعمــاق ذهــن و دلشــان نهفت
بــا افــکار و احساســات فرامــوش شــده روبــه‌رو می‌شــده اســت. هــر چــه بیشــتر بــه عمــق 
ــه  ــا توج ــه آن‌ه ــز ب ــه هرگ ــرد ک ــی می‌ب ــود پ ــی از خ ــه بخش‌های ــت، ب ــودش می‌رف وج

نکــرده بــود. 
پادشــاه بلــت بــا صــدای آرام‌تــری گفــت: »شــما در حــال آموختــن هســتید. نبــرد واقعــی، 

نــه در دنیــای بیــرون، بلکــه در دل‌هــای شماســت.«
لحظــه‌ای بعــد، تونــل لرزیــد و نــوری بی‌پایــان از دل تاریکــی فــوران کــرد. ســیاه‌چاله‌ای 
ــید.  ــود می‌کش ــه درون خ ــزی را ب ــر چی ــه‌اش ه ــد، جاذب ــان ش ــان نمای ــم در برابرش عظی
نورهــای درخشــان از آن می‌درخشــیدند، امــا هیــچ چیــزی ثابــت نمی‌مانــد. شــیما بــه هیــوا 
ــم. وقــت آن اســت  ــا آماده‌ای ــش نشســت: »م ــر لبان ــد ب ــدی از امی نگاهــی انداخــت و لبخن

کــه ایــن چرخــه را بشــکنیم.«
ــان از دل آن  ــوری بی‌پای ــتند. ن ــیاه‌چاله گام برداش ــوی س ــه س ــم، ب ــت ه ــت در دس دس
ــن  ــان در گوششــان طنیــن می‌انداخــت: »ای ــوران می‌کــرد و صــدای پادشــاه بلــت همچن ف
ــود را  ــا خ ــه ب ــرأت مواج ــه ج ــرای کســانی اســت ک ــا ب ــا آزادی تنه ــاز آزادی اســت. ام آغ

دارنــد.«
هنگامــی کــه وارد ســیاه چالــه شــدند، حــس کردنــد کــه نــه تنهــا از دنیــای بیــرون عبــور 
ــا کشــش  ــیاه‌چاله ب ــتند. س ــذر هس ــال گ ــز در ح ــود نی ــاق درون خ ــه در اعم ــد، بلک می‌کنن
ــا را  ــات آن‌ه ــکار و احساس ــه اف ــادی، بلک ــز م ــر چی ــا ه ــه تنه ــود، ن ــان خ ــوز و بی‌پای مرم
نیــز بــه ســوی خــود می‌کشــید. در ایــن نــور پــر قــدرت، آینــده‌ای نــو در انتظارشــان بــود.

ــد.  ــه کنن ــی تکی ــش درون ــیقی و آرام ــه موس ــا ب ــتند تنه ــر نمی‌توانس ــه دیگ ــده‌ای ک آین
ــیقی  ــاح موس ــا س ــا ب ــت: »م ــوا گف ــه هی ــیما ب ــد. ش ــد می‌جنگیدن ــرون، بای ــای بی در دنی
و فرکانس‌هــای کائنــات بــه جنــگ رفتیــم، امــا فرامــوش نکنیــم کــه ایــن نبردهــا در هــر 
دنیایــی نیــاز بــه ابزارهــای خــاص خــود دارد. تاریــخ همیشــه بــه مــا یــادآوری می‌کنــد کــه 

ــه شــود.« ــده گرفت ــد نادی ــه ابزارهایــش، نبای ــدون توجــه ب ــارزه‌ای، ب هیــچ مب
ــاح‌هایی  ــد س ــت. بای ــت اس ــخ داد: »درس ــکان داد و پاس ــی ت ــه آرام ــرش را ب ــوا س هی
ــاز  ــارزه، از درون آغ ــن مب ــماریم. ای ــرم ش ــم، محت ــان داری ــاع از آزادی‌م ــرای دف ــه ب را ک

ــد.« ــه یاب ــدرت ادام ــام ق ــا تم ــز ب ــرون نی ــای بی ــد در دنی ــا بای ــود، ام می‌ش
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هیــوا و شــیما در دل تاریکــی گام 
ــی  ــن تاریک ــا ای ــد، ام ــر می‌دارن ب
بلکــه  نیســت،  نــور  نبــود  تنهــا 
و  پنهــان  لایه‌هــای  از  ای  آینــه 
اســت.  انســان  روان  پیچیــده‌ی 
هــر قدمــی کــه بــر می‌دارنــد، 
ــای فیزیکــی نیســت،  ــذر از مرزه گ
بــه ســوی  بلکــه گامــی اســت 
ــه  ــوی آزادی ک ــه س ــود، ب درک خ
ــن  ــرد. ای ــمه می‌گی از درون سرچش
اســت  دروازه‌ای  همچــون  تونــل 
ــرون،  ــای بی ــه دنی ــا ب ــه تنه ــه ن ک
ــان  ــاق خودش ــه درون اعم ــه ب بلک
ــفر  ــن س ــاید ای ــود. »ش ــاز می‌ش ب
مرزهــای  از  آزادی  بــرای  تنهــا 
فیزیکــی نباشــد،« هیــوا در ســکوت 
ــت  ــیری اس ــه مس ــد: »بلک می‌گوی

ــت؛  ــت اس ــود حقیق ــیر، خ ــن مس ــان. ای ــان، از خودم ــای درونی‌م ــی از دیواره ــرای رهای ب
ــه‌رو  ــان روب ــا و آرزوهایم ــام ترس‌ه ــا تم ــان، ب ــا، در دل تاریکی‌م ــدام از م ــر ک ــون ه چ

ــد.« ــم ش خواهی
شــیما، نگاهــش را بــه هیــوا مــی‌دوزد. لبخنــدی عمیــق و پــر از فلســفه بــر لــب مــی‌آورد 
ــه تنهــا مرزهــای بیرونــی مــا هســتند،  و می‌گویــد: »دقیقــاً. ایــن دیوارهــا، ایــن تونل‌هــا، ن
ــه  ــم، ب ــن مرزهــا بروی ــه آن‌ســوی ای ــد ب ــا بای بلکــه نمــاد مرزهــای درونی‌مــان هســتند. م

حقیقتــی کــه درونمــان دفــن شــده اســت.«
در میــان تاریکــی، نورهایــی از شــکاف‌های دیــوار می‌ریزنــد. ایــن نورهــا نــه تنهــا محیــط 
ــن  ــد. در درون ای ــوذ می‌کنن ــه عمــق درونشــان نف ــد، بلکــه ب اطرافشــان را روشــن نمی‌کنن
نورهــا، خاطــرات و آرزوهــای دفن‌شــده، ترس‌هــا و دردهــای پنهــان بــه شــکلی قابــل انــکار 
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ــن  ــد: »م ــی می‌ده ــدای آرام ــود، ص ــکار خ ــه‌ی اف ــوا از درون دریاچ ــوند. هی ــان می‌ش نمای
ــه  ــم ک ــالا می‌بین ــی ح ــت. ول ــودم اس ــرون از خ ــن آزادی، بی ــردم ای ــر می‌ک ــه فک همیش
ــم،  ــور کنی ــی خــود عب ــای درون ــی از دیواره ــا وقت ــی اســت. تنه ــی، آزادی درون آزادی واقع

ــیم.« ــم برس ــتجو می‌کردی ــه جس ــه همیش ــزی ک ــه آن چی ــم ب می‌توانی
شــیما نگاهــش را بــه دوردســت می‌انــدازد، جایــی کــه مرزهــای زمانــی و مکانــی درهــم 
می‌آمیزنــد. »آیــا می‌دانیــم وقتــی بــه پایــان ایــن راه برســیم، چــه چیــزی در انتظــار ماســت؟ 

آیــا ایــن مرزهایــی کــه خــود ســاخته‌ایم، آنقــدر کــه فکــر می‌کنیــم واقعــی هســتند؟«
ــر  ــد. فضایــی تغیی ــه لرزیــدن می‌کنن ــد، شــروع ب نورهایــی کــه از دیوارهــا بیــرون می‌زنن
ــه  ــد ک ــا درک می‌کنن ــرد. آن‌ه ــکل می‌گی ــکان ش ــان و م ــد از زم ــره‌ای جدی ــرده، پیک ک
ــاره  ــز اش ــوازی و غیرخطــی نی ــای م ــه دنیاه ــه ب ــادی بلک ــای م ــا دنی ــه تنه ــا ن ــن نوره ای
دارنــد. کــرم چالــه‌ای نمایــان می‌شــود کــه از درون آن، مرزهــای زمــان و مــکان شکســته 

ــوند.  ــه می‌ش ــم آمیخت ــی در ه ــم کوانتوم ــود و مفاهی می‌ش
ــه  ــن مســیر، ن ــد: »ای ــی می‌گوی ــا صــدای لرزان ــن دروازه‌ی حقیقــت اســت.« شــیما ب »ای
ــد  ــتیم، خواه ــود داش ــال‌ها در دل خ ــه س ــی ک ــه حقیقت ــه ب ــد، بلک ــای جدی ــه دنی ــط ب فق
بــرد.« هیــوا نگاهــش را بــه دروازه‌ی کرم‌چالــه مــی‌دوزد و بــا نگاهــی پــر از فهــم عمیــق، 
ــاختن آن  ــرای س ــه ب ــم، بلک ــن دروازه آمده‌ای ــور از ای ــرای عب ــا ب ــه تنه ــا ن ــد: »م می‌گوی
ــا ریشــه  ــی م ــق هستی‌شناس ــه در عم ــی اســت، بلک ــا فیزیک ــه تنه ــفر ن ــن س ــم. ای آمده‌ای
ــا  ــاخته‌ایم ره ــود س ــه در خ ــی ک ــا از مرزهای ــد ت ــک می‌کن ــا کم ــه م ــفر، ب ــن س دارد. ای
شــویم. مــا در ایــن جریــان عظیــم کیهانــی حرکــت می‌کنیــم، جایــی کــه هیچ‌چیــز ثابــت 
نیســت و همه‌چیــز بــه صــورت یکپارچــه در حــال حرکــت اســت.« دســت در دســت یکدیگــر، 
ــای  ــخ و رنج‌ه ــام تاری ــه، تم ــن لحظ ــد. در ای ــش می‌رون ــه‌ای پی ــوی کرم‌چال ــه س ــا ب آن‌ه
گذشته‌شــان همچــون بخارهایــی از بدنشــان بیــرون می‌زننــد. در ایــن دنیــای جدیــد، آنهــا 
بــه بخشــی از یــک جریــان کیهانــی تبدیــل می‌شــوند کــه نــه تنهــا خودشــان، بلکــه همــه 

ــریک‌اند.  ــتند، در آن ش ــت هس ــتجوی آزادی و حقیق ــه در جس ــان‌ها ک انس
ــد،  ــدای آرام می‌گوی ــا ص ــوا ب ــم« هی ــی نیامده‌ای ــای فیزیک ــتن دیواره ــرای شکس ــا ب »م

ــکنیم.« ــاخته‌ایم بش ــود س ــه خ ــی را ک ــی و روحان ــای روان ــه زنجیره ــم ک ــا آمده‌ای »م
نــور کرم‌چالــه درخشــیده و بــه ســفیدچاله‌ای تبدیــل می‌شــود کــه پیــش از آنکــه 
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ــی  ــد. جای ــاب می‌کن ــل پرت ــتان قندی ــه دل کوهس ــا را ب ــند، آنه ــس بکش ــی نف ــد حت بتوانن
ــدی در  ــای جدی ــد و دنی ــه استقبالشــان می‌آی ــا شــدت بیشــتری ب ــوای کوهســتان ب ــه ه ک

ــت. ــار آنهاس انتظ
ــود اســت. کوه‌هــا  ــزی متفــاوت از آنچــه کــه در ذهنشــان ب ــل، دیگــر چی ــن قندی ــا ای ام
دیگــر از ســنگ و خــاک ســاخته نشــده‌اند. آنهــا از امــواج پیچیــده‌ای از انرژی‌هــای 
کیهانــی و میکروســکوپی تشــکیل شــده‌اند، امواجــی کــه بــه شــکلی عمیق‌تــر بــه ماهیــت 
ــای  ــه دنی ــادی، بلکــه ب ــه فضــای م ــه تنهــا ب ــن کوه‌هــا ن ــد. ای واقعــی جهــان اشــاره دارن

فراتــر از آن متصل‌انــد.
ــد و  ــش می‌درخش ــق دل ــه از عم ــد ک ــدی می‌زن ــد، لبخن ــگاه می‌کن ــوا ن ــه هی ــیما ب ش

ــت.« ــاز اس ــازه آغ ــن ت ــد: »ای می‌گوی
هیــوا بــه آســمان می‌نگــرد، جایــی کــه نــور ســتارگان درهــم آمیختــه اســت. در دل هــر 
ــد ایســتاده‌اند،  ــی جدی ــه اســت. آنهــا در دنیای ــا و حقیقــت نهفت ــک از آن‌هــا، هــزاران دنی ی
ــوان  ــی کــه در آن هــر حقیقتــی را می‌ت ــدارد. دنیای ــی ن ــچ مــرز و محدودیت ــی کــه هی دنیای

کشــف کــرد، و هــر موجــودی بــه راحتــی می‌توانــد بــه حقیقــت درونــی‌اش دســت یابــد.
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شــب در کوهســتان قندیــل همچــون جهانــی دیگــر در آغــوش تاریکــی فــرو رفتــه بــود. 
ــن را  ــود کــه زمی ــدل شــده ب ــی ب ــور و بی‌کران ــی از ن ــای بی‌پایان ــه دری آســمان پرســتاره ب
در خــود می‌بلعیــد. مــاه به‌عنــوان فانوســی مهربــان، نــور ملایمــی را بــر برف‌هــای یــخ‌زده 
و ســنگ‌های زبــر کــه در دل ایــن کوهســتان بودنــد می‌افشــاند. درختــان کهنســال، 
ــد،  ــتاده بودن ــورد، در ســکوت شــب ایس ــخ ک ــوده تاری ــوش و فرس ــان خام ــوان نگهبان به‌عن
گویــی هــر بــرگ کــه بــه زحمــت از شاخه‌هایشــان آویــزان بــود، یــادآور رنج‌هــا و 

ــت. ــه داش ــود نهفت ــل‌ها را در خ ــای نس فداکاری‌ه
ــر روی پوســت خشــک  ــود، دســت‌هایش ب ــان ایســتاده ب ــن درخت ــار یکــی از ای ــوا کن هی
ــده  ــده ش ــم تنی ــا دره ــخ و جغرافی ــره‌ی تاری ــتجوی جوه ــی در جس ــد، گوی ــت می‌لغزی درخ
ــت،  ــرزمین اس ــن و س ــن زمی ــی از ای ــا جزئ ــه تنه ــه ن ــرد ک ــاس می‌ک ــوا احس ــد. هی بودن
ــان کهنســال،  ــش اســت. درخت ــارزات مردم ــخ و مب ــان تاری ــان بی‌پای ــه بخشــی از جری بلک
ــت  ــر پوس ــود را در زی ــوز خ ــجاعانه، هن ــن و ش ــخ خونی ــن تاری ــدا از ای ــی بی‌ص نگهبانان

ــد. ــرده بودن ــان ک ــان پنه خاکی‌ش
ــوس  ــش ققن ــه آت ــه ب ــعله‌ای ک ــت. ش ــوا برخاس ــی از درون هی ــعله‌ای طلای ــان، ش ناگه
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شــباهت داشــت. شــعله‌ای کــه از خاکســترهای گذشــته می‌جوشــید و بــه آســمان برافراشــته 
ــردم  ــارزات م ــق مب ــان کهنســال و از عم ــن کوهســتان، از درخت ــعله‌ها از دل ای ــد. ش می‌ش
برخاســته بودنــد و در دل شــب می‌درخشــیدند. درختــان کــه همچنــان برگ‌هایشــان 
ــخ  ــی تاری ــد، گوی ــخ می‌دادن ــعله‌ها پاس ــن ش ــا ای ــکوت ب ــتقیم و در س ــور غیرمس را به‌ط
کوردســتان در هــر بــرگ و هــر حرکــت آنهــا جــاری بــود. صــدای خش‌خــش برگ‌هــا، نــه 

ــود. تنهــا صــدای طبیعــت، بلکــه صــدای تاریــخ مــردم ایــن ســرزمین ب
ــا ســرزمینش احســاس کــرد. او  ــر از زمــان ب ــدی عمیــق و فرات ــوا در آن لحظــه، پیون هی
دیگــر تنهــا هیــوا نبــود، بلکــه بخشــی از یــک داســتان بی‌پایــان آزادی بــود. همان‌طــور کــه 
درختــان کهنســال، نگهبانــان هــزاران ســاله رنــج و شــجاعت بودنــد. بــا صــدای محکــم و 
آرام گفــت: »مــا درخــت و ریشــه‌ایم. مــا خــاک و آســمانیم. حقیقــت در مــا جــاری اســت، 
همان‌طــور کــه کــوه هیــچ‌گاه از جایــش تــکان نمی‌خــورد. هــر کلمــه‌ام پژواکــی از صــدای 

آزادی اســت کــه در ایــن ســرزمین ریشــه دارد.«
ــرن  ــش بی ــه از دهان ــه‌ای ک ــر کلم ــدند. ه ــداز ش ــب طنین‌ان ــوا در دل ش ــات هی کلم
ــی  ــه خوب ــود. او ب ــرزمینش ب ــردم س ــای م ــا و امیده ــارزات، رنج‌ه ــی از مب ــد، پژواک می‌آم
ــی نیســت، بلکــه در درون هــر انســان نیــز  می‌دانســت کــه آزادی فقــط در نبردهــای بیرون
ــه  ــور ک ــت. آزادی همان‌ط ــان اس ــود و مقصد‌ش ــان‌ها از خ ــت درک انس ــود دارد. حقیق وج
ــتان‌ها و در دل  ــخ، در دل کوهس ــوزد، در دل تاری ــان می‌س ــوس در دل انس ــعله‌ای از ققن ش
ــی از دل  ــور طلای ــارزات مــردم، همیشــه جــاری اســت. در همــان لحظــه، شــعله‌ای از ن مب
درخــت کهنســال برخاســت. شــعله‌هایی کــه بــه آتــش جــاودان ققنــوس شــباهت داشــتند، 
ــی  ــتند و درخشش ــب پیوس ــمان ش ــه آس ــعله‌ها ب ــن ش ــد. ای ــور بودن ــی و ن ــار از زندگ سرش
ــود را در دل  ــه خ ــرد ک ــاس ک ــور احس ــن ن ــوا در ای ــیدند. هی ــتان بخش ــه کوهس ــم ب عظی
ــه تنهــا خــود، بلکــه نمــاد تمامــی رنج‌هــا، امیدهــا  آســمان و زمیــن گــم کــرده اســت. او ن
ــمان  ــان در آس ــروازی بی‌پای ــه پ ــوس او را ب ــعله‌های ققن ــود. ش ــرزمینش ب ــت س و مقاوم
فراخواندنــد، امــا در ایــن پــرواز، ریشــه‌هایش همچنــان در خــاک قندیــل گــره خــورده بــود. 
ــا  ــه آزادی تنه ــه او آموخــت ک ــان جســم و روح، ب ــن، می ــان آســمان و زمی ــد می ــن پیون ای
ــت. آزادی،  ــی اس ــی درون ــرش و درک آگاه ــه در پذی ــت، بلک ــا نیس ــا و مقاومت‌ه در نبرده
همچــون شــعله‌ای از ققنــوس، در دل  هــر انســان در حــال ســوختن اســت و همچنــان در 
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رگ‌هــا و در تاریــخ او جــاری اســت. ایــن پیونــد عمیــق نــه تنهــا در هیــوا، بلکــه در دیگــر 
ــاب داشــت.  ــز بازت دوســتان او نی

دوســتان هیــوا کــه در کنــار او ایســتاده بودنــد، هــر کــدام بــه گونــه‌ای بــا ایــن شــعله‌ها 
پیونــد برقــرار کردنــد. شــیما، بــا نــگاه جســتجوگر خــود، در ایــن شــعله‌ها حقیقــت وجــودی 
ــرای آزادی و  ــان انســان ب ــی از جســتجوی بی‌پای ــه درک عمیق خــود را جســتجو کــرد. او ب
ــه تمــام  ــه ســرزمینش، بلکــه ب ــه تنهــا ب ــد، ن ــر از امی ــا لبخنــدی پ حقیقــت رســید. ســارا ب
ــه  ــرزمینش نیســت، بلک ــرای س ــا ب ــه آزادی تنه ــرد ک ــرد. او احســاس ک ــگاه ک انســان‌ها ن
ــا اراده‌ای  ــن ب ــد. ناری ــتجوی آزادی و حقیقت‌ان ــه در جس ــت ک ــی انسان‌هاس ــرای تمام ب
ــد اراده‌ی یــک ملــت  آهنیــن، در ایــن لحظــه ایمــان پیــدا کــرد کــه هیــچ قدرتــی نمی‌توان
ــت کــه  ــان اســاطیری، دریاف ــا شــجاعتی شــبیه قهرمان ــدار، ب ــد. و هیوی آزاد را ســرکوب کن

ــی.  ــارزات درون ــرش مب مقاومــت واقعــی در درون انســان اســت، در درک حقیقــت و پذی
ــش  ــن درخش ــی‌زد، ای ــر م ــمان پ ــه در آس ــده‌ی آزادی ک ــک، پرن ــه، بروس ــن لحظ در ای
عظیــم را نظــاره می‌کــرد. او اکنــون نــه تنهــا نمــاد آزادی، بلکــه نمــاد همبســتگی جهانــی 
میــان تمامــی مــردم و آزادی‌خواهــان بــود. بروســک در آســمان پــرواز می‌کــرد، نمــاد پیونــد 
ــمان  ــه آس ــه ب ــی ک ــر کس ــه ه ــی از آنک ــان‌ها، گواه ــی انس ــت در دل تمام آزادی و حقیق

ــد. ــود می‌یاب ــت آزادی را در خ ــد، حقیق ــگاه کن ن
ــود؛  ــک ســفر نب ــان ی ــا پای ــه تنه ــوس ن ــل، بازگشــت ققن ــن شــب در کوهســتان قندی ای
ــر  ــان در دل ه ــوس همچن ــعله‌ی ققن ــه در آن ش ــازی ک ــود. آغ ــاره‌ای ب ــاز دوب ــه آغ بلک
ــان در  ــه همچن ــعله‌ای ک ــد. ش ــد مان ــه خواه ــد، چاودان ــرای آزادی می‌جنگ ــه ب ــانی ک انس
ــن و  ــد، روش ــرای آزادی می‌جنگن ــد و ب ــتجو می‌کنن ــت را جس ــه حقیق ــانی ک ــب کس قل
پایــدار خواهــد بــود. همچنــان کــه ققنــوس از خاکســتر خــود برخاســت و پــرواز کــرد، هــر 
انســانی کــه حقیقــت را جســتجو کنــد، بــه آزادی خواهــد رســید. بازگشــت ققنــوس، نــه تنهــا 
بازگشــتی بــه گذشــته، بلکــه تولــدی دوبــاره بــود؛ تولــدی از آگاهــی، از حقیقــت و از آزادی. 
ایــن تولــد نــه تنهــا در ســرزمین کــورد، بلکــه در دل تمامی کســانی کــه در جســتجوی آزادی 

ــود. و حقیقــت هســتند، همــواره جــاری خواهــد ب
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ــوای  ــد، ه ــوش می‌وزی ــای خام ــرگ و کوه‌ه ــان بی‌ب ــان درخت ــل از می ــرد قندی ــیم س نس
ــایه‌ها و  ــا س ــت و در دل کوه‌ه ــرد می‌نشس ــت‌های س ــر روی دش ــی ب ــه آرام ــب ب ــره ش تی
ســرما چنــان بــا هــم می‌آمیخــت کــه گویــی زمــان از حرکــت ایســتاده بــود. در ایــن فضــای 
ســاکت، زمیــن و آســمان بــه شــکلی حیــرت‌آور بــا یکدیگــر درهــم تنیــده بودنــد، گویــی هیــچ 
ــان  ــای مردم ــا و امیده ــان، رنج‌ه ــکوت بی‌پای ــن س ــود. در دل ای ــن دو نب ــان ای ــرزی می م

ــت.  ــش می‌رف ــه پی ــت و آزادی ب ــتجوی حقیق ــان در جس ــتانی همچن ــرزمین‌های کوهس س
ســارا، نماینــده‌ جنــوب کوردســتان، کنــار درخــت کهــن ایســتاده بــود. نگاهــش بــه آســمان 
ــد. در دل  ــان بودن ــمانش درخش ــا چش ــب، تنه ــی ش ــود و در تاریک ــده ب ــه ش ــران دوخت بی‌ک
ایــن ســکوت ژرف کوهســتان، احســاس کــرد کــه گویــی زمــان ایســتاده اســت، امــا در عیــن 
حــال، چیــزی در درونــش در حــال تغییــر بــود. در آن لحظــه، بــه درک تــازه‌ای از آزادی رســید. 
آزادی دیگــر تنهــا در میدان‌هــای نبــرد و خونریــزی نبــود، بلکــه در درون خــود و در پذیــرش 
همــه ‌چیزهایــی کــه در دلــش نهفتــه بــود، می‌توانســت یافــت شــود. احســاس می‌کــرد کــه 
بــه نقطــه‌ای رســیده اســت کــه آزادبــودن، بــه معنــای رهایــی از جنگ‌هــا نیســت، بلکــه بــه 
معنــای آشــتی بــا خــود اســت. در دل شــب‌های کوهســتان، ایــن درک بــه شــکلی جدیــد در 

درونــش شــکل گرفتــه بــود.
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ــه  ــود، در کنــار ســارا ایســتاده و ب هیــوا، کــه در کلماتــش فلســفه و عرفــان تبلــور یافتــه ب
دور دســت‌ها نــگاه می‌کــرد. صــدای آرام و عمیقــش در شــب پیچیــد: »آزادی تنهــا در 
ــزی در  ــچ چی ــود آزاد نباشــیم، هی ــه در دل خ ــی ک ــارا. وقت ــی نمی‌نشــیند، س ــای بیرون نبرده
جهــان بیــرون نمی‌توانــد مــا را آزاد کنــد. بــرای پیــدا کــردن آزادی، بایــد درون خــود را کاوش 

کنیــم.«
ــا آنچــه  ــه او پاســخ داد: »آی ــود، ب ــرده ب ــدا ک ــات پی ــن کلم ــازه‌ای از ای ــه درک ت ــارا، ک س
ــه  ــم ب ــا می‌توانی ــود؟ آی ــد ب ــرون نخواه ــان بی ــی از جه ــان بازتاب ــم، همچن در درون می‌یابی

ــد؟« ــی باش ــای بیرون ــدا از واقعیت‌ه ــه ج ــم ک ــت یابی ــی دس حقیقت
هیــوا در ســکوتی کوتــاه فــرو رفــت و ســپس گفــت: »جهــان بیــرون تنهــا ســایه‌ای از آن 
چیــزی اســت کــه در دل ماســت. همانطــور کــه در اســاطیر کــوردی آمــده اســت، کوه‌هــای 
کوردســتان بــه عنــوان نمــادی از مقاومــت در برابــر ظلم‌هــا، بازتــاب حقیقتــی اســت کــه در 
قلب‌هــای مــا می‌رقصــد. هرگونــه آزادی بیرونــی، ابتــدا بایــد در دل‌هــای مــا شــکل بگیــرد.«

ــرون  ــای بی ــت در دنی ــکان و حقیق ــان، م ــت: »زم ــی گف ــه آرام ــه، ب ــای زمان هــۆزات، دان
تنهــا توهماتــی هســتند کــه در دل مــا ســاخته می‌شــوند. هرآنچــه در جســتجوی آن هســتیم، 
در درون خــود داریــم. ایــن کوه‌هــا، ایــن ســرزمین‌ها، تنهــا پلــی هســتند بــرای رســیدن بــه 

ــاز می‌شــود.« ــم، در دل خــود آغ ــه می‌جنگی ــه در دل ماســت. هــر جنگــی ک ــی ک حقیقت
مــوراد، کــه درگیــر اســتراتژی‌های جنــگ بــود، بــه صــدای خــود افــزود: »پــس آنچــه کــه 
دشــمنان بیرونــی می‌نامیــم، بازتابــی از دشــمنی اســت کــه در درون خودمــان نهفتــه اســت. 
هــر نبــرد، هــر فاجعــه، همچــون آینــه‌ای اســت کــه بــه مــا حقیقــت درونــی خــود را نشــان 

می‌دهــد.«
ــه  ــز ب ــب و وریشــه نی ــود، حبی ــر شــدن ب ــال تاریک‌ت ــان در ح ــه شــب همچن ــی ک در حال
ــه  ــد ک ــی بردن ــت پ ــن حقیق ــه ای ــا ب ــش، آن‌ه ــکوت و آرام ــیدند. در س ــابهی رس درک مش
ــی از  ــرای رهای ــه ب ــد ک ــا دریافتن ــتند. آن‌ه ــی هس ــای درون ــا، جنگ‌ه ــن جنگ‌ه بزرگ‌تری
دردهــا و رنج‌هــای زندگــی، نخســت بایــد بــا دردهــای خــود مواجــه شــوند و آن‌هــا را بپذیرنــد. 

ــه آزادی واقعــی دســت خواهنــد یافــت.  تنهــا از ایــن طریــق بــود کــه ب
عبدالرحمــن، فــواد و قاضــی هــر کــدام بــه نوعــی بــا آزادی و عدالــت ارتبــاط داشــتند، آنهــا 
ــک  ــال ی ــت همچــون دو ب ــه آزادی و عدال ــیدند ک ــن نتیجــه رس ــه ای در گفت‌وگوهایشــان ب
پرنده‌انــد کــه بــدون یکــی از آن‌هــا، پــرواز ممکــن نیســت. فــواد بــا صــدای اســتوار و به‌طــور 
ــه  ــود اســت ک ــی گل‌آل ــت همچــون آب ــدون عدال ــت: »آزادی ب ــا عبدالرحمــن گف ــان ب همزم
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هیــچ کســی نمی‌خواهــد از آن بنوشــد. در مســیر آزادی، بایــد عدالــت را همــراه خــود داشــته 
باشــیم.«

ــدون  ــی رســا گفــت: » آزادی ب ــا صدای ــت ایمــان داشــت، ب ــه عدال قاضــی کــه همیشــه ب
ــن  ــد در زمی ــت بای ــه‌های عدال ــد. ریش ــر می‌مان ــه بی‌ثم ــت ک ــی اس ــد درخت ــت، همانن عدال

ــم.«  ــیرین از آن بچینی ــوه‌ای ش ــا می ــرد، ت ــرار گی آزادی ق
ــه در  ــت: »آزادی ن ــر را گف ــود، کلام آخ ــرز ب ــاد فلســفه آزاد و بی‌م ــه نم ــو ک ــت آپ در نهای
جنگ‌هــا، بلکــه در توانایــی مــا بــرای درک یکدیگــر، بــرای پذیــرش حقیقــت و بــرای آشــتی 
بــا خــود اســت. وقتــی در دل خــود آزاد شــویم، آن‌گاه می‌توانیــم در جهــان بیــرون نیــز حقیقتــاً 

آزاد باشــیم.«
کلمــات آن‌هــا همچــون دانه‌هایــی در دل ســرزمین خســته قندیــل ریشــه دوانــد. درختــان 
ــد.  ــه در آوردن ــه همهم ــان ب ــا همچن ــد و کوه‌ه ــات بودن ــن کلم ــاهد ای ــتان، ش ــر کوهس پی
شــخصیت‌ها دســت در دســت هــم، پیــام آزادی را از درون بــه جهــان ارســال کردنــد. پیامــی 
کــه یــادآور ایــن نکتــه بــود: »آزادی در درون مــا نهفتــه اســت؛ جایــی کــه شــجاعت بــرای 
ــه اصولــی بنیادیــن در زندگــی  ــا خــود، ب ــا حقیقــت، پذیــرش درد و آشــتی ب ــه‌رو شــدن ب روب
تبدیــل می‌شــود.« آن‌هــا درک کردنــد کــه مبــارزه بــرای آزادی همیشــه ادامــه دارد، چــرا کــه 

ــد.  ــان می‌رقصی ــه در قلب‌هایش ــود ک ــی ب ــای حقیقت ــه معن ــان ب ــرای آن آزادی ب
در قله‌هــای قندیــل ایســتاده، نگاهشــان بــه دوردســت‌ها بــود. در آن لحظــه، نــه دشــمنان 
بیرونــی، بلکــه خــود آنــان به‌عنــوان نمــاد رهایــی و حقیقــت در قلــب کوه‌هــا ایســتاده بودنــد. 
و ایــن پیــام از دل ایــن کوه‌هــا، ایــن ســرزمین‌های پــر اشــکال، همچنــان در سراســر جهــان 

ــود.« ــاز می‌ش ــد: »آزادی از درون آغ ــداز ش طنین‌ان
ــده،  ــان مشــخصی وجــود نداشــت. حقیقــت در آســمان پیچی ــچ پای ــان، هی ــن پای ــا در ای ام
ــود.  در دل کوه‌هــا و در میــان مردمــان ســرزمین‌های دوردســت، همچنــان در حــال رقــص ب
آیــا آزادی در نهایــت بــه‌ حقیقــت خواهــد پیوســت؟ آیــا بــه‌ خواسته‌هایشــان دســت خواهنــد 
یافــت؟ یــا اینکــه‌ همچنــان در جســتجوی آن خواهنــد مانــد، در جنگــی بی‌پایــان میــان درون 
و بیــرون؟ ایــن پایــان داســتان نیســت. بلکــه آغــازی اســت بــرای ســؤالاتی کــه همچنــان در 
دل زمــان، در دل خواننــده، در دل هــر انســانی کــه بــه دنبــال آزادی و حقیقــت اســت، جوشــیده 
و می‌جوشــد. ایــن پایــان را می‌تــوان یــک »آغــاز« دانســت. یــک دعــوت بــرای کســانی کــه 
در جســتجوی آزادی‌انــد، تــا همچنــان بــه درون خــود بنگرنــد، بــه قدرت‌هــای نادیــده‌ای کــه 
در دل طبیعــت و تاریــخ نهفتــه اســت، و به‌طــور پیوســته بــه مبــارزه‌ای بی‌پایــان ادامــه دهنــد.
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ــون  ــده؛ همچ ــتار درآم ــه نوش ــه ب ــت  ک ــت اس ــال و واقعی ــی از خی ــاب، تلفیق ــن کت ای
ــی‌رود.  ــرو م ــیار ف ــای ناهش ــه ژرف ــه ب ــود و لایه‌لای ــاز می‌ش ــیاری آغ ــه از هش ــی ک خواب
ــپس  ــت؛ س ــه واقعی ــک ب ــن و نزدی ــت، روش ــد: نخس ــل خواب‌ان ــه‌ مراح ــبیه‌‌ ب ــا ش فصل‌ه
آرام‌آرام لغــزان، ســیال و بی‌مــرز؛ و در نهایــت، عمیــق، خامــوش و سرشــار از تصویرهایــی 
ــه  ــتانه‌ای ب ــت از آس ــوری اس ــل، عب ــر فص ــازد. ه ــگ می‌ب ــره در آن رن ــق روزم ــه منط ک
ــه‌ای  ــت، از اندیش ــت‌وجوی حقیق ــان در جس ــن انس ــه ذه ــه ک ــر؛ همان‌گون ــتانه‌ای دیگ آس

ــد. ــذر می‌کن ــی گ ــه احساس ــی ب ــه‌ای و از احساس ــه اندیش ب
ــا و  ــا پرش‌ه ــا، ب ــون رؤی ــه همچ ــت؛ بلک ــتوار نیس ــی و اس ــت خط ــر، روای ــن اث در ای
گسســت‌ها پیــش مــی‌رود. معناهــا گاه در هــم می‌آمیزنــد، گاه از هــم می‌گریزنــد و 
ــیِ ظاهــری، نظمــی  ــن پراکندگ ــد. ای ــه یکدیگــر می‌پیوندن ــر ب ــاره در ســطحی عمیق‌ت دوب
پنهــان در خــود دارد؛ نظمــی شــبیه تپش‌هــای نادیدنــی ذهــن در دل شــب. هــر پــرش، هــر 
تغییــر صحنــه، هــر چرخــش ناگهانــی، مرحلــه‌ای اســت از فــرو رفتــن در خوابــی عمیق‌تــر؛ 
ــه  ــت، ک ــه در قطعی ــت، ن ــال محــو می‌شــود و حقیق ــت و خی ــان واقعی ــرز می ــه م ــی ک جای

ــد. ــی رخ می‌نمای ــهود درون ــته و ش ــه زیس در تجرب
ایــن کتــاب آمیــزه‌ای اســت از ادب و فلســفه، هنــر و عرفــان؛ ســفری از ســطح بــه عمــق، 
ــه ســکوت. در ایــن مســیر، تنهــا کلمــات ســخن نمی‌گوینــد؛  ــا ب ــا، و از معن ــه معن از واژه ب
ــه  ــد. همان‌گون ــنگ دارن ــوری هم‌س ــز حض ــدا نی ــای ناپی ــا و تجربه‌ه ــا، خاطره‌ه حس‌ه
ــی  ــز می‌کوشــد جهان ــتار نی ــن نوش ــد، ای ــا می‌آفرین ــی مســتقل و بی‌انته ــواب، جهان ــه خ ک

بســازد کــه خواننــده در آن نــه صرفــاً ناظــر، کــه همــراه و هم‌رویــا باشــد.
ــته  ــر گسس ــای به‌ظاه ــا تصویره ــض ی ــی متناق ــان معان ــود را می ــه راه، خ ــر در میان اگ
یافتیــد، آن را نشــانه گم‌گشــتگی نپنداریــد؛ ایــن همــان ژرفــای خــواب اســت، جایــی کــه 
ــه  ــد. هــر لای ــازه دســت یاب ــی ت ــه دریافت‌های ــا ب ــا می‌شــود ت ــا ره ــد عادت‌ه ذهــن از قی
ــرای  ــی اســت ب ــد؛ و هــر تاریکــی، امکان ــر رخ می‌نمای ــه‌ای عمیق‌ت ــار مــی‌رود، لای کــه کن

ــوری پنهــان. ــد ن تول
ــه،  ــان اندیش ــب‌های بی‌پای ــوب، در ش ــالِ مکت ــت و خی ــن واقعی ــه ای ــد آن دارم ک امی
ــه  ــه‌ای، ب ــرای لحظ ــد ب ــما را، هرچن ــروزد و ش ــما براف ــان ش ــنایی در ج ــه‌ای از روش جرق

ــود. ــون ش ــان رهنم ــتن و جه ــر از خویش ــی ژرف‌ت ــف معنای کش




	کوهستان قندیل، قلب تپنده کوردستان
	فصل اول:
	 سرزمین رازها
	فصل دوم:
	 تابستانی در آغوش کوهستان
	فصل سوم:
	  زمستان، جادوگر سرد و خاموش
	فصل چهارم:
	شاهۆ (قندیل کوچک)
	فصل پنجم:
	 طلوع درخت زندگی (درخت دوازده هزار ساله)
	فصل ششم:
	 نغمه‌های ققنوس و تولد دوباره
	فصل هفتم:
	 شب‌های بی‌پایان و درخت زندگی 
	(دوازده هزار ساله)
	فصل هشتم:
	 رقص در دل تاریخ و طبیعت
	فصل نهم:
	 سفر به تونل‌های تاریک و جستجوی حقیقت
	فصل دهم:
	 دروازه‌های فراموش شده و مرزهای حقیقت
	فصل یازدهم:
	 در دل تاریکی و روشنایی
	فصل دوازدهم:
	 در دل تاریکی و نور
	فصل سیزدهم:
	 پرواز در آینه‌ها و شعله‌های سرنوشت
	فصل چهاردهم:
	 خشم کهن و کانون آتش
	فصل پانزدهم:
	 در دل شکاف‌ها
	فصل شانزدهم:
	 سایه‌های گذشته و صدای آینده
	فصل هفدهم:
	 نبرد در درون و بیرون
	فصل هجدهم:
	 نورهایی از شکاف‌های دیوار می‌ریزند
	فصل نوزدهم:
	 بازگشت ققنوس
	فصل پایانی:
	 رقص در دل تاریخ و طبیعت
	پانوشت نویسنده

